استاد محمد هادی بو سفی غر وی جواد سلیمانی 


ویر 
مرک کم ئا بی 


مقتل آبی مخنف 


نخسنین گزارش مستند از 
نهضت عاشورا 


۱ تحقیق : 
استادمحمد‌هادی بو سفی غر 
4 وی 


بی مختف, لوط بن‌یحیی: ‏ ۵۱۷۰ف. 
[وفعذ الاش فارسی ] 


۱ تین گزارشی تن از نهض- عاشورا با وقعة الطف / تحقيق بحمدهادی بوسفی غروی, 


ترجمه جواد سلہمائی۔ . فم: مزسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی اا ۱۳۸۰. 
هی. ۲۱۴ 
کناینامه: به صورت زیر رپس 
شایک ۹ . ۳۵ ۴۷۴۰م ٩۲‏ 9 - 35 ۰ 5740 - #4 150۲4 
١۔ماشورا.‏ ۲ء وافعة گربلڑ۔۶۱ فی . ٣‏ حسین‌بن علی(ع) امام سوع۔ ۶۱۰۴ ق. الف بی‌مختف: فرط 
بن بحمی: ۵۱۷ ف ب۔ بوسفی غروی , محمدعادی ‏ گردآورنده . ج. سلیماتی: جواد: مترجم . د. عنوان 
4۸۰ الف ! ۴۱/۵ BP‏ 


شمارەثبت: ۱۷و 
تاریخ ثبت : 


ھک مب ہس مو ہے ہے : سریتے | 
= 


۶ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 

تحقیق: استاد محمدهادی بوسفی ظروی 

8 ترجمه: جراد سلیمانی 

تاشر : انتشارات مؤسسه آموزشی و پژرهشی امام خمینی ی 
8 چاپ : بافری 

ھا چاپ دوم : پاییز ۱۳۸۰ 

3 شمارگان ۰ ۲۰۰۰ جلد قیمٹ : ۸۰۰۰ ريال 
تا مسرکز پسخش : قم بسلوار امین مقابل ادارۂ راهنمایی و رائندگی؛ ۴۵ متری بسیج. 
مؤسسۂ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ئا تلفن و نماہر: ۲۹۳۶۰۰۶ 
انبار: ۲۹۱۱۴۶۷ تهران: ۸۸۹۵۲۸۵ نمابر: ۸۸۰۹۴۰۴ 


کلیه حتوق برای اشر محفوظ است 
شبایک [HEN 964 - 674Û - 34 - 9 ٩۶۴۴۷۴۰ ۲۵ ٩‏ 
سس تست ی 


3320+" در مسجد مدینه :.. 


پیشنهاد محمد بن حنفیه دربارة نحوة وت انا 


خروج امام حسین شا از مدینه ... 


فصل ۲: امام حسین ا در مکه 

امام حسین ل در راہ مکّه o O‏ 
نظر عبدالله بن مطیع عدوی در مورد جرکت امام ا به کوفه mess‏ 
ورود امام حسین ا به مکه E OEE ORNS‏ 
نامه‌های افالی کوفه و پاسخ امام چا e SARS‏ 
سفر مسلم بن عقیل به گوفه ... 

نام مسلم از بین راہ و جواب به اماما E OE POR‏ 

فصلل ۳ حوادث کوفه پس از ورود مسلم 


٦‏ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


خطبه نعمان بن‌بشیر (والی کوفه)... 

نامه اماما به اهالی بصره ... 

خطبۂ این زياد در بصره ۷۳ 
ورود ابن زياد به کوفه... 

اولین خطبۂ ابن زیاد در گوفه ...... 

انتقال مسلم از خانه مختار به منزل هانی . 
معقل شامی در جستجوی مسلم ... 

طرح قتل این زياد ... 


و ار وی سسجت لٹ و ما 
احضار هانی رك این ز بان ... Sa SEES E‏ دا با دس وتو وی و مر هم مرو 


خطبۂ ابن زیاد بعد از دستگیری هانی ۲ 
عکس‌العمل مسلم در برابر دستگیری هائی ظا 


پیرستن اشراف به این ژیاد .. 


خطی؛ ابن زیاد بعد از غربت مسلم .. 

ابن زیاد در جستجوی مسلم..... 

موضع مختار ... 

مخفیگاہ مسلم کشف می شود .. 

ماچرای جنگ محمد بن اشعٹ با مسلم ...... 
اسارت مسلم با نیرنگ أمان .. 

وصیت مسلم به این اشعٹثٹ.۔. 

مسلم در مقاپل درپ قصر ... 

وصیت هسلم به عم پن سعد .... 


کر کو و ہو ا و و وا بے وآ ا 


توس o‏ ڪڪ 


شهادت عبدالاعلی کلبی و عمارة بن صلخب اس ی عیشت 9 ۱۳۱ 


فصل ۴: خروج امام حسین ڑا از مکه 
برخوردهای مختلف با مسالۂ خروج اماما ا مگه ............... ۸۵ 
۱-موضع عبدالله بن زیر ................ ۸۵ 
۷خ عیداللّه پن جیاسی. RR aaa a‏ 
۲مدیدگاه عمر بن عبدالرحمن هخووهي ...]................. ۸۸ 
۴۔ حرف آخر عبداللہ بن ژبیز و پاسغ امام طا ی ب ۸۹ 
۵ موضع عَثروبن سعید أشدق والى مدینه و عبداله بن جعفر همسر حمضرت 


فصل ۵: منازل و حوادث ہین راہ مکه په کوفه 
تنعیم: [پضبط اموال ارسالی حاکم یعن] سس ہس تھی اہ سس ۱۱۵ 
عیفاح: [گزارش فرزدق از گوق4] مہ MA assess‏ 
حاجر: [پیام اماما به مردم کوفه - شهادت ٹیس بن مسهر صیداری] شا کے E‏ 
تلاش عبدالله بن مطیع برای بازگرداندن امام A‏ 
پیرستن زقیر بن قین به امام حسین ل اسم رد جس مرکم RS‏ 
شپادت عبدالله بن بقطر ی ا ا 7 كگكصٔ, ی ۲ ۱۷۶ 
زرود: [خبر شهادت مسلم و فانی] Aa ia‏ موہ ہہ EE‏ 


تعلبیّه [خبر شهادت مسلم و هانی ۔اتمام حجت اماما با پاران]... 
زباله: [ خبر شهادت عبدالله ہن بُقطر] ... 
بطن العَقّبه [تقاضای بازگشت دوستان از امام حسین له ].. 


شراف: [برخورد با سپاه حر] ... 


نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


e anna 


بيضة: [خطبه امام حسین 9 در مقابل سپاه حر] سا OS‏ سا 
غذیب آلهجانات: [پیوستن چهار نفر کوفی به امام ۔پیشتھاد طرِمام بن عدی] . 
قصر بني مُقاتل: [طلب یاری امام از عبیدالله بن حر جعفی] ....... 

نینوی: [محل توقیف حسین بن على ]... 


تلاش عمر بن سعد برای یافتن علت سفن اتقام به كوف ..... 


ملاقات این سعد با اماما .... 


دومین نامه این سعد و پاسخ ابن زیاد .... 


٦٢١۴ سب‎ 


جریانِ بستن آب به روی امام لا و بارائش ‏ مسا 7 0 


حمله به خیام امام[ ] در عصر تاسوعا .. 


e 


00 07 7 و عقیل] ... 
وصیت و دلداری حسین بن على به زینب کپری 2۶ ..... 


تدابیری برای حفاظت از خیام .... 
عیادت و استففار E‏ 
مجادلا پریر با مامورین ابن سعد 


“ہے ۱۱۵ 


۱۳۹ 


NTA تو‎ 
۳۹۰ 


فصل ۸ حوادث روز عاشورا 
پاسخ اہی عبدالله ا به جسارت شمر ... 
اولین خطبه اماما در برابر سپاہ کوفه ... 
خطب هیر بن فين ........ 
توب خُر ہن یزید ریاحی... 
خطبة خُر ہن یزید ریاحي ...... 
پیوستن یزید بن زیاد از سهاه کوفه به امام حسین 8# ... 
آغاز جنگ 
0,400 0 
نفرین ابی عبدالله 122 بر ابن حوزه.... 
مباهله و شهادت بریر ... 
حملۂ عمرو بن حجام به امام حسین1 ... 
شهادت مسلم بن عَزسجه ... 


حملات و مبارزات پاران ابی‌عبدالله 3 ..... 
یورش شمر برای آتش‌زدن خیمه‌ها ..... 
آمادگی برای نماز ظهن ..... 

شهادت حبیپ بن مُظاشر..... 

شهادت خُر بن يزيد رياحي ... 
ثماز .......... 

شهادت زهیر بن شین ... 

شهادت نافع بن هلال جَعَلی ..... 

شهادت دو برادر غقاری 


EA... 


0ٌ؟ٌہٌ‪ٌٛشٌٌٛٛ۰مم, 
0ئ 
۱9۶ 
VOR e Oe‏ 
VOR‏ 
سا ۶۰۲۴ 

AY... 

۳۳ 

PB... 

عم الس روس سس ..ے. ۹۶۷ 
سے ۹۴۷ 
0 یٹ۶9 
...۷۰۰ 

۱۲ 7 

1۳۱ 

۱۷ 


ا ۱ نخستین گزارش مستند از نھضت عاشورا 


س 


شهادث عاپس بن أہی شبیب شاکری و غلامش, شوذب .. 


شهادت یزید بن زیاد آبی شعثاء گندی .............. 


3 پا 7 کوفیانی که در بین راہ به امام # پیر ستند EO‏ 


شهادت سوید خثعمی و ہشیر حضرمی 9 یت فا وو ا ا 


شهادت علی بن جسین [علی اکبر] CE‏ 
شهادت برادران عباس بن علی ظا 

شهادت عبدالله» شیرخوار ابی عبدالله لا ھ........ 
شھادت فرزندان عبدالله بن جعفر ..[.., 

شهادث خاندان عقیل .................. 

شهادت دو فرزند دیگر امام خسن غ ای ہیی 
مبارزہ و شهادت امام حسین و ............. 
شارت خیعه‌ها .............. 

اسبتازی بر بدن سیدالشهداء 32 .. 

بردن اهل بیت به گوفه ................ 

سر مطهر امام در مجلس اہن زیاك ..... 
سرگذشت اسرا: در مجلس این‌زیال .ی 


شهادت عبدالله بن عفیف به خاطر اعتراض به ابن زیاد ..... 


یرود کاروان اسراء به مدینة .. 
اولین زاثر کوفی پر مزار سیدالشهداء کل ................. 
فهرست اعلام ............... 


سو وج رن 


سے ا 


IYA esses 


۱۷۹ 


۸۹ 


a‏ اہی یں 


جم مر ۳ 
ععتھوقم وی ہے ۷۲ 
عم AY‏ 


NAY سے‎ 

میں ۹۷۳ 
می سر و 
NAY a...‏ 
Aa‏ 

٣۰۳ oan 


٢٢ا‎ ass 


مقد مه: 
أ٘بی مخنف و مقتل او] 

بی‌تردید فهم تاریخ در گرو مطالعۂ گزاره‌های نقلی و تحلیل عقلی آنها اسٹ؛ 
لیکن تلاش برای دستیابی به گزاره‌های صحیح مقدم بر تحلیل آنهاست چرا که 
اٹفان و استواری تحلیل‌های تاریخی قبل از هر چیز بر صحت اخبار و اعتبار 
گزاره‌های آن متکی است. ولی متأسفانه محدثین و علمای شیعه در فرنهای آغازین 
تاریخ اسلام به خاطر نجات دادن احکام واعتقادات شیمه از خطر نابودی و تغییر و 
تحریف؛ تمام هم خویش را مصروف جمع آوری و حفظ و حراست از احادیث 
امل بیت ٹا و بحث و بررشی پیرأمون متا و شناسایی راویان آنها نموده و 
فرصت ثبت و ضبط اخبار تاریخی مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
امامان شيعه غ را نیافته‌اند» به استثنای شیخ مفید کمتر کسی از محدئین و 
محققین متقدم شیعه را می توان یافت که به حوادث و وقایعی که ائمه ا به نوعی 
در آن تفش داشته‌اند پرداخته و بر ضبط آلها همت گمارده باشد غالب مورخینی که 
اخبار مربوط به زندگی سیاسی و اجتماعی اهل بیت لا راگزارش کرده‌اند به دلیل 
گرایشهای غیر شیعی» یا انگیزه‌ای برای نقل همه حقایق عبرت‌آموز حبات آن 
بزرگواران را نداشته و یا داعی برای کتمان و تحریف آنها داشته‌اند» لذا کوشش برای 
احیای گزارشهای معتبر و مستند و دست اول سيره عملی اهل بیت لق چه در 
مواضع سپاسی و شیوه مبارزاتی و چه در زندگی اجتماعی و فرهنگی و افتصادی 


امري لازم و ضروریست» نوشته حاضر که گامیست در جهت نیل به این عدف؛ 


۲ نخستین گزارش مسشلد از نھضت عاشورا 
ترجمە‌ایست از اسناد به جا مانده از کتاب [مقتل الحسین ا ]كه توسط [أبی 
مخنف لوط بن یحبی آزدی غامدی] [مٹوفای ۱۵۷ م] به رشته تحریر در آمده است» 
دی از مورخین و راویان به نام کوفه در نیمه اول قرن دوم ھجری است که کتب 
متعددی در زمینه‌های گونا گونی چون خطبه حضرت زمراء[س] و جنگ جمل و 
صفین» ماجرای شهادت محمد بن ابی بکر و نهضت امام حسین ل و قیام مختار 
بن ابی عبیده و غیره نگاشته است ( 

بی مختف از اصحاب آئی لاملا شمرده می‌شد(؟ و از امام صادق و روایت 
نفل می‌کرد.!۳ اجداد و اندانش در زمره محبین و یاراد اهل بیت بوده‌اند بطوري 
که پدرش [یحیی] از یاران علی ا4 شمرده می‌ شد" و جد دومش [مخنف بن 
سلیم] جزو اصحاب رسول خد اا برد و در عهد حکومت علی لک عامل آن 
حشرت در اصفهان و همدان گردید و در جنگ جمل و صفین در کنار علی طبر 
ایستادگی نمود و دو برادرش صقعب:بن سلیم و عبدالله بن سلیم را در جریان نبرد 
جمل از دست داد(" لکن ہا همه ابن اوصاف نمی توان آبی‌مخف را شیعه امامی 
دانست» چرا که از طریق او هیچ نفل بی‌واسطه‌ای از امام سجادطی (متوفای ٩۲‏ م] 
و امام باقر و [متوفای ۱۱۵] نرسیده است در حالی که وی همزمان با آن بزرگواران 


۱ شیخ طوسی الفهرست» تصحیح و تحقیل سبد محمد صادق آل بحرالعلرم نجف مطبعة الحیدربه, ج دوم 
۵۰ھ یء س اف 

۲-مصدر یشین: همان 

۳۔رک: لجاشی: رجال نجاشی؛ تحثیق, محمد جراد نائیئی, ہپروٹ: دارالاضراء چ ارز ۱۴۰۸ ھر ق: ۱41/1 

۴ء شیم طوسی, رجال و سی: تحقیق. سید محمد صادق آل بحرالعلوم نجف: مطبعة العیدربه. چ اول؛ ۱۳۸۱ 
ش: س ۵۷و شہخ طبرسی؛ الٹھرست:؛ مس ۱۵۵. 

۵ نصر بن مزاحم منٹری: وقعہ صفین: تحقیق. عبدالشلام محمد هارون, فم؛ مگتبه آبة الله مرعشی نجفی» 
٤ھ‏ ک: س ۱۱. 

۴ رک؛ به تحقبق استاد محمد هادی بوسفی غروي در مقدمه کتاب وفع العف لأبی مخنف: قم موس نشر 
اسلاہی؛ چ اول ٣۳۶۷٢‏ س ۱۳ به نقل از طہری؛ تاریخ الاسم و الملوک: لسست ديل السفیل؛ یراش 
دارالفاسوس, ۳۶/۱۴ 


مقلمه ۱۳ 
سس سس سس سس حسسحه وی یپ 


می‌زیسته است. بعلاوه نه سال از دوران امامت امام کاظم ی [متوفای ۱۴۸ ه] را 
درک نموده اما حتی یک حدیث از آن بزرگوار به روایت أبی مخنف مشاهده نشده 
است۱) علمای رجال شیعہ همچون کشی و نجاشی و شیخ طوسی در مورد 
مذهب او سکوت کرده‌اند" و علامه تستری پس از بحث پیرامون مذهب 
أبی مخنف می ویسد هیچ کس امامی بودن او را ذ کر نکرده است" و نهایت سخنی 
که در مورد او می توان گفت آن است که وی فردی غیر متعصب و نزدیک په مدهب 
ما بوده است() شاید بهمین خاطر بوده که علمای اهل سنت همچون ذعبی و 
دارفطنی و ابن معین روایات آبی مختف را غیر قابل ولوق و ضعیف دانسته‌اند!"" در 
حالی‌که در میان علمای شیعه شیخ طوسی وی را از اصحاب ائمه ا شمرده(" و 
نجاشی منفولات او را اطمینان بخشن دانسته و او را شیخ محدئین و راویان کوفه 
خوائدء است !۷ 

یکی از ارزشمندترین اتا رَأَيیَ نف کتاپ [مقتل الحسین ] می‌باشد که به 
فرموده علامه تستری صحیحترین مفتل ابی عبدالله‌ طا به حساب می‌آید. وی 
این کتاب را تفریباً هفتاد سال پس از واقعه عاشورا یعنی در دهه یکصد و سې 


هجری نوشته است!* و از ان رو که خود جزو اهالی کوفه مرکز اخبار فاجعه عاشورا 


1-رگ: به پژوهش محقق تاب در مقدمہ وفمة الط س ۰۲۹۱۸ 

۲-ر ک: رجال شیخ طوسی: ۷ و لهرست شیخ طوسی؛ ۵ و رجال نجاشی: ۱۹۱۸۷ 

۳۔ الاس تستری: یامرس ال جال تحقیل و نشر مومسه نشر اسلامی؛ قم؛ چ درم ۷ ھک FAA‏ 

۴ مصدر پیشین؛ ۰۸ 

۵ رک: ذھبی, مبران الاعتدال, تحقیق, علی محمد بسباری و فت‌ية علی بجاوی, دارالفکر المربی؛ ۳۳۹/۴ 
و ۳۴۰ 

۶ شیخ طوسی: الفهرست: ص ۱۵۵. 

۷ رجال تجاشی؛ AY‏ 

۸ علامه تستري: قاموس الرجال» ۲۰/۸ 

۸ رک: به مقدمه محفق بر همين کتاب [رقعة الطف ]: ۱۶. 


۴ لخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 
بوده است, غالباً حوادث را با یک و یا حداکثر با دو واسطه نقل نمودہ است» در 
برخحی موارد حوادث را از کسانی چون عقبة بن سمعان و غلام عبدالرحمن بن 
عبدرټه و ضخاک مشرفی نفل نموده که در روز عاشورا در کنار امام حسین ال 
بوده‌اند ولی به شهادت ترسیده و زنده مانده‌اند. و یا در پاره‌ای موارد از کسانی چون 
حمید بن مسلم و عفیف بن زهیر و کثیر بن عبدالله شعبی اخبار روز عاشورا را نقل 
کرده که خود جزو شهود فتل امام حسین طا بوده‌اند.۲۱ از این رو مقتل او که توسط 
شاگردش هشام بن محمد کلبی ررایت شده است همواره منبعی مستند و مولق و 
اطمینان بخش محققین و مورخین اسلامی بوده و در کتب خویش از آن نقل 
می‌کرده‌اند. اما متأسفانه این کتاب در گذر زمان مفقود گردیده و اکنون هیچ نسخه‌ای 
از آن در دست نیست و اهمیت و اعتباز آي کوجب گردید که مورخین متأخری که به 
مقتل ابی مخنف دسترسی داشته‌اند بسیاری از روایات این مقتل را در آثار خویش 
نفل کنند به طوری که طبری إِمَتوفایَ,:.(۳ھ] در کتاب [تاریخ الامم و الملوک]اکٹر 
روایات مقتل بی مخنف را همراء با ذکر دقیق اساد آن نفل نموده است» و پس از او 
ابسوالفرج اصنهانی [ستوفای ۳۵۶ ه] در کتاب [مفاتل الطالبیین] اخبار مقتل 
بی مختف را با ذ کر نام آبیمخنف در سلسله استاد نقل نمودہ که در پاره‌ای از موارد 
اسناد اپوالفرج کاملاٌ مطابق اسناد طبری مي‌باشد. و بعد از ابوالفرج» شیخ مفید 
[متوفای» ۳ هدر کتاب [ارشاد] عین روایات طبری را با تفاوت ناچیزی در الفاظ 
و عبارات و در برخی موارد با همان ترتیب و به نفل از همان راوی مذکور در روایت 
تاریخ طبری آورده است که این خود شاهد گویایی است بر اینکه شخ مفید نیز 
همچون طبری در نگارش بخش مربوط به زندگی امام حسین لا از مقتل 
آبی مخنف استفاده کرد ولی به دلبل حذف اسناد روایات» نامی از أبی مخنف به 


۱ رهه به پڑوهش مقن کناب ذر شل مه و حي الطف» س ۹ ۰ ۶۴۶ و تستری؛ قاموس ال سای ۶/۶۸ و ۴۲۱ 
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میان نیاورده است. و در نهایت سبط اہن جوزی [متوفای ۶۵۴] در کتاب [تذکرہ 
الخواص ] روایات مختصری از مقتل امام حسین لا را از زبان هشام بن محمد 
کلبی نقل نموده که از همسانی و شباهت زیادش با روایات ابی مخنف در طبری 
معلوم می‌شود که آنچه ابن جوزی از زبان هشام بن محمد کلبی نقل نموده در 
حقیفت همان روایات مقتل أبی مخنف بوده که توسط هشام بن محمد راوی مقتل 
آبی مخنف نقل شده است و ابن جوزی به جهت رعایت اختصارنام آبی مخنف و 
سایر راویان واسطه را حداف نمودہ و تنها به ذکر نام هشام بن محمد در اسناد اعبار 
اکتفا نموده است. 

در میات این منابع چهارگانه؛ طبری پیش از سایرین و سپس شیخ مفید بیش از 
ابوالفرج و ابوالفرج بیشتر از ابن نجوزی "اخبار مقتل أبی مخنف را نقل نمودەاند؛ 
بعلاوہ تٹھا طبری و ابوالفرج به ذکر دقیق اناد و واسطه‌های أہی مخنف در نقل 
حوادث اهتمام ورزیده و ی مفیّد,ورابن جوزی غالبا اخبار را بدون ذکر اسناد و یا 
تنها با درج نام یک نفر از اعضاء سلسله سند نقل نموده‌اند. 

پس از مفقود شدن نسخه اصلی مقتل آبی مخنف هر از چند گامی بعضی از 
فضلا و نوبسندگان تلاشهایی را در جهت جمع آوری روایات مقتل آبی مخنف 
انجام داده و پاره‌ای از اخبار مقتل آبی مخنف را از آثار مورخین پس از او گزینش 
کرده و به صورت غیر مستند و ناقص و گاه تحزیف شده و یا میخته با گزارشهای 
راوبان دیگر منتشر می‌کردند» ولی کاستی‌هابی چون عدم ذکر اسنا آسپختن 
گزارشهای أبی مخنف با اخبار سایر راویان؛ و یا حتی تحریف و تغیبر از اعتبار علمی 
آنپا کاست. تا اينکه استاد محترم و محقق ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمین 
محمد هادی یوسفی غروی پس از کوششی فراوان و با روشی علمی, ابتدا روایات 


مقتل آبی مخنف را از تاریخ طبری استخراج نموده و سپس منفولات طبری را با 
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آنچه را که شیخ مفید و ابوالفرج و سبط ابن جوزی از مقتل آبی مخنف نقل کرده 
بودند. تطبیق نموده و پس از یک مقایسه تطبیقی بین این چهار ملیع آن را با مقدمه‌ای 
محففانه پیرامون معرفی ابی مخف و واسطه‌هایش در تقل حوادث و با پاورقی‌های 
ارزشمند و رهگشا تحت عنوال «وفعة الطف لأبی مخنف» به چاپ رسانده و بدین 
وسیله متبع معتبر و گران سنگی از منابع زندگی امام حسین و را احبا نموده‌انده 
ترجمه حاضر بر گردان فارسی منن آن کتاب می‌باشد که با رعایث امائت و استفاده 
از نزدیکترین واژه‌های معادل زیر نظر محفّق ممتاز کتاپ به پایان رسیده و تا آنجا که 
رعایت امائت در ترجمه اجازه می‌داد مطالب آن به فارسی روان برگردانده شده 
ایست. 

در پایان ضمن تقدیر و تشکر و آرژوی"موفقیت روز افزون برای محقق ارجمند 
کناب که با فبول زحمت‌های پی در پی» و رهنمودهای رهگشای خویش اینجانب 
را در ترجمة این کتاب باری ننوده‌اند» توجه خوائندگان را به نکات زیر جلب 
مي‌کنم. 

۱. آنچه از مقتل آبی مخنف در تاریخ طبری ثقل گردیده پر اساس شیوة مرسوم 
تاریخنگاری در فرود اولیه تاریخ اسلام» به صورت نقل اخبار مجزا از یکدیگر بوده 
است. در حالی‌که امروزه این شوه پسندیده نیست و مطالعۂ آن برای خوانندگان 
ملال‌آور می‌باشد از این رو محقق محترم کتاب اسناد را از متن حذف و در پاورنی 
درج نموده و با توجه به زمان و مکان رفوع حوادث. اخبار طبری را دسته‌بندی و 
منظم نموده و کناب را به صورت بک گزارش هماهنگ و مرتب و منظم از نهضت 
امام حسین طا درآورده است؛ بتابراین اگر در اخبار منقول طبری جابجایی‌هایی 
صورت پذیرفته و گاه بخشي از یک خبر به دنبال قسمتی از خبر دیگر ذ کر گردیده با 
عنایت و بصریت بوده است نه سهو و نسیان. 


مدمه ۷ 


۲ متن کتاب از روایات آبی مخنف در ٹاریخ طبری ترتیب پافته‌سپس در 
پاورٹی» با منفولات سه کتاب ارشاد و مفاتل الطالبین و تذکره الخواص تطبین 
گردیده است و موارد اختلاف با عباراتی چون [با کمی تغبیر و تفاوت]؛ [با اندکی 
جابجایی و حذف] تذکر داده شده است. 

۳۔ خوانندگان محترم می‌توانند برای سهولت رجوع به آدرس‌های مندرج در 
پاررقی» به مشخصات دقیق زمان و مکان و مرکز نشر منابع و مآخذ در فهرست 
مناہع مراجعه تمایند. 
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وصیت معاو به 

۱ هنگامی که معاویه به مرضی که موجب مرگش گردید مبتلا شد» پسرش بزید 
را خواسته په او گفت: پسرم؛ من رنج و محنت سفر و به اینجا و آنجا رفتن [برای 
بیعت گرفتن از مردم] را از ٹو کم کرده‌ام [کنایه از اينکه خودم به شهرهای مختلف 
رفته‌ام و از مردم برایت بیعت گرفته‌ام] و کارها را برایت آماده و مهیا ساختهام» 
دشمنانت را سرکوب کرده گردن کشان عرّب را در برابرت خاضع نموده‌ام وحدت 
و یکپارچگی را برایت فراهم ساخته‌اع. پر سر خلافتی که برایت برپا شده از کسی 
باکی ندارم جز چهار نفر از قزیش: حسین‌بن علی و عبدالله‌بن عمر و عبدالله‌بن زبیر 
و عبدالرحمن بن آپی‌بکن أمّا عبداللهبن عم کسی است که پشدت در عبادت فرو 
رفته [عبادت او را به سطتی انداخخته است] اگر ببیند غیر از او کسی بافی نمانده [که 
بیعت نکرده باشد] با تو بیعت خواهد کرد. 

أمّا حسین‌بن علی:که أهل عراق در کمین‌اند ٹا او را به قیام دعوت کنند. اگر عليه 
نو قیام کرد و تو بر او چیره شدی از او در گذن زیرا از خانواد؛ مهمی است و حن 
عظیمی بر مردم دارد. ۱ 

تا [عبد الرحمن] ابن‌آبی بکر: کسی است که اگر ببیند همراهانش عملی انجام 
داده‌اند او هم همانند آنان عمل می‌کند. هنری بیش از زنبارگی و خحوشگذرانی 
ندارد. 


١‏ اہی مختف از عبد الملگ بن نوفل بن مساحق بن عبدالله بن مطرمة نفل می کنل 
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ولی کسی که خود را به زمین چسبانده و چون شیر به سویت خیز گرفته؛ و مثل 
روباه در کمین است تا تو را بفریبد و اگر فرصتی به دست آورد به سویت حمله 
می‌کند عبدالله بن‌زببر است: اگر با تو چئین کرد او را قطعہ قطعه کر (۱) 


نامه یزید به ولید 

آبی‌مخنف می‌گوید معاویه اول ماه رجب سال ۶۰ هجری یزید را به حکومت 
رسانید» در آن زمان ولید بن‌عتبة بن‌آیی سفیان: امیر مدینه و عمر و بن سعید بن 
عاص آمیر مکه بود و نعمان بن بشیر أنصاری ولایث کوفه را داشت و امارت بصره 
در دست عبیدالله بن زیاد بود. 

تمام تلاش بزید بر این بود تا از کسانی که دعوت معاویه را برای ببعت با پزید» 
ولیمهد بعد از خودش؛ نپذیرفتند بیمت بگیرد. 

لذا به ولید بن عتبة بن بى نتفیالء والی مدینه نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم: 
از یزید - امیرالمومنین به ولید بن عتبة: ... معاویه بنده‌ای از بندگان خدا بود که 
خداوند او را بزرگ داشت» و جانشین خویش قرار داد و [خلافت] را به او واگذار 
کرد و مقام و مُکنتی به او بخشید. او به تقدیر [الهی)] زیست و با أجل [و] در 
گذشت. خدا رحمتش کند» در زندگی مورد ستایش [مردم] بوده و نیک سیرت و 
تقوا پیشه بوده است والسلام. 

آهمراه این نامه] در صحبفة کوچکی به اندازه گرش مرش [یعنی در کاغذ 
کوچکی] نوشت: حسین و عبدالله بن عمر و عبدالله بن ژبیر را برای بیعت دستگیر 
کن و به شدت تحت فشار قرار بده و هیچ مهلتی به آنها نده تا اینکه بیعت کنند. 


۱ طہریء تاریخ الأہم و الملرکه: تعفیق. محمد ابر الفضل ابراغیعء قاغره دارالمارطته ج ند من ۱۳۲۲ رکه 
سبط این العو زی؛ تذکرۂ الھراس نجف: مطمة الحیذدریة TAT‏ ش . ف س ۳۳۵: با کی تغیپر. 


فصل اول / امام حسین ا در مدینہ ۳۳ 


وقتی خبر مرگ معاویه به ولید رسید به شدت متأثر شدو احساس سنگینی کرد؛ 


از این رو به دنبال مروان بن حکم فرستاد و او را خواست.۱) 


مشورت ولید با مروان 
[ولید] نامه یزید را برای مروان خواندء [مروان آیُ] انا لله وا اليه راجعونہ را فرائت 
کرد و براو رحمت فرستاد. سپس ولید با مروان در مورد این کار مشورت کرد. 
[ولید ]گفت: به نظر شما چه کنم؟ 
مروان گفت: به نظر من همین الآن به دنبال این افراد بفرست؛ و آنها را په بیعت و 
قبول اطاعت از [یزید] دعوت کن؛ اگر بیعت کردند» [ببعتشان] را بپذیر و آنها را رها 
کن؛ و اگر خودداری کردند پیشدستن کن و قبل از آنکه به مرگ معاویه پی‌ببرند 
گردنشان را ہزنہ زیرا اگر آنها منوجه رگ معاوّیه بشوند» هر یک از آنها به گوشه‌ای 
[از بلاد اسلامی] می‌روند و دست به مخالفت و ستبز زده مردم را به سوی خویش 
می‌خوانند.(8) 


رلید. عبدالله بن‌عمرو بن‌عثمان را که ان روزها جوانی بیش نبود: به دنبال 
[حسین بن‌علی طا و عبدالله بن‌زییر] فرستاد» عبدالله بن عمرو آنها رادر حالی‌که 
در مسجد نشسته بودند پیدا کرد» وی وقتی پیش آنها آمد که سعمولاً در چنین 
ساعتی نه ولید با مردم ملاقات می‌کرد و نه [حسین و عبدالله‌بن زسیر] نزد ولید 
می‌رفتند, [به هر حال به آن دوگفت: امیر ثسما دو نفر را خواسته» حسن بن 
علی طا و ابن زبیر گفتند شما برگرد ما الآن می‌آئیم. 


۱ تاریخ طبری ۵د ۳۳۸ به نشل از بی مخنف و رک: تذکرة الخواص؛ ۲۳۵. 
۴۔ تاریخ طبری: ۳۳۹۷۵ په نقل از آبیمختف و رک: تذکر:التراسی: ۲۳۵ و ۲۳۶: 
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[بعد از رفتن عبدالله] [حسین عة و ابن‌زبیر] رو به یکدیگر کردند» [عبدالله] 
گفت: به نظر شما علت اینکه ولید در چنین ساعتی که معمولاً با مردم جلوس ندارد 
ما را خواسته چیست؟ 

حسین ع فرمود: گمان می‌کنم زورگویشان هلاک شده از این رو ما را خواستہ 
تا قبل از اینکه این خبر میان مردم منتشر شود از ما بیعت بگیرد. 

[ابن زبیر] گفت: من هم غیر از این به ذهنم نمی‌رسد, حالا شما می‌خواهی چه 
کنی ؟ 

[حسین ما ] فرمود: الآن جوانانم را جمع می‌کنم: به سویش می روم به درب 
[دارالامارة] که رسیدم آنها را در انجا متوفف می‌کنم و حودم داخل می‌شوم. 

[ابن زبیر] گفت: می ترسم وفتی نزدش رفتی از او در آمان نباشی. 

[حسین سر ] فرمود: طوری می روم که قدرت ایستادگی در برابرش را داشسته 
باشم. بعد از این |گفتگر] [حَسین ]از جایش بوخواست و دوستان و اهل بیتش 
راگرد آورده قدم زنان به طرف دارالاماره روانه شدند تا اینکه به در [دارالامارۂ] ولید 
رسیدند [حسین] به اصحابش فرمود: من داخل می شوم: اگر شما را صدا زدم با 
اینکه شنیدید صدای ولید بلند شد. همگی ہریزید و دورم را بگیرید. ولا تا زمانیکه 
من بیرون نیامدم اینجا را ترک نکنید. ٩۱‏ 


[آبی مخنف می‌گوید:] [امام اجا ] داخل شد با لفظ امیر به او [ولید اسلام داد 
مروان کنار ولید نشسته بود» [لبته همانطور که گذشت مروان از قبل نزد ولید بود] 


حسین مه مثل کسی که هیچ خبری از مرگ معاویه ندارد فرمود: این پیوند بعد از 


۱- تاریخ طبری» ۵: ۳۳۹و رک: تذکرۂ الخواص, ۲۳۶ با کمی تخییر, 


نصل اول / امام حسین ا در مد ینه ۲۸ 


جدایی است خدا پینتان را اصلاح کند.''' آنها در این رابطه هیچ پاسخی به 
حضر تا ندادند. ولید خبر مرگ معاویه را داد آحسین ا ] فرمود: انالله و 
اثااليه راجعون ... [بعد ادامه داد تا به اینجا رسید] اما اینکه از من خواستی بیعت 
کنم؛ [باید بگویم شخصی مثل من پنهانی بیعت نمی‌کند و گمان نمی‌کنم شما هم 
بد ون اینکه بیعتم را بطور علنی درانظار عمومی به نمایش بگذاری به بیعت سرّی و 
بنهانی من راضی شوی؟ 

ولید گفت: بله [همینطور است] 

[حضرت] فرمود: پس هر وفت مردم را به بیعت دعوت کردی ما را هم به همراه 
آنها بخوان تا کار به یکباره صورت گیرد. 

[ولید | دوست داشت [مسئله اشا حسین ا | به خير بگذرد لذا به [امام سح ] 
گفت: [خوب] خدا به همراهث برگرد ار ایبکه همراه مردم نزدمان بیابی. 

مروان به ولید گنت: به والله مس اگ راو الآن از تو جدا شود نه دیگر بيعت 
می‌کند و له هرگز قادر خواهی بود باز دتعت پیدا کنی مگر اینکه طرفین تلفات 
فراوائی را متحمل شوید. این مرد را حبس کن» مگذار از نزد تو بیرون برود پا از او 
بپعت بگیر و يا گردنش را بزن» سخن که به اینجا رسید حسین لب یه [مروان] حمله 
ہرد و فرمود! پابن الزرفاء [ای پسر زرقاء: زرفاء نام مادر مروان بود که در جاهلیت از 
زنان روسپي نشاندار به حساب می‌آمد] تو مرا می کشی یا او؟ دروغ گفتی والله 
معصیت گردی؛ 

سپس از [دارالاماره] خارج شید و با آصحایش به خانه رفت.(۲ 


۱ گویا بین ولید و مروان اختلاف و جدایی برد و وقٹی خبر مرگ مماوبه به ولید رسید برای مشورت و 
برناهه‌رپزی مجدداً با مروان رابطه برقرار گرده برد از این رو امام حسین ا وفتی آن دو را یا هم دید فرمود 
خدا ہین شعا اصلاح کند. 

۲- تاریغ طبر 2۵ ۳۱ ر ۰ ادام خبر آبی مخلف و رکه تل رة الرام؛ TF‏ با کسی تغبیر و رگ" شیخ 
مفب الارشاد تحقبل مرسسه ألالبيت» تم المؤتمر العالمی لأْفية الشيخ المفید ۱۳۱۳ ق؛ جع ۷: ص ۳۳ با 
کسی تغییر. 


٦‏ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


سس ہہ سس ی 
حسین بن علی ا در مسجد مدینه 

[ولید و عمالش] حسین عة را رها کردند و [روزاول و صبح روز خروج ابن زیر 
از مدینه] تا غروب به دنبال عبدالله بن زبیر گشتند. 

سپس ولید هنگام غروب [روز دوم یعنی شنبه بیست و هشتم ماه رجب] 
عمالش را به دنبال امام حسین ا فرستاد» [حضرت] فرمود تا صبح صبر کنید تا 
ببینم چه می‌شود. 

آنها آن شب [یعنی شب یکشنبه بیست و نهم ماه رجب] حسین ع را آزاد 
گذاردند. [روز شنبه] امام حسین يه از عانه پیرون آمد و به همراه دو محافظ په 
سوی مسجل مذینه رفت. ٢ی‏ سعید مَقبّري می‌گوید: حسین وله را داخل مسجد 
مدینه دیدم در حال ی که همینطور قدم می‌زد و به دوپایش تکیه می کرد گامی به این 
پا و گاه به آن پا ... و به فول يزيد بن‌ضفزغ حميري نمثل می جست که [م یگفت ٦‏ 

[من نمی خواهم آن روزی که مرگ مر به گریز‌از ستم پذیری می خواند ولی من از 
ترس تن به ظلم می دھم زنده بماتم و صبحگاهان چرندگانم را به چرا بيرم و در 
ميان مردم په نام یزید خوانده شوم] 

آبی سعید می‌گوید: با خود گفتم والله حسین ا بی جهت و از روی هرا په این 
شعار تمثل نجسته است, او می خواھد نکته‌ای را برساند. 

[حسین یل ] دو روز در مذینه ماند ولی بعد په من خبر رسید که حسین‌بن علی 
به طرف مکه حرکت کرد( 


پیشٹھاد محمد بن حنفیه درباره نحوۂ قیام امام حسین ا 
محمد بن حنفیه [برادر امام حسین و ] وقتی از تصمیم [امام ی ] آگاء شد نزد 


برادر امد وگفت: برادرا شما نزد من محبوبترین و عزیزترین مردم هستی نسبت به 


١‏ تاریخ طبری؛ ا ۲ و رک: تذکرۂ الخواصس, ۲۳۷ با کبی تفییر 


نصل اول / امام حسین باق در مد ید ۳۷ 


7 ,یی ی ___ے سےےےےے وہکےےےےےےے سس سس 


احدی باندازه شما در خود احساس خلوص و ارادت نمی‌کنم. [به نظر من]ابتدا با 
بیعت کردن ہا پزید بن‌معاوبه از او دور شو و تا می‌توانی از شهرها فاصله بگیں بعد 
پیک‌هایت را به سوی مردم بفرست و آنها را نزد خود بخوان در این صورت اگر با ۱ 
شما بیعت کردند [خوب] الحمداللهء و اگر په دیگری روی آوردند» خدا از دبن و 
عقل شما چیزی نکاسته و از مرت و جوانمردی و نضل شما چیزی از دست نرفته 
است. 

من می‌ترسم به یکی از این شهرها وارد شوی و جمعی هم گردت جمع شوند 
ولی بعد بینشان اختلاف ایجاد شود. گروهی به نفع شما و دسته‌ای نیز بر عليه شما 
بسیج شوند بعد هم پینشان جنگی درگیرد و شما اولین کسی باشی که در مقابل لبه 
تیز شمشیرشان قرار می‌گیری. دان صرت خون بهترین فرد این امت چه از حیث 
ارزش نفسانی و چه از حیث پدر و عادر پیش از همه ضایع خراهد شد و خانواد‌اش 
بدتر از همه ذلیل خواهند گشّت! 

امام حسین ا فرمود: برادر: من می‌روم. 

محمد گفت. پس [لااقل ] در مکه توقف کر اگر دیدی جای أمنی است ھمائجا 
بمان و اگر دیدی مکان مناسبی نیست سر به بیابانها و کوهها بزن از این شهر به آن 
شهر یرو تا ببینی کار مردم به کجا می‌کشد» نا در این أثنا چاره‌ای بیندیشی در این 
صورت وقتی حواستی دست به اقدامی بزنی نظرت صائب‌تر و اقدامت استوارتر 
خواهد بود و آدر مقابل] وقتی خواستی از اقدامی صرف نظرکنی هرگز با مشکلی 
روبرو نخواهی شد. 

امام حسین بل فرمود: براد: شما مرا نصیحت کردی؛ از روی مهربانی و 


شفقت هم [نصیحت ] کردی؛ امیدوارم نظرت متفن و موفق از کار در آپد۔!'' 


:۳۵ تاریخ طبری» ۵ ۳۴۱ و ۳۴۲ ادامة خبر ابی سخلف و رک: الارشاده ۲: ۳۴ و‎ -١ 


۳۸ نخستین گزارش مستند از نھضت عاشورا 


خروح امام حسین ی از مدینه 

احسین مق به ولید فرموده بود] دست نگەدار تا هم شما و هم ما قدری تأمل و 
تدیّر کنیم. لذا [آنها] حسین تا را رها کردند و روز اول و دوم را تا شبانگاه مشغول 
به تعفیب عبدالله بن‌زبیر شدند. وقتی غروب شد ولید مأسورینش را [روز دوم 
یعنی شنبه بیست و هشتم رجب ] به دبال امام طب ] فرستاد. 

امام فرمود: تا صبح صبر کنید تا هم شما و هم ما تأملی می‌کنيم»آنها هم آن 
شب [یعنی شب دوم یعنی شب یکشنبه؛ پیست و نهم ماه رجب ] لجاجت به حرج 
ندادند و حسی نظ را آزاد گذاردند. ولی [امام] حسین ع با استفاده از تاریکی 
شب [دوع] یعنی شب یکشنبه دو روز مانده به آخر رجب سال شصت [هجری] با 
فرزندان و برادران و برادرزادگان و اکثرأهل,بیتش غبر از محمد بن حنفیه [از مدینه] 
خارج شد در حین خروج این آیه وا [یه‌ای را که حضرت موسی غ در حین 
حروج از مصر از بیم جانش تلاوت نمود] تلاوت کرد: «فخرج منها خاثفاً یترئب قال 
رټ جُنی من القوم الظالمین»۲۱ «با بیع و اید از شهر خارج شد. گفت بارالها مرا از دست 
این قوم ستمکار تجات‌بخش» سپس زمانی که [امام حسین عة ]وارد مکه شد این آپه 
را [آیه‌ای راک حضرت موسی عو هنگام رفتن به مّدین تلاوت کرد.] تلاوت نمود: 
«فلتا توجه تلقاء مدین قال: عسی ربی أن بهدینی سواء السبیل»"' «وقتی رو به سوی مَدیّن 
کرد گقت: امید است پروردگارم مرا به راہ راست هدایت گند ۴ 


ووی ت رت ا 
-١‏ تاریخ طبری؛ ۵: ۳۲۰و ۱۳۴۱ دام شیر آبی‌مختف] و سبطابن جوزی می‌گوبد امام [ ] یکشنبه در شب 
انه رد آخر عاء رجب از فل بنك خارج شد تذکرة ة الخواص؛ ۵أ۳۴, 
۲- - ۲۱| قصص. 


۳۔٣۳‏ / قصص. 
۴ اریم طبر یڈ ۳ my‏ ار شاد شی فل ۲ ۲۵ و TF‏ 


امام حسین ا در مکه 


امام حسین ڑل در راه مکه 

عقبةبن سمعان(۱ می‌گوید: از مدینه بیرون آمدیم وارد بزرگ راہ [مدینه به مکه] 
شدیم برخی از آهل بیت حسین ظا به ایشان گفتند: چطور است از بزرگ راہ 
ٹرویم همانطور که عبدالله بن زبیر نرفت» در این صورت [گرزه] تعقیب به شما 
نمی‌رسد؟! 

حسین طا فرمود: نه والله من از بزرگ راه جدا نمی شوم منتظر می‌مانم تا قضای 
الهی به آنچه محبوب درگاهش است تعلق گیرد. 


نظر عبدالله بن مطیع عدوی در مورد حرکت امام به کوفه 
[عقبة بن سمعان در ادامه می‌گوید] بعد با عبدالله بن مطیع روبرو شدیم؛ [وی] 
به حسی ل گفت: فدایت شوم کجا می‌روی؟ حضرت فرمود: در حال حاضر 
قصد مکه دارم ولی بعد از مکه از خدا طلب شیر می‌کنم. [هر جا که او خیر بداند 
,همانجا می‌روع] عبدالله گفت: خدا خیرت بهد فدایت شوپم ار وارد مکه 
شدی» به کوفه نزدیک نشو کوفه شهر شوم و محنت‌زایی است. در کوفه پدرت 
کشته شد» [در کوفه] برادرت تنها گذاشته شد و با ضربەای که نزدیک بود جانش را 
بر باید ترور گردید. 
پس ملازم حرم [مکه] باش: شما سید و آقای عرب هستي والله احدی از مردم 


۱- آبی‌سختف از عبد الرحمن بن جناب از عفبة بن سسعان‌نفل می‌کند.... 


۳۲ نخستین گزارش مستند از لهضت عاشورا 


جس چچچھگچےجس)بچڑۓے]ے_ے_م__ے__ےس_ٗس”ت--ے- ہس س ا 
حجاز به پای شما نمی‌رسد. [اگر در مکه بمانی ] مردم از هر سوء یکدیگر را به بیعت 
پا شما دعوت می‌کنند. عمو و دایم فدایت: از حرم جدا نش بخدا قسم اگر شما از 
دست ما بروی بعد از شما ما به بندگی و بردگی برده می شو یم !۱1 


ورود امام حسین تم به مکه 

[امام ع ] راهش را ادامه داد تا اينکه به مکه رسید. و شب جمعه [یعنی 
چهارمین شب ماه شعبان ] وارد مکه شد ماه شعبان و رمضان و شوّال و ذیالقعدہ ٹا 
هشتم دی الحخه را در مکه ماند. 

در این مدت] اهالی مکه نزد [حضرت] رفت و آمد می کردند کسانی که برای 
اعمال عمره در مکه به سر می‌بردند و مردع.بلاد دور دست نزد حضرت می‌آمدند. 

در این زمان عبدالله بن زبیر در مکه توف و ملازم خانه خدا [کعبه] شده بود. 
بیشتر روز را به نماز می ایستاد و طواف می‌کرده و همراه کسانی که نرد حسین ا 
می‌آمدند گاهی دو روز پشت سر هم وگاه بکروز در میان: پیش آن حضرت می آمد 
و هروقت می آمد رایزنی می‌کرد [یمنی در مورد اوضاع و احوال روز از امام طا نظر 
خواهی می‌کرد] برایش حضور احدی از خلق الله به اندازه خضور حسین بل در 
مکه سنگین نبود. زیرا می‌دانست تا زمانی که حسین عم در این شهر باشد اهل 
حجاز هرگز با او بیمت نمی‌کنند و از او پیروی نمی‌نمایند چرا که حسین ا در 
دیدگان و دلهایشان بزرگتر و دلکش تر از اوست.۲۱) 


نامه‌های اهالی کوفه و پاسخ امام ا 
وفتی خبر مرگ معاوبه به اهالی کوفه رسید, مردم عراق عليه یزید قیام کردند 


۱ تاریخ بر ۵: ۳۵۱ ادامه خبر عفيه و رک: تذکرة الخراص؛ ۲۷۳ با کی تغبیر. 
۲ تاریخ طبری ۵: ۳۵۱ ادامه خبر عقبه و رک: ارشاد شیخ مفبد: ۲: ۳۴ 


۱ فصل درم / امام حسین ا در سگه ۳۳ 
ل د و سح 


[یاخود ]گفتند: حسین جع و [عبدالله] ابن زبیر [از بیعت] خودداری کردند و به مکه 
آمدند» [پس ما هم تن به سلطة یزید نمی‌دهیم]( 
محمد بن بشر همدانی("۲ می‌گوید: ما مثزل سبلیمان‌بن صرد خزاعی جمع 
شدیم و بحث و گفتگو کردیم» [سلیمان] گفت: معاویه مرده» حسین ل هم از 
بیعت با بنی‌امیه دست کشیدہ و به طرف مکه آمده» شما شیعیان او و پدرش 
هستید اگر می دائید که او را پاری می‌کنيد و با دشمنانش می‌جنگید. برایش نامه 
بتویسید [ر اعلام حمایتِ و جهاد در راهش را بکنید] ولی اگر مي‌ترسید سستی و 
فتور از خود نشان دهید, این مرد را به جانش فریب نداده.[او را به کشتن ندهیذ] 
سایرین گفتند: نه ما با دشمنانش می جنگیم و جانمان را به پایش فدا می‌کنیم! 
سلیمان گفت: پس برایش [نامه] بئوییقاہر [اعلام حمایت کنید]؛ لذا [حطاب به 
حسین عم ] نوشتند: 
«بسم الله الرحمن الرحیم. از سلیمان بن صرد و مسیّب‌بن نجبه و رفاعة بن شذاد 
و حبیب بن مظاهر و شیعیان مزمن و عسلمآن کوفه به حسین بن علی 3 سلام 
علیکم: در پیشگاهت خدا را سنایش می ‌کنیم خدایی که به غیر او الهی نیست, حمد 
از آن خدایی است که دشمن سلطه گرو معاندت را در هم شکست. دشمنی که 
همواره علیه این امت شرارت می کردہ: و به آنها تیرنگ می‌زده است. فیء‌شان ۴ 
را غصب می‌کرد. و بدون رضایتشان بر آنها حکم می‌رانده است. برگزیدگانشان 
را می‌کشت و اشرارشان را باقی می‌گذارد و مال خدا را بین جباران و غنیاء‌شان 
دسث بدست می‌گردانده است, لعنت بر او همانطور که [قوم] مود لعن گردید. 
ما پیشوایی نداریم نزد مابیا تا که شاید خداوند بواسطه شما ما را بر هحور 
۱ آدرس و سند پیشین. ۱ 
۲- آپي مخنف این خبر را از حجاج بن علی از محمد بن‌بشر همدانی نفل می‌کند. 


۳- فیء مالیات و اموالی برد که از بلاد مفترحه بدست می‌آمد؛ اعم از جزیه و خرام و عشریه و امرالی که بعد از 
جنگ بدست مسلمین سی افتاد: که طبق متررات شرعی می‌بایست ترسط حاکم بین مسلمین تقسیم شود. 


۳ نخستین گزارش مستند از هضت عاشورا 


حق گردآوردہ نعمان ہن بشیر در قصر حکومتی لانه کردہ است. [ولی ما] روز 
جمعه با او نماز نمی گذاریم و برای نماز عید همراهش [از شھر] خارچ نمی شویم, 
اگر بفهمیم شما نزد ما می‌آیی او را [از کوفه] بیرون می‌کنیم و به شام 
برمیگردائیم. آن‌شاء الله و السلام علیک و رحمة الله.؛ 


بعد نامه را پا عبدالله بسن سبع همدانی و عبدالله بن وال [تمیمی] [سرای 


حسین و فرستاديم آن دو به سرعت حرکت کردند و بازدهم ماه رمضان در مگه 
بر حسسین له وارد شدند. دو روز صبر کردبم؛ فیس بن‌تشهر صیداوی و 
عبدالرحمن بن‌عبدالله بن کدن آرحبی و عُمارۃ بن عُبید سلولی را به طرف 
حسین ا فرستادیم. آنها صد و پنجاه‌نامه( با حود برده بودند که برخی از طرف 
یک نفر و بعضی از سوی دو یا چهار ل نوشته شده بود. 
محمد بن بشر ادامه می دهد!ادراؤواز دیگرصبرکردیم و هانی‌بن هانی شبیعی و 
سعید بن عبد الله حنفی را همراه با نوشته‌ای به سوی حسی ا فرستاديم؛ 
نوشتیم: : پسم‌الله الرحمن ن الرحیم؛ از شیعیان موم و مسلمان حسین بن على طا به 
آن حضرت؛ عجله نما: چرا که مردم منتظر شما هستند» و جز شما روی کسی نظر 
ندارند عجله عجله! والسلام علیک. شَبّث بن رژعی و حجار بن أَبِجُر و یزید بن 
حارث بن یزید بن ژویم و عزرة بن قیس و عمرو بن حجاج ژبیدی و محمد بن عمر 
تمیمی''ا نوشتند: باغ و ُستان سبز شدہ میوه‌ها رسیده» نهرها لبریز گردیده استء 
لذا اگر مایلی به سپاهی که برایت ترتیب یافته بپیوند. والسلام علیک.(۲ 
۱- در تاریخ طبری بجاي عده [مائة و خمسین] [ثلالة ر خمسین یعنی پنجاه و سه نامه ] رشته شده است و 
از آنجا که در ارشاد شیم عفید | ۲: و ۳۸ تذکرة العنراص | ۲۴۴ عدد نامه‌ها مائة و مسین [صدو پنجاه ] 
نامه ذ کر شده اسست , ... به نظر می‌رسد که در ثاریخ طبری هم مائة و سین بوده که در لسطعبرداربھا اشتراه 
صورت گرفته و أثلائة و حمسین ] نگاشته شده است, 
۲- که همگی از سران یاران آل ابی‌سفیان و بنی‌امبه در کوفه بردند. 


= ناریخ طبری, ۵ ۳۵۷ و ۲۵۲ و رگ: تخر الخواصء ۲۴۳ و ۲۷۲۲ با کەی مہہ .و رگ: : ارشاد شیخ مفید٢: TF‏ 
نا ۳۸ 


نصل دوم / امام حسین بل در مکه ۳۵ 


فرستادگان همگی نزد حسین ا رسیدند» [حضرت ]نامه‌ها را قرائت کرد و از 
آنها اوضاع و احوال مردم را پرسید» و نامه زیر را نوشت و به هانی بن‌هانی سبیعی و 
سعید بن عبدالله حنفی که آخرین پیک‌های [مردم کوفه] بودند سپرد: 
«بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ از حسین بن على به همة مومنین و مسلمین: هانی و 
سعید با نامه‌هایتان آخرین کسانی بودند که نزدم آمدند هر چه گفتید و ذکر 
کردید را فهمیدم» حرف اکثر شما این است که ما پیشوایی نداریم لذا نزد ما ہیا که 
شاید خدا ہواسطۂ شما ما را گرد محور حق و راہ راست جمع کند. 
برادر» پسر عمو و فرد مورد وثوق خانواده‌ام [مسلم بن عقیل] را به سوي 
شما فرستاده‌ام مأمررش نموده‌ام وضع و نظرتان را برایم گزارش دهد اگر 
نوشت که نظر همة شما و فضتلاق, عقلایتان همان است که پیک‌هایتان به سن 
رسانده‌اند, و در ثامه‌هایتان خوانده‌ام, ال شاءالله به سرغت نزد شما می آیم. قسم 
بجانم کسی امام نیست مگر آنکه عامل به قرآن باشد و براساس قسط عمل نماید 
و در گرو حق و حقبقت باشد و نفس خویش رابس خواست خدا وا دارد, 


والسلام.»! ۵ 


سفر مسلم بن عقيل به کوفه 

(0 حسین لا مسلم را خواست و با فیس بن نهر صیداری و مارةین عُبید 
سلولی و عبدالرحمن بن عبدالله بنکڈنی أرحبی [به کوفه] فرستاد» مسلم را به 
تقوای الهی و مهربانی با مردم و کتمان مأموریتش سفارش کرده؛ [و فرمود] اگر دید 
مردم متحد و جمم هستند فوراً به وی اطلاع دهد. 


۱- تاریخ طبری: ںا اراس شر فمل ہن بشر و رک تدکرة الخغواس: ۴ پا گی تغییر و رگ: ارشاد شیخ 
مفید؛ ۲: ۳۸ و ۳٩‏ 
= آبی سافب بعد از روابتی از ابی مخارق راسپی نقل می‌کند. 


۳۹ نخستین گزارش مستند از ٹھضت خاشورا 


مسلم حرکت کرد تا اینکە به مدینه رسیدہ در مدینه در مسجد رسول خد ام 
نماز خواند و با خانواده‌اش خداحافظی کرد از قببلة فیس دو تفر راهنما کرایه کر 
تا لد راهش باشند] آن دو مسلم را می آورند که [ناگاه] از مسیر تحرف شده راہ را 
گم کردند, و گرفتار تشنگی سختی شدند [که به مرگشان انجامید [ولی پیش از 
مرگشان راہ نجات را به مسلم نشان داده بودند] گفتند: این راہ را بگیر و برو تا به آب 
برسی .... [راہ مذکور] به جابی به نام مضیق از بطن الیب منتھی می شد (۱) 


نامه مسلم از بین راہ و جواب به امام ا 

... بعد از این ماجرا مسلم‌ین عقیل به اتفاق قیس‌بن مشهر صیداوی به 
حسین عب نوشت: من از مدینه با دو راهنما,حرکت کرده بودم» ولی آن دو از مسیر 
منحرف شدند و راہ را گم کردندہ تشنگی بر ما فثبار آورد تا حدّی که دیری نگذشت 
که آن دو جان سپردند. ولی ما به راه خود آدامه دادیم تا به آب رسیدیم. و (غلاصه] 
با اندک جانی که پرایمان بافی ماند: بود تجات یافتیم آن آب در مکانی په نام مضیق 
در بطن الخیب است. به این سفر فال بد زده‌ام» اگر صلاح می‌دانی مرا از این سفر 
معاف کن و شخص دیگری را بفرست.(۲) 

حسین یار به مسلم نوشت: 

... «ترسیدم ترس باعث شدہ باشد که برایم نامه بفرستی و از مأموریتی که به شما 
محول کردم استمفا دھی؛ به سویی که شما را بدان فرستادهام پیش بروہ والسلام 
علیک». 

مسلم اڑا به کسی که نامه [امام ع ] را [برایش] خواند گفت: این [ماموربت] 


۱- تاریخ طبری: ۵ ۷۴ر رک: ارشاد شیط مفید 1 گر ۰ طبری ماجرای سفر ملم را با تغیبراتی از معاوية 
بن سار از امام باق ااا هم نفل کرده است: ئا ۳۳۷ 
۲- تاریخ طبری: کل ۳ و رک: ارشاد شیخ مفید نوہ 


فصل درم / امام حسین ہا در میک ۳۷ 
سو eee aaa am ٠‏ 


چیزی نیست که به خاطر ان بر جائم بترسم در نتیجه به راهش ادامه داد تا اینکە به 
آبگیرة قبیله طی رسید. [اندکی ] نزدشان توفف کرد و بعد از مدتی از نزدشان رف» 
در همین حین فردی را دید که صیدی راگرفته و وفتی براو مسلط شد آن را به خاک 
افده بود. مسلم گفت: من بر این حادثه فال نیک می زنم که ان‌شاء الله دشمن ما 
هم کشته خواهد شد 


سس | a‏ سوه 


ا-تاریخ طبری: لا ۳۵۵ و رک: ارشاد شیخ مفید: ۲۰:۲ 


یار 
مر مک ئا بی 


بيعت سران شيعه 

... بعد مسلم به سوی کوفه حرکت کرد با اتفاق قبس بن مُصهرصیداری و 
عمارةین غبید سلولی و عبدالرحمن بن عبدالله ب نکد نی آرحبی وارد کوفه شده و به 
خانه مختارین آبی عُبہد وارد شد. شیعیان نزدش رفت و آمد می‌کرده‌اند؛ وفتی 
جمعی از شیعیان نزد او گردآمدئد نامه حسین‌ طط را برایشان فرائت نمود و آنها 
شروع به گریه کردند. 

عابس بن ابی شبیب شاکری برتهاست. بعد از حمد و ثنای خدا گفت: من از 
طرف مردم به شما حبر لمی‌دهم و نمی‌دانم در دلشان چه می‌گذرد: شما را در 
مورد آنها فریب نمی دهم» والله آنچه میگویم بنایی است که با خود گذ اشته‌ام. بخدا 
قسم اگر دعوتم کنید اجابث می‌کنم و در کنارتان با دشمدان می جنگم» و همراهتان 
شمشیر می‌زنم ٹا به لقاء الله برسم» و در این کار جز آنچه خداست را ثمی‌طلیم. 

حبیب بن مظاهرقَتُمُسی أسدی بلند شد و به او گفت: خدا رحمتت گند با 
سخنی کوتاه آنچه در دل داشتی را بیان کرده‌ای» فسم به خدابی که الهی جز او 
نیست» من هم همین بنا را با خود گذاشته‌ام. سعید بن‌عبدالله حنفی هم همین را 


خطبه نممان بن‌بشیر [والی کوفه] 
... شیعیان همچنان نزد مسلم رفت و آمد می کردند تا اینکه مکانش فاش شد و 


خبرش به نعمان بن‌ہشیز رسید» [لعمان] بر منبر رفت و پس از حمد و ثثای خدا 


PY‏ نخستین گزارش مستند از تھضت عاشورا 


گفت: بندگان خدا! تقوای الهی را حفظ کنبد و به سوی فتنه تفرقه (ر جدایی] 
سرعت مگیرندہ زیرا بواسطه ابندو مردها هلاک می شوند و خون‌ها ريخته شدہ و 
اموال غصب می‌گردد ... من باکسی که بامن جنگ نکند نمی‌جنگم و بروی کسی که 
رو به رویم نایستاده نمی ایستم و به شما ستم نمی‌کنم» و با شما سرجنگ ندارم؛ و 
بی دلیل و به تهمت و توهم دستگیرتان نمی‌کنم؛ لیکن اگر سینه‌تان را در برابرم قرار 
داده» [رو برویم ایستادید] و بیعنتان را شکسته و با امامتان مخالفت ورزیدید قسم 
به خدایی که الهی جز او نیست نا زمانی که قبضه شمشیر دستم قرار دارد با شما 
می جنگم» ولو اپنکه احدی از شما باریم نکند اما امیدوارم افراد حق‌شناس در 
میانتان بیش از کسانی باشند که باطل آنان را هلاک می‌کند. 

عبدالله بن مسلم بن سعید خضرمی [یکی از هم پیمانان بنی‌امیه ] مقابل او ایستاد 
و گنت: وضعی که می‌بینی شایسته پاستخی جز ظلم نبست» موضعی که در قبال 
مسئله‌ای که بین تو و دشمنت پیش-اقده انتخاب کرده‌ای موضم افراد ضعیف 
است. 

نعمان‌پن بشیر گفت: اگر در اطاعت خدا از ضعفا ہاشم نزد من محبوب‌تر از 
آنست که در معصیت او جزو اقویا باشم! بعدہ از منبر پائین آمد. [ولی] 
عبدالله‌ین مسلم از [مسجد] بیرون آمد و به یزیدین معاویه نوشت: مسلم بن عقیل 
وارد کوفه شد» شیعه برای حسین بن علی با او بیعت کرده است. اگر کوفە را 
می خواھی مرد نیرومندی را که بنواند شرمانت را اجرا کند و همانند شما ہا 
دشمنانت رفتار نماید به کوفه بفرست چرا که نعمان بن‌بشیر مرد ضعیفی است و 
خود را به ضعف و ناتوانی می‌زند! [البته] عُمارۃبن عقبه [هم] نامه‌ای مخل نامة 
عبدالله بن مسلم به یزید نوشته و [بعد از آن] عمر بن سعد بن‌آبی وقاص نامه‌ای شبیه 
این به یزید : شت ۱۱۸ 


-١‏ تاریم طبري للا ۳۵۶ و رک: ارشاد شخ مفید. ۲: ۲۱و ۴۷ ر رک: تذکرة النواص: ۲۴۳ که این فسمت را به 
اختصار نقل گرده است. 


فصل سوم / حوادث کوقه پس از ورود مسلم ۴۳ 


سس تعسو وت سبح سس سس هس هس۳۳ 


نامه اما به اهالی بصره 

()حسین طا به وسیله غلامی به نام سلیمان نامه‌ای خطاب په سران دسته‌های 
پنجگانہ و اشراف [بصره یعنی] مالک بن‌مسمم بکری و حنف بن فیس و منذرین 
جارود و مسعردبن عمرو و فیس بن یئم و عمرو بن عبید الله بن مَکْمَر وشت: 

[حداوند محمد ص99 را ہر خلقش برگزیدہ و او را با نبوتش بزرگ داشت 
وبرای رسالت خویش برگزید» آنگاه نزد خویش برد و [یا راهم بندگانش 
را اندرز دادہ و با آنان حالص بوده و رسالت خویش را ایفاء نموده است؛ درود خبدا 
بر او و خاندانش باد ما اهل بیت و نزدیکان ر اوصیاء و وارئینش بوده» و برای 
رسیدن به مفامش از سایر مردم شایسته‌تر بوده‌ایم» لیک قوم ما آن را بہخود 
انعتصاص داده‌اند و ما هم رضایت دادیم و نخواستیم تفرفه و جدایی پدید آید و 
صلح و سازش و سلاهت و عافیث را ترجیح داده‌ایم اما همواره می‌دانستیم که ما 
نسبت به کسانی که متولی آن حق شد هماند به ال سزاوارتریم حال فرستاده‌ام را با این 
نوشتار به سویتان فرستاده‌ام؛ شما را به کتاب خدا و سنت پبامبر 6ص می‌خوانم 
جرا که سنّت مرده و بدعت زنده شده است. اگر سخنم را بشئوید و فرمانم را 
اطاعت کنید شما را په راء راست هدایت خواهم کرد. والسلام علیکم و رحمة الله] 

همه اشرافی که این نامه را خواندنده مطلب را کتمان کردندء مگر منذر ہن 
جارود؛ او به زعم خودش, ترسید [فرستادۂ حسین ی سلیمان] جاسوسی از 
ناسیة عبیدالله آبن‌زیاد] باشد لذا فرستاد: [حسین 3 ] را در شبی که ابن زیاد 
می خواست صبحگاهش به کوفه برود نزد عبیدالله آورد و او را وادار کرد تا نامه‌اش 
را پیش عبیدالّه بخواند و عبیدالله هم فرستاد؛ [حسین ی را] گردن زوا" 


(- بی سخنف از صقعب بن زهیر از بی علمان نهدی نقل می‌کند. 
٣۔‏ تاریخ طبری: تد ۳۵۷ 


۳۴ نخستین گزارش مستنه از نهضت ماشورا 


خطبة این زياد در بصره 

سپس [این‌زیاد] پر منبر بصره بالا رفت و پس از حمد و ثنای خداگفت: والله من 
چموشی تان را تحمل نمی‌کنم؛ و کسی یستم که فریبتان را بخورم؛ من از کسی که با 
من عداوت بورزد انتمام خواهم گرفت؛ و برای کسی که با من از در جنگ در آید 
چون زهر خواهم بود. انصاف دهید [پذیرید] که کسی که به سوی چون منی تبر 
بیفکند تیر کاری‌تری دریافت کند. 

ای هل بصره: امیرالممنین [یزید] مرا به فرمانداری کوفه برگزیده صبحگامان به 
کوفه خواهم رفت. و [برادرم] عشمان بن‌زیاد بن‌آبی سفیان را به جای خویش بر شما 
خواهم گماشت وای به حالتان اگر علیه او به مخالفت و فیام برهیزید, قسم به آنکه 
الهی غیر او نیست. ار به من یپا فردی از میانتان با او مخالفت کند او و 
عرف( و ولی او را می‌کشم واتردیکان راابه گناه دور دستان خواهم گرفت. تا به 
من گوش سپارید و مخالفت و دشکنۍ در میالتان یافت نشود. من پسر زیاد هستې 
بین مردمی که بر زمین قدم نهاده‌اند تنها په او رفته‌ام, و شباهتی به دایی و پسرعمو 


ورود ابن زياد به کوفه 

... سپس ابن زیاد از بصره خارج شدو به سمت کوفه حرکت کرد مسلمین عَمرو 
باهلی و شریک بنآعور حارئی و خویشاوندان و آهل بیتش بین سیزده تا نوزده مرد 
او را همراهی می‌کردند. تااینکه وارد کر فه شد در حالی‌که عمامه سیاهی بر 


-٩‏ جمعیت کوفه و بصره به گروههای متعذدی تقسیم شده بود که نوزیم حقوق هر گروه به گروهها و راحدهای 
کر چکتر محزل می‌شد و شخصی از هر گروه به علوان سرپرست توزیع برگزیده می‌شد این گروه چرافه و 
شخصی که مسئول آن بود عریف نامیده مي‌شد. 

۲- تاریخ طبری: ۵ ۱۳۵۸ [ادامدُ خبر اہی عنمان] 


نصل سوم | حوادث کوفه پس از ورود مسلم ۳۴ 


سرداشت و بینی و دهان خود را پوشانده بود. از قہل به مردم رسپده بود که 
حسین ا به سویشان می‌آید لذا منتظر ورود حسین ُا بودند» از این رو وفتی 
عُبیدالله وارد کوفه شد گمان کردند حسین لب آمده است بدین رو عُبیدالله بر هر 
جماعتی میگذشت به او سلام می دادند می‌گفتند: خوش آمدی یابن رسول 
اس خیرمقدم؛ عبیدالله دید مردم به حاطر ورود حسبنغطّ [همان چیزی 
که او بد داشت] به یکدیگر مژدہ می‌دهند. لذا سخن مردم او را به حشم آورده و 
گفت ای کاش آنها را به حالتی غیر از این حالت می‌دیدم» وفتی جمعیت زیاد شد؛ 
مسللم‌بن عمرو باهلی گفت: عقب بروید, ایشان آمیر عُبید الله بن‌زیاد است. وقتی 
وارد قصر شد و مردم فهمیدند او عبیدالله زیاد بود غم و اندوه سختی به جانشان 


رو ۔ )٢(‏ 


یممیمیہببپہمےتا 


اولین خطبه ابن زیاد در کوفه 

وقتی [عبیدالله] در قصر مستفر گردید و صبح شد ہانگ برخاست: الصلاۃ 
جماعة [نماز جماعت ]» مردم جمع شدند. و عبیدالله از قصر خحارج شد و پس از 
حمد و نای الهی گفت: امیرالمومنین که خدا توفیفش بدهد -فرمانداری شهر و 
مرزهایتان را به من سہردہ است» مرا مأمو رکرده تا با مظلومتان با انصاف رفتا رکنم؛ و 
به محرومین‌تان رسیدگی نمایم؛ و با افراد حرف شنو و مطیعتان به نیکی و احسان 
معامله کنې و با افراد مشکوک و گناهکار شما با شدت برخورد نمایم» من از فرمانش 
پیرری خواهم کرد؛ و اوامرش را به اجرا خواهم گذاردہ با افراد نیکوکار و مطیع مثل 
پدری مهربان خواهم بود» و شلاق و شمشیرم برای کسی که از فرمانم سرپیچی کند 
و با دستورم مخالفت نماید بلند خواهد شد. پس هر کسی مواظب خود باشدا 


۱- ٹاریخ طبری» ا ۱۳۵۸ ادامة خبر ابی عشمان و رک: ارشاد شیخ مفید: ۲: ۳۳. 


۲ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


سی ا کال اسس ےس ھک 
راستی ما در عمل معرف ما خواهد بود نه وعید و ترساندن! 

سپس از منبر پائین آمل عریفھا و مردم را شدیداً تحت فشار فرار دا گفت: 
اسامی اشخاص ناشناس و مخالف امیرالمومنین [یزید] و خوارج و افراد مشکوکی 
که قصد مخالفت و دشمنی دارند را برایم بنویسید. هر کس نام آنان را برایم بنویسد 
با اوکاری ندارم ولی آنکه نام احدی را برای ما ننویسد اید ضمانت کند که کسی از 
چرافه‌اش "با ما مخالفت نکند و از میانشان کسی با ما دشمنی ورزد؛ در غیر این 


صورت. ذمّەام را از آن عرف بریء می‌دانم و مال او و ریختن خونش برما حلال 
می شرد؛ و هر عریّفی که در عرافه‌اش آحدی از دشمنان امیر المومنین [یزید] پیدا 
شود که به ما معرفی نکرده باشد [آن دشمن] بر در خانه عریف بدار آويخته خوامد 
شد و عطای آن جرافه فطع گردیده و ن,عرّیف به محلی در عمان زاره" تبعید 


خواهد شل ۳) 


انتقال مسلم از خانه مختار به منزل هانی 

وقتی خبر ورود عبیدالله و سخنرانی اش و تحت فشار قرار دادن عریف‌ها و 
مردم به گوش مسلم رسبد از خانۀ مختار - [که و رفته بود] ۔خارج شده» په طرف 
خانة هانی‌بن عروۂ مرادی رفت و وارد درگاهی خانه‌اش شد» [سپس شخصی را] به 
دنبال مانی فرستاد. هانی نزد مسلم آمد وقتی او را دید ناراحت شد مسلم گفت: 


۱- جمعیت گوفه از گروههاي متعددی ساخته می شد که توزیع حقوف هر طبقه به گروهها و راحدهای گوچکتر 
محول می‌گردبد و شخصی از هر گروه په عنوان سرپرست توزیع حفوق برگزیده می‌شد. این گروهها رافه و 
شحصی که مسئول ان برد ربیف نامیده می‌شد. 

۲- عسان زاره؛ همین عمان فملی است که مجاور دریای عمال غرار گرفته و گرمای شبدیدی دارد. بطوری که 
زندگی در آنجا بسبار سخت است لا ابن‌زیاد مخالفین را به تبعید به عمال تهدید گرده است, 

۳- تاربخ طبری: ۵ ۳۵۸و ۲۵۹به تقل از آبی مخنف از معلّی بن کلیب از آبی اک و رک: ارشاد شیخ مفید, ۲: 
۲۴و ۴۵ 

۴- این خبر وا أبی‌سخنف از معلی بن کلیب از آبی وداک نفل کرده است, 


فصل سوم / حوادث کوفه پس از ورود مسلم PY‏ 


آمدەام تا پناهم بدهی و مهمانم کنیء [مانی ] گفت: «خدا رحمتت کندا تکلیف 
سنگینی برشانه‌ام نهاده‌ایء اگر داخل خانه‌ام نمی شدی و [فرد] مورد اطمینانی 
نبودی دوست داشتم - و از طرف شما می خواستم ۔از خانه‌ام حارج شوی! ولی 
حرمت [و رسم عربی ] مانع این کارم می شودا و عذر مثل منی راکسی نمی پذیرد که 
شخصی چون شما را نشناخته باشم [لذا پناهت ندداده باشم]] ہیا داخحل. بالأخره 
مسلم را پناہ داد. شیعیان همچنان در خانة هانی بن‌عروة نزد مسلم رفت و آسد 
داشتند ٣‏ وق مسلم بن عقيل به خان هانی بن‌عروة تغییر مکان داد و هجده 
هزار تفر با او بیعت کردند ہواسطۂ عابس‌بن آبی شبیب شاکری نامه‌ای یه شرح زیر] 
به حسین لا نوشت!۳: همانا!؟ فرستاده به خانواده‌اش دروغ نمی‌گوید. هجده 
هزار نفر از امالی کوفه با من ببعت کرده‌اند. وقتی نوشته‌ام به دستت رسید با عجله 
به سویمان بیاء مردم همگی با شمایند؛ و نظر و میلی به فرزندان معاویه ندارشد» 
والسلام.» 
[تاریخ ارسال این نامه ] بيست و هفت شتب قبل از فتل مسلم بود( 


معقل شامی در جستجوی مسلم 

ابن زیاد غلامش معقل را خواست؛ گفت: این سه‌هزار درهم را بگیں مسلم 
بن عقیل و یارانش را پیداکن؛ و این سه هزار درهم را به آنها بده» بگو! از این سه هزار 
درهم در جنگ با دشمنانتان استفاده کنید به آنها بگو تو از آنهایی اگر این سه هزار 


درهم را به آنها ببخشی خاطرشان جمع شده به شما اطمینان می‌کنند. و هیچ چیز از 


۱- اریخ طبری؛ ل ۲۳۶۷ و رک: ارشاد شیم مفید؛ ۲ ۰۳۵ 
۷- آبی‌مخف از جعفر بن حذینه طالی نقل می‌کند. 

۳- تاریخ طبری؛: ۸۵ ۳۷۵. 

۴- أبیمخلف از محمد بن‌قیس نقل می‌کند. 

۵- رک: تارہخ طبری؛ ۵ ۳۹۵ با کمی تغیبر. 

۶- أبی مخنف از مملی بن‌کلیب از آبی وداک نقل می‌کند. 


۴۳۸ نخستین گزارش مستند از نیضت عاشورا 


خبرهایشان را از شما ثمی‌پوشانند» صبح و عصر نزدشان برو. [معقل ] آمد تا اينکه 
در مسجد آعظم به مسلم بن عوسجه أسدی رسید مسلم در حال نماز بود [معقل ]از 
مردم شنیده بود که می‌گفتند: این مرد [مسلم بن‌عوجه] برای حسین طبه بیعت 
می‌گیرد. معقل نزدیک آمد وفتی نماز مسلم تمام شد گفت: بندۂ خدا! من از امالی 
شام هستم غلام قبیله ذی کلاع هستم. خداوند نعمت محبت اهل بیت و محبت 
دوستانشال را به من عطا فرموده» این سه هزار درهم است. می‌خواهم با این مردی 
از اهل بیت را که خبر یافتەام وارد کوفه شده تا برای پسر دختر رسول در اا4 
بیمت بگیرد ملاقات کنم. [پیشتر] می‌خواستم با او ملاقات کنم ولی کسی را پیدا 
نکرده بودم که آدرسش را به من بدهدو مکانش را بداند, چند لحظه پیش در مسجد 
نشسته بودم که از بعضی از مسلمین شنیدم که می‌گفتند: این مرد [مسلم بن عوسجه] 
آهل بیت را می‌شناسد از این رو نزداشما آمدم ت این پول را بگیری و مرا نزد رفیقت 
ببری تا با او بیمت کنم؛ و اگر می خوای قبل از ملاقات با او؛ از من بیعت بگیری 
[حرفی ندارم]. 

مسلم بن عوسجه گفت: خدا را شکر می‌کنم که شما با من برخورد کرده‌ای از این 
اتفاق خوشوفت شده‌ام؛ به خواسته‌ات می رسی خداوند بواسطة شما؛ اهل بیت 
پیامبرش پل را یاری میکندہ [ابندا]از ترس این طاغوت سلطه گر ناراحت شدم 
که چرا قبل از اينکه این [نهضت] پا بگبرد از ارتباطم با [مسلم بن‌عفیل] اطلاع پیدا 
کرده‌ای. 

سپس [مسلم] قبل از اينکه معقل ازاو جدا شود از وی بیمت گرفت» و پیمانهای 
محکمی از او ستاند که خالص و صادق باشد و جریان را مخفی نگه دارد, (معفل 
هم] تا حذی که مسلم را راضی می کرد به او تعهد داد. بعد مسلم بن عوسجه با خیال 
آسوده گفت: چند روزی منزلم رفت و آمد کن تا برایت از فرد مورد نظرت اجازۂ 
ملاقات بگیرم. 


فصلل سوم / حوادث کوفه پس از ورود مسلم ۴۹ 
سس سس سس ...جح 


[در این اثنا معفل] با سایر مردم منزل [مسلم بن‌عوسجه] رفت و آمد مي‌کرد تا 
اینکه او از مسلم بن عقیل برایش اجازۂ ملافات گرفت.(٩‏ 


طرح قتل ابن زیاد 

[هنگامی که] هانی بن‌عروة مریض شد عبیدالله [ابن‌زیاد] به عیادتش آمد؛ 
عمارةبن مُبید سلولی به [هانی] گفت: گردهمایی ما برای کشتن این ستمگر آبن 
زیاد] است. حال که خداوند به تو امکان چنین کاری را داد اہن زباد را بعش هانی 
گفت: من دوست ندارم [ابن زیاد] در خانه من کشته شود [ینابراین ابن‌زیاد] از هانی 
عیادت کرد و با سلامتی از خانه‌اش بیرون رفت. ۱ 

یک جمعه نگذشته بود که شریک:بن آعرر آحارئی ] مریض شد وی نزد ابن زیاد 
و سار فرمانداران فردی محترم بود. "در ین حال» شیعه متعصبی بود» عبیدالله 
دنبالش فرستاد گفت من دم غروب نرد تو می آہم. شریک به مسلم [آبن عفیل] 
گفت: این فاجر دم غروب په عپادتم خواهد مد وقتی که نشست به طرفش حمله 
گن و او را بکش, بعد برو در قصر بنشین» کسی جز شما و ایشان وجود نداردو [من 
هم] اگر همین روزها از مرضم رها شوم به بصره می روم و برایٹ وضع آنجا را سرو 
سامان می‌دهم. 

دم غروب عبیدالله [اين زیاد] برای عبادت شریک [حارئی ] حرکت کرد: مسلم 
هم آماده شد تا داخحل [اطاق بشود شریک به [مسلم] گفت: وفتی که (عبیدالله 
نشسست] فرصت را از دست ندہ: [فوراً حمله کن]. [در این حین] هانی بن عروه بلند 
شد و گفت من دوست دارم [ابن زیاد] در خان؛ من کشته شود -گریا آن را قبیح 
می‌دانست! 


۱- تاریخ طبری؛ لد ۳۶۲ و ۳۶۳ و رگ: نذکرۂ الضراص, ۲۴۱ که اپن خبر را په اغتصار نفل گرده اسٹ و رک 
ارشاد سیخ فيد 31 ۵ ر FF‏ 


3 نخستین گزارش مستند از اهضت عاشورا 


عبیدالله بن‌زیاد وارد شد و نشست و از شریک دربار؛ بیماریش پرس و جو کرد. 
گفت: چه مشکلی پیدا کرده‌ای؟ سؤالش از شریک به درازاکشیاد [ولی مسلم وارد 
لشد] [شریگ دید مسلم] حمله نمی‌کند» ترسید فرصت را از دست بدھد: لذا 
آبراي اینکه به مسلم بنهماند فرصت دارد از کف می رود] شروع کرد به خراندت این 
مَل عربی [چه انتظار دارید که بر سلمٰی درود نفرستید؟ مرا سراب کنید اگر چه به 
فیمت از دست رفتن جانم تمام شود] دو یا سه بار این را حواند. 

عبیدالله گفت: چه شده است؟ ایا دارد هذیان می‌گوید؟ 

هانی [که در مجلس حضور داشت ] گفت: بل خدا سلامتت بدارد» هميشه از 
اوائل تاریکی صبح [صبح دم] تا این ساعت این عادنش است. سپس [ابن زیاد از 
جایش] بلند شد و برگشت. بعد میالم [از اطاق] بیرون آمد: شریک به او گفت: چه 
چیزی باعث شد او را نکشی؟ 

مسلم گفت: دو خصلت: یکی دم حشنودی,هانی از کشته شدن [ابس زياد 
دیگری سخنی بود که مردم از پیامبر6ح نقل کرده‌اند [که آن حضرت فرمود] 
ایمان مانع کشتن پنهانی [ترور] است. مومن کسی را تمی‌کشد [ترور نمی کند]. هانی 
گفت: والله اگر او را می‌کشتی [در حفیفت] فرد فاسق و فاجر و کافر و خائتی راکشته 


بردی! ولی من خوش نداشتم در خانة من کشته شود 


ا''معقل روزها نزد مسلم بن عوسجه رفت و آمد می کرد تا [که شاید] مسلم او را 
نزد [مسلم] بن عقیل ببرد. [بالاخره روزی مسلم بن‌عوسجه] او را نزد [مسلم بن 


۹- تاریخ طبری, ۵ ۳۶۳ ادامة خبر آبی واک, 
ید 0 خبر اپی‌وداک. 
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عقيل ]برد [مسلم بن عرسبجه ] وارد شد و وی را به [مسلم بن عقیل] معرفی کرد. [به 
عنوان کمک به مسلم] آورده از او بگیرد. 

[از این پس معقل مرتب با مسلم و یارانش] رفت و آمد می‌کرد: او اولین کسی 
بود که وارد می شد و آخرین کسی بود که از نزدشان خارج می‌شد. خبرهایشان را 
مي‌شنید و اسرارشان را می‌گرفت و می وفت تا په گوش ابن زیاد برساندہ!'' 


احضار هانی نزد اپن‌زیاد 

[در این گیر و دار روزی] ابن زیاد به هم‌نشینانش گفت: چرا هائی را در مپانتان 
نمی‌بینم؟ گفتند او متلا به بیماری شد“ عبید‌الله؛ محمذبن آشعت و اسماءبن 
شارجه و عمروین خجاج [که روعه واه عمروین حجاج همسر هانی بن عروہ 
بود] را خواست و به آنهاگفت چرا مانن:بن‌عروه نزد ما نمی‌آید؟ گفتند خدا 
سلامتت بدارد ما نمی دانیم (ولین ] از از نیماری‌اشل شکوہ می‌کند. [بن زیاد] گفت 
[رلی ]به من خبر رسیده که [بیماریش] برطرف شدہ و [هنگام غروب] جلوی درب 
خانه‌اش می‌نشیند. نزد او بروید و بگرئید از انجام وظیفه‌ای که برعهده‌اش گذارده 
شله سریاز نزند» من دوست ندارم آدمی مثل ای که از اشراف را می‌باشد 
خودش را نزد من خراب کند.!؟ 

[فرستادگان ابن ژیاد] په طرف هائی آمدند و هنگام غروب بر او وارد شل ت و 
هبانطور که ابن زباد گفته بود دیدند که او جلو درب [خانەاش] نشسته» گفتند چه 


1- تاریخ طبری: ۵د ۳۶۴ و رک: ارشاد شیخ مفبد ؟: ۴۶. 

= ادامبه خبر ابی وداک 

۳- تاریخ طہری؛ ۵ ۳۶۴ و رگ: TF ea‏ 

۴= ناريخ طبری؛ لا ۳۶۴ و ۳۶۵ په تقل از اہی سخنف از مجائلد پن سعید و رگ: ارشاد شیخ مد ۶۲۳ر ۳۷: 
۵- آبی مخنف این خبر را از ثبیر بن عله از آہی رداک نقل می‌کند. 


8۲ تخستینٰ گزارش مستند از نهضت عاشررا 


مساأله‌ای پیش آمده که پیش امیر نمی آپی؛ [امیر] خبرت را گرفت» و گفت اگر او 
مریض است من به دیدارش بروم؟ 

هانی به آنها گفت: بیماری نمی‌گذارد [نزد امیر ہیایم] آنها گفتند به امیر خبر 
رسیده که تو غروبها جلو درب خانه‌ات می‌تشینی. إِلذا تو را سست و کاهل یافت» 
سلطانء سستی و روی گردانی را تحمل نمی ‌کند: تو را سوگند می دھیم با ما بیایی 
[پیش امیر]. هانی لباسش را حواست و پوشید بعد استرش را طلبید سوار بر 
[استرش] شد. و نزدیک فصر رفت گویا در دلش بعضی از [نیرنگ‌های پشت پرده را] 
اصاس کرده بود لذا به حسان بن خارجه گفت: برادرزاده قسم په لحدا .من از این 
مرد [ابن‌زباد] می ترسم: نظر شما چیست؟ 

[حسان ] گفت: عمو بخدا قسم ,ذژه‌اي برایت نگران نیستم؛ چرا در حالی که 
بی‌گناهی» به دلت شک و شبهه راه می‌دهی؟ 

بعد آنها بر ابن زیاد وارد شدند و [هائی هم] با آنها آسرگذشت هانی نزد ابن زیاد] 
رفت, وقتی [محود را به اپن‌زیاد] نشان داد غبیدالله [پیش خود]گفت: احمقی با دو 
پای خویش پیش تو آمد؛ [ابن زیاد در حالی‌که شریح قاضی نزدش بود] رو به طرف 
[هانی ]کرد و گفت: من برایش بڈل ربخشش می‌خواهم ولی او قصد کشٹن مرا دارد 
من شمارا به دوست بنی مرادبی ات(١)‏ هشدار می‌دهم(۲) 

مانی به ابن زیاد گفت: چه شد آمیر؟ ابن زیاد گفت: آری ای هالی أبن عروة؛ این 
چه کارهایی است که در خانه‌هایت په امید [ضربه زدن] به آمیرالمومنین و عموم 
مسلمین صورت می‌گبرد؟ مسلم بن عقیل را آورده در خانهات جای داده‌ای و در 
خانه‌های اطرافت برایش سلاح و مردال جنگی جمم نمودی و خیال کرده‌ای آنها بر 
من مخفی می ماند؟! 


۱- ھائی از قبیله بنی‌سراد بود. 
2 تارب ری 1۵ رشن ا۳۶ و وک ار شاد ۳ فی ٦‏ نع TA‏ 
× : 
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هانی گفٹ: من این کار را نکرده‌ام» مسلم هم پیش من نیست. 

اپن زیاد گفت: ئہ؛ تو این کار را کرده‌ای! 

[هانی ] گفت؛ نکرده‌ام! 

[اہن زیاد]: [کرده‌ای]! 

در این هنگام که بحثشان به درازا کشید و مانی می پذیرفت و حرف ابن زیاد را 
نفی و انکار می‌کرد» ابن زیاد [جاسوسش]معقل را خواست. معقل آمد وجلوی ابن 
زباد ایستاد: [عبیدالله به هانی] گفت: آیا ابنرا می شناسی؟ 

[هانی ] گفت: بلی! 

ازاینجا هانی متوتجه شد معقل مأمور مراقب آنها برده و همو بود که اخبارشان را 
به ابن‌ژیاد می‌رسانده [لذا موضعشن را تغییر داد] و به ابن زیاد گفت: از من گوش کن و 
سخنم را تصدیق کن: فسم به خدابه تو دروغ نمی گویم قسم به خدایی که جز او 
خدایی نیست. من او [مسلم] زا به خانه‌ام :دعوت نکرده و از برنامه کارش چیزی 
نمی‌دانسته‌ام تا اینکه [روزی] دیدم او جلو درب خانه‌ام نشسته. از من خواست تا 
در منزلم وارد شود و من ازرد [تقاضایش] حیا کردم؛ و حفظ حرمتش بر من لازم شد 
ازاين رو او رابه خانه‌ام آوردم و مهمان خود کرده و پناهش دادم, این ماجرای مسلم 
بود که [آخبرش ]به تو رسیده. حال اگر خواستی الآن قول محکمی که برابت اطمینان 
بخش باشد بتو می دهم که بدخواه شما نباشم. وا گر مایل باشی [چیزی را به عنران] 
ولیقه به دستت می دهم که [دوبار»] پیش تو برگردم تا نزد مسلم بروم و به او ام رکنم 
که از خانه‌ام به هرجایی از زمین که حواست بیرون برود» و از حن او و جوارش [پناه 
دادنش] حارج شوم. 

[ابن زیاد] گفت: قسم بخدا هرگز تو از من جدا نخواهی شد تا اینکه [مسلم] را 
برایم بیاوری! 


۴ن نخستین گزارش ستند از نهضت عاشورا 


هانی گفت: نه, والله هرگز او را نزد تو نخواهم آورد» من مهمانم را پیش تو بیاورم 
تا او را بکشی ؟! 

ابن زیاد: نه بخدا او را نزدم می آوری! 

هانی: بخدا او را نمی آورم! 

وفتی بحث بین آن دو به طول انجامید مسلم‌بن مرو باهلی بلند شد و گفت: 
امیں خدا سلامتت بدارد؛ من و [ھانی] را تنها بگذار تا با ار صحبت کنم. 

[مسلم بن عمرو] به مانی گفت: بلند شو بیا اینجا پیش من تا با تو صحبت کنم؛ 
هانی بلند شد و با [مسلم‌بن غمرو] در گوشه‌ای از [مجلس] ابن زیاد خلوت کرد؛ 
ژلبته ] با [ابن زیاد] فاصلهٌ اندکی داشتند به طوری که وی آن دو رامی‌دید و وقتی 
صدایشان بلند می شد حرفشان را می‌شنیّد ولی وفتی صدایشان را کوتاه می‌کردند 
حرفشان را نمی‌شنید. 

مسلم [بن عمرو باهلی] به هانی گفت؛ هانی؛ شما را بخدا از اینکه خودت را به 
کشتن بدهی و قوم و عشیره‌ات را به بلا گرفتار کنی بپرهیزا بخدا قسم فتل تو را 
خیلی نزدیک می‌بینم! این مرد [مسلم بن عقیل] پسر عموی این قوم [بنی‌امیه] 
است؛ نه او را می‌کشند و نه ضرری به او می‌رسانند؛ لذا او را به [ابن‌زیاد] تحویل 
بده! [هیچ ] ننگ و عیبی به تو ئمی چسبد؛ چرا که او را به سلطا تحویل داده‌ای! 

هانی گفت؛ نه بخداء این کار مایۂ ننگ و خواريم خراهد شد؛ من صحیح و سالم 
باشم» بشنوم و ببینم و قوت و ریاست داشته باشم و اران زیادی دورم باشند ولی 
پناه خواه و مهمانم را تحویل بدهم؟ والله اگر تنها بردم و هیچ یاری هم نداشتم تا به 
پای مسلم کشته نمی‌شدم او را به ری [ابن زیاد] تحویل نمی دادم. 

[هانی ] به نظرش می‌رسید که قوم و قبیله اش بزودی به بارش برمی خیزند [لذا] 
وفتی [مسلم باهلی] به او فسم می داد [نمی‌پذیرفت] و می‌گفت: نه بخدا هرگز 
[مسلم] را تحویل نمی دھما 
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[در این حین]ابن زیاد [آصدایش] را شئید گفت: او را نزدیک من بیاورید: نزدیک 
آوردند گفت: بخدا قسم یا [مسلم] را پیش من می‌آوری و یا گردنت را قطع می‌کنم! 

[هانی ] گفت: [اگر جنین کنی] شمشیرها گرد خانه‌ات را محاصره می‌کنند - 
[هانی ] گمان می‌کرد اقوامش صدایش را می شنوند.!'' 

اہن زیاد گفت: وای بر توا با شمشیرها مرا می‌ترسانی ؟! او را نزدیک من بیاورید» 
نزدیک شد. آنگاه با چوبدستی به صورتش زد پست سر هم به ينی و پیشانی و 
گونه‌هایش می زد تا اپنکه بینی‌اش شکست و ضون روی لباسش جاری شد و 
گوشت گونه و پیشانی‌اش روی محاسنش ریخت و چوبدستی شکست. هانی با 
دستش دستۂ شمشیر یکی از نگهبانان را گرفت [نا با شمشیر از خود دفاع کند ولی] 
نگهیان [دستة شمشیر را] از دستش کید و نگذاشت او شمشیر را از غلاق بیرون 
آورد] 

بعد عُبیدالله گفت: [گویا] بقیهُ عمرت را حروری''' [جزو خوارج] شده‌ای؟ 
خودت جانت را حلال کرده‌ای» [دیگر] فتل تو بر ما حلال شده است. بگیرید او را 
بیندازید داخل یکی از اطاقهای قصر و دربش را به رویش بیندید و نگهبانی بر او 
بگذارید» [مأمورین هم] همین کار را کر دئد» [در این هنگام] اسماء بن‌خارجه [یکی 
از فرستادگان این زیاد برای آوردن هانی به کاخ ] روبروی [ابن زیاد | ایستاد و گفت 
مثل اينکه ما از حالا رسولان خائنی شده‌ایم! به ما دستور داده بودی این مرد را 
نزدت حاضر کنیم ولی وقتی او را پیش تو آورده‌ايم» صورتش را شکستی و خونش 
را روی محاسنش روان ساختی و تصمیم گرفتی او را بکشی ؟! 

عبیدالله گفت: [حالا] تو هم اینضا آزبان در آوردی؟] دستور داد او را ببرندا 


۱- چون با چند تن از افراد عشہرەاش به کاخ آمده برد و آنها پشت درب په انتظارش نشسته بودند. 

۲ - سروراه بیکانی نزدیک کوفه بود که خوارج برای اول‌بار در آنجا جمع شده بودند و عليه آسپرالمومنین 
علی طا قیام کردند از این رو ابن زیاہ با ابن کلمه می خواست به هانی بگوید تو با این کارت جزو خرایج 
نداي 


[مأمورین در حالی‌که برگردن و بناگوش او می زدند او را تلوتلو خوران بردند حبس 
کردند. [در این میان محمد بن‌اشعث یکی دیگر از فرستاده‌هاي عبیدالله برای 


آوردن هانی ] گلت: ما په آنچه نظر امیر باشد راضی هستيی چه به سودمان باشد و 
چه به زیان ماء شان امیر أدب کردن است. 

[سپس] جلوی غبیدالله بن‌زیاد ایستاد و با او سخن گفت» گفت: شماکه موقعیت 
و جایگاه هانی‌بن عروەرا در شهر و در میان قومش می‌دانی: (الآن مم] قومش 
می‌دانند من و رفیقم او را نزد تو آورده‌ايم, لذا [برای نجات ما از دست فومش] و را 
بخدا قسم می‌دهم که او را به من ببخشی؛ من از کینۀ قبیله‌اش سبت به خودم 
نگرانم آنها نیرومند ترین اهالی شهر هنند و عمدۂ یمنیان [کوفه] را تشکیل 
هي ذهند. 

[اہن زیاد] به وی وعدہ داد که [هاتی] را بببخشدا به غمروین حجاج [برادرزن 
هانی که به دستور ابن‌زباد هانی را به فصر آورده بود] خبر دادند هانی کشته شد وی 
با جمع کثیری از قبیله دجم آمد و فصر را مخاصره کرد و با صدای بلند گفت: من 
عمررین حجاح هستم اینها جنگجویان و سرشناسان [قبیلۂ] مَدحج هستند نه 
[قصد] عصیانگری دارند و نه [موای] جدا شدن از جماعت [مسلمین]: [لیک] به 
آنها خبر رسیده که دوستشان [بزرگشان] کشته شده است از این رو نتوانستند تحمل 

به عبیدالله گفته شد [قبیله] حم جلو درب [کاخ] اجتماع کرده‌اند. 

[از این رو] به شریح فاضی گفت: برو رئیس شان [هانی] را ببین بعد برو بیرون و 
به انها اعلام کن [هانی] زنده است و کشته نشده و تو او را دیده‌اي, 

[شریح ] می‌گوید: بر مانی وارد شدم وقتی مرا دید گفت: باالله یا للمسلمین! مگر 
عشیره‌ام مرده‌اند؟! پس اهل دین کجا هستند؟! اهالی شهر کجا هستند؟! جدا شدند 
و مرا با دشمن‌شان و فرزند دشمن‌شان تنها گذاشته‌اند این در حالی بود که خون بر 
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محاسنش جاری بود ۔وقتی غوغاي پشت درب فصر را شنبد» من از نزد او خایج 
شدم» او په دنیالم آمد و گفت: شریح گمان می‌کنم این سرو صداء صدای (فہبله] 
ذحج و یاران مسلمان من است. اگر ده نفر به من برسند مرا نجات می‌دهند! 
شریح میگوید: من برای ملاقات با [قبیله مذحج] از [قصر] بیرون رفتم در 
حالی‌که ابن زیاد میدن کی ر أحمری راکه از مأمورین [شخصی]و ملازمش بود با 
من فرستاده بود [تا مرا زیر نظر داشته باشد] وقتی بیرون رفتم گفتم: امیر وقتی از 
حرف و [خواسته] شما در مورد رئیس تال مطلم شد به من دستور داده نزد او بروم» 
من نیز نزدش رفته و از او دیدن کرده‌ام [بعد] به من امرکرد با شما ملاقات کرده و 
اعلام کنم او [ھائی] زنده است: و آنچه در مورد کشته شبدنش به شما رسیده باطل 


0 
عمرو بسن [حجاج] و بارائش گفتند؛ خال که کشته نشدہ الحمدللہ بعد 
برگشتند () 


خطبۂ اہن زیاد بعد از دستگیری هانی 

(مبیدالله می ترسید مردم به او حمله کنند لذا همراه اشراف [کوفه] و مأمورین 
و دار و دسته‌اش [از فصر] بیرون آمد و بالای منبر رفت. بعد از حمد و ثنای خدا 
گفت: ای مردم به طاعت خدا و پیروی از رهبرانتان ملتزم گرد بد! اختلاف نکنید و 
متفرق تشوید که هلاک خحواهید شدا خوار و ذلیل شده! کشته می شوید! به شما جفا 
شده محروم خواهید شدا برادرتان کسی است که به شما راست بگوید» هر کس 
هشدار بدهد راہ عذرخواهی را پسته است.(۳ 


۱- تاریخ طبری» ۵ ۶ نا ۳۶۸ ادامه خبر نمیرۂ بن وعلة و رک: ارشاد شب عفید: ۳ lA‏ ۱ 
لے بی مختف از حجاج ہن علي از محمد بشر هجدائی نقل می‌کنك.... 
۳- تاریخ طبری: للا ۳۶۸ و رک: ارشاد شہخ عثید: ۲: ا 


۵۸ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


عکس العمل مسلم در برایر دستگیری هانی 

۲ [مسلم بن عقیل: عبدالله بن‌خازم را په سوی فصر فرستاد تا ببیند کار مانی به 
کجا رسیده است؟ عبدالله] می‌گوید وقتی [شنیدم هانی را] زده و حبس کرده‌اند 
سواراسیم شدم و در میان اهل خانه اولین کسی بودم که خبرش را به مسلم دادم در 
این زمان زنان ہنی مراد دور هم جمع شدند و فریاد می زدند آی قوم هانی! 
وامصیبتا! پیش مسلم بن عقیل رفتم و خبر را به او رساندم او به من دستور داد در 
میان یارانش فریاد بزنم» با منصور مت () [ای پاری شدۂ از سوی پروردگار دشمنت 
را بکش] خانه‌های اطراف [خانه] مسلم پر از جمعیت شد؛ [جرا که پیشتر] هیجده 
هزار تفر با [مسلم] بیعت کرده بودند [از.اینرو وقتی هانی را دستگیر کردند] چهار 
هزار مرد [جمع شده] بودند -سپسن من قربا زم [یا منصوز أمث] [به دنبال فریاد 
من ] اهالی کوفه یکدیگر را صدا زدند ونزد [سسلم] جمع شدند. مسلم برای 
عبیدالله بن عمرو بن عزیز گِندی در ربع گند و ربیع پرچم بست؛ و گفت در میان 
سپام جلویم حرکت کن؛ بعد در ریم مذحح و أسد برای الم بن عوسچه آسدی 
پرچم بست وگفت در میان پیاده‌ها بر تو فرمائدۂ آنها ھستی: و برای لمامہۂ 
صائدی در ربع تمیم و همدان پرچم بست و برای عباس بن جعد؛ ٹجدلی در ریمع 
مدینه [پرچم بست]!" و [خود] مسلم در میا بنی‌مراد حرکت کرد (۵(۳) 


۱- اہی مفنف از برسف بن یزید از عبدالله بن خازم نقل گرده است ... 

۲- این شعار: شمار مسلمانان در جنگ بدر بود که برای جمع کردت و خبر دادن اصعاب در جنگ با کار از آن 
انستفاده هی ثر دنل 

۴ تاریخ طبري لا ۳۶۸ و ۲۶۹و رگ: ارشاد شہخ سنید: ۲: ۵۱و ٣ث‏ 

۲- این قسمت را ابی مخلف از یونس بن‌آبی اسحاف از عباس جدّلی نقل گرده استه رک: تاریخ طبری: لا ۴۶۹ 

۵- در آن روزگار رفتی می خواستند فرماندہ بخشی از سہاہ را تعیین گند پرچمی به دستش مي‌دادند و بعد از 
معرفی او سر پرچم او راگرہ می زدند مسلم هم برای تعیین فرماندهانش همین سنت را عملی کرد 
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پیوستن اشراف به ابن زیاد 

(اشراف مردم از دری که کنار خانه رومی‌ها بود نزد ابن زیاد می‌آمدند( 
عبیدالله؛ کثیرین‌شهاب بن حصین حارثی را خواست: به او دستور داد با اران 
حجی به کوفه برود و مردم را وادار به جدایی از [مسلم] بن عقیل کند و آنان را از 
جنگ بترساند و از عقوبت و مجازات سلطان برحذر بدارد. و به محمدبن‌اشمث 
دستور داد همراه یاران [قبیله] کند: و حَشرّموت بپرون برود و پرچمی برای امان 
دادن په کسانی که به او می‌پیوندند نصب نماید. 

مثل همین [دستور] را به قعقاع بن شور ذھْلی و شّبّث بن رَبعی تمیمی و حجار 
بن جٌُلی و شمر بن ذی الجوشن عامری داد. 

و برای تبث بن ربعی پرچمی بیت و او را به خایج از فصر] فرستاد و گفت: 
ميان سردم بروید و انراد طبع براه افزوده‌شدن [عطا و حفوق] و ارزش و 
احترامشان نوید بدهیده و افراد عأضتی [و سرکش] را از محرومیت و مجازات 
بٹرسائید و به آنها اعلام کنید لشگریان شام بسو یشان براه افتاده‌اند.(۳ 


خروج آشراف با برچم‌های مان برای جداکردن مردم از مسلم 

ابتداکثیر بن شهاب شروع به سخن کرد گفت: ای مردم به خانواده‌هایتان ملحق 
شوید در برپایی شر شتاب نکنید و خودتان را به کشتن ند هید مان اين‌ها لشگریان؛ 
امیرالمژمٹین یزید هستند که به طرف [کوفه] می‌آیند. امیر با خذا عهد بست چنانچه 
بر جنگ با او باقی ماندید و تا غروب برنگشتید زن و بچه‌تان را از عطا محروم کند. 


۱- آبی مخنف از آبرجناب کلبی نقل می‌کند ... 

۲- از اپنجا معلوم می‌شود خانه‌هاي رومبها پشت دارالامارة بود و از آن رو که اهل ذه بردند ابن زیاد ورود و 
خروجشان را به فصر مخفی نگه می‌داشت و یاران سلطا فرامرش کردہ بودند این طرف را مسدود 

۳ تاریخ طبری؛ ۵ ۳۷۰ و رک ارشاه شیخ مفبد ۲: ۵۲ 


1۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 
و جنگجویان شما را در جنگ‌های اهل شام بدون چشم‌داشتی متفرق سازد (0) 
ب گناه را به جای گناهکار و حاضر را به جای غایب دستگیر کندا تا جایی که دیگر 
در میانتان کسی از گٹھکاران باقی نماند مگر این که سزای دستاوردشان را بچشند! 
[سایر] اشراف هم همین طور [با مردم] سخن گفتند. 

وقتی مردم گفته‌هاي آنها را شنیدند شروع کردند به متفرق شدن!() هر زنی نزد 
پسر و برادرش می‌آمد. و می‌گفت: برگرد! مردم جایت را پر می‌کنند! و با هر مردی 
نزد پسر یا برادرش می آمد و می‌گفت: فردا اهل شام جلویت ظاهر می شوند [در آن 
صورت] با جنگ و شری [که به پا می شود] چه حواهمی کرد؟! برگرد. و او را 
می‌برد!(۳ 

آدر این اثنا] محمد بن اُشعث بیرون اشد و کنار خانه‌های بنی عماره توقف کرد. 
عُمارة بن صلخب آزدی در حالی که مام بود و می خواست نزد آمسلم] بن عقيل 
بروٹ به [محمّد] برخورد. [محمد] او را ڈستگیر کرد و به سوی ابن زیاد فرستاد و 
ااین زیاد] او را زندانی کرد. 

یمد از این ماجرا مسلم] بن عقیل عبدالرحمن بن شریح شبامی را از مسجد: 
همراه تعداد زیادی از مردم [به جنگ با محمد بن آشعت فرستاد] ۴ 

قعفاع بن شور ذهلی از منطقه‌ای از کوفه که رار نامیده می شد به مسلم و 
اصحابش حمله کردا و به محمد بن آشعت پیغام فرستاد که من از عرار به [مسلم] 


١۔‏ بعنی از غنائمی که مسلمبن در جنگ با رومیان می‌گبرند چیزی به آنها ندهد. 

۲ تاریخ طبری: ۳۷۰ و ٦ء‏ به نقل از آبی مخئف از سلیمان ہن آپی راشد اڑ عبدالله بن خازم گبري و ارشاد 
شیخ مفیب ۵۳:۲ و آش با گس نغییر. 

۲ تاریخ طبری» ۳۷۱/۵ به تغل از آبی‌سختف از مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفید. ۵۴/۲ه با گمی تغبیر. 

۲ تاریخ طبری» ۳۷۱/۵ په نقل از أبی مخنف از آبر ناب کلبی. 

۵ تاریخ طبری ۱۳۸۱/۵ این قسمت را طبری از آبی‌مطنف نقل نکرده بلکه از هارون بن مسلم از علی بن صالم 
از عیسی بن پزید نفل کرده است. 
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بن عقیل حمله کردم از این رو تو از رویروی وی کار ہرو۔!'' [و شبث بن ربعی با آنها 
گفت: شما جلو راه مردم را گرفته‌ای از سر راهشان گنار برو تا بروند.(1) 


آغاز غربت مسلم 

عباس جدلی میگوید ہا [مسلم] بن عقیل همراه چهار هزار نفر خارج شدیم» 
هنوز به قصر نرسیده بودیم که تعدادمان به سیصد نفر رسید' دائماً [از نیروھای] 
ما فرار می‌کردند. تا اينکه شب شد و تنها سی نفر در مسجد با [مسلم] بن عقیل 
مائدند و با وی نماز خواندند» [مسلم] وقتی با این وضع روبرو شد به طرف درهاي 
کنده رفت. [وقتی به درهای کنده( رسد از آن سی نفر] تنها ده نفر ہا او مبانده 
بو ټل 

سپس از قرب خارج قرو مال که درگ کی با او لوف وق فو ام 
متوجه شد که دیگر آحدی را نیافت تا راه را به او نشان بدهد و او را به خانه‌ای 
هدایت کند و یا اگر دشمنی متعرضش شد او را پاری کند. [مسلم)] با چهره‌ای 
سرگشته و حیران در کوچه‌های کوفه می رفت ولی نمی‌دانست کجا باید برودا! 

تا اینکه به طرف خانه‌های بنی له از [قبیل] کنده رفت» مقداری قدم زد تا به 
درب [خمانه] زى رسید که او را [طوعة] می خواندند [طوعة] [کنیز] اشعث بن فیس 
[کندی] بود که [از وی بچه‌دار شده بود] لذا [اشعث او را آزاد کرد و آسید حضرمی با 


او ازدواج کرده بود که پسری به نام بلال را برایش بدنیا آورد. بلال [به دنبال 


۱ تاریخ طبری؛ ۵ء به تفل از أبی مخنف از سلیمان بن آبي راشد 

۲۔ این قسمت خبر أبیمخنف يست بلکه هارون بن مسلم از علی بن صالح از عیسی ہن پزید نقل گرده است» 
رگ: تاریخ طبری» ۳۸۱/۵: 

۳ تاریخ طبری: ۳۶۹/۵ به نفل از أبی‌مخنف از پرنس بن بی اسحاف. 

۴ منظور درهایی از مسجد است که به طرف محله کنده باز می‌شد. 


٦‏ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


غوغای شهر] با مردم ہیرون رفته بود و مادرش [جلو درب]ایستادہ بود و انتظارش را 
می‌کشید. 
[سلم] پن عقیل به ار سلام کرد» او [ھم] جواب [سلامش] را داد [مسلم ]به او 
گفت: ای کنیز تو را بخدا به من آب بده. (طوعة] داخل [خانه] شد [و پرایش آب 
آورد] و سیرابش کرد؛ بعد [مسلم ] نشست: [طوعة] طرف را به خانه برد و بیرون آمد 
[و دید مسلم هنوز نشسته است] گفت: ای بندۂ خدا مگر آب ننوشیده‌ای؟ 

مسلم گفت: چرا [نوشیدهام] 

گفت: پس [برخیز و] به شراغ خحانوادهات ہروا 

مسلم ساکت شد. 

[طوعة] دوباره حرفش را تکرار کرد: 

[باز] مسلم ساکت ماند. 

[طوعة] به او گفت: در دستیازی و طمع به من از خدا بترس, سبحان‌الله» ای بندة 
خدا! برو سراغ خحانواده‌ات. خدا په تو حأفیت بدهد به صلاح تو یست که جلو درب 
من بنشینی» من این نشستن را حلالت نمی‌کنم [راضی نیستم اینجا بنشینی] 

[سخن که به اینجا رسید] مسلم بلند شد و گفت: ای کنیز خدا؛ من در این شهر 
منزل و خانواده‌ای ندارم آیا درست داری اجر و پاداش و خیری به تو برسد؟! 

شاد امروز که گذشت تو را پاداش بدهم! 

[طوعة] گفت: ای پنده خدا تو کیستی؟ 

مسلم گفت: من مسلم بن عقیل هستم؛ این قوم [مردم کوفه] به من دروغ گفتند و 
فریبم دادند. 

طوعه گفت: تو مسلم هستی ؟! 

[مسیلم ] گفت: پلی. 

[طر عه ] گفت: ہیا دانحل» و او را برد داخل یکی از اطاقهای خانه‌اش -اطاقی که 


فصل سوم / حوادث کوفه پس از ورود مسلم ۱۲ 


سس هسدنه ۳۲۳۹۲۳۲۳۲۲۲۲۲۲۷۷ 


خودش در آن نبود - فرشی برایش گسترد و برایش شام آورد [ولی مسلم] شام 
نخورد. 

قبل از اینکه طوعه این کارها را به سرعت به انجام رساند» پسرش ایلال] وارد 
آخانه ] شد [و] دید [مادرش] داخل آن اتاق رفت و آمد میکند گفت: قسم به خدا 
رفت وآمد زیاد شما دراین اتاق از سر شب [تاکٹون]مرا به شک اندامحتہ است!گوپا 
مسأله‌ای رخ داده؟ [طوعة] گفت: پسرم از این مسأله صرف نظر کن! 

[بلال]گفت: ولی قسم به خدا [می‌دانم] شما مرا از این مسأله] آگاه می‌کنی! 

[مادرش ] گفت: برو به کارت مشغول شو و چیزی از من سوّال نکن» ولی پسرش 
به او اصرار گرد. 

لذا (طوعة] گفت: پسرم خبری:زا که به تر می دھم برای احدی نقل نکن! و از او 
شواست قسم یاد کند» [پسرش هم] این کار را کرد در نتیجه [جریان مسلم] را به او 


خبر داد بعد خوابید و ساکت سل (۱) 


ابن زیاد و رسیدگی اوضاع شهر 

ابن زیاد دید صدایی که سابقاً از یاران [مسلم] بن عفیل به گوش می‌رسید حال 
نمی رسد. 

وقتی ماجرا به طول انجامید به یارانش گفت: از بالاي [قصر] نگاه کنید و ببینید 
آیاکسی از آنها رامی‌بینید یا نه؟ [مأمورین هم] رفتند از بالا [نگاه کردند ولی کسی را 
ند یدند. 

[عبیدالله]گفت: نگاه کنید شاید آنها زیر سایه [در تاریکی] در کمین‌تان 


نشسته‌اند. [یعنی شاید] به مسجد پناه برده‌اند. 


۱- تاریخ طبری؛ ۳۷/۵ به نقل از أبی مخنف از مجالد بن سمید و ارشاد شبخ عفبدء ۵۲/۲ ر ۵۵ با کمی تغبیر. 


۴ تخستین گزارش مستند از لهضت عاشورا 

آمأمورین ] شعله‌های آتش را در دست گرفته آهسته آزبالای دیوار قصر] به پایین 
می‌بردند بعد نگاه می‌کردند که آبا در تاریکی کسی هست یا نه؟ 

ولی این شعله‌های آتش گاهی [محیط را] برایشان روشن می‌کرد و گاهی آن طور 
که می خواستند [فضا را] روشن نمی کرد از این رو مشعل‌ها را به پایین آویختند و 
دسته‌های نی را با طنابهایی بستند و آن را آتش زدند بعد به پایین آویختند تابه زمین 
برسد؛ این عمل را در ابتدا و انتها و وسط تاریکی انجام دادند حتی در سایه‌بانی که 
درآن منبر فرار داشت این کار را انجام دادند بعد از این که کسی را ندیدند به اطلام 
ابن زیاد رساندند. [که کسی را ندیدەائد ] 

[ابن زیاد] به [کاتبش]عمرو بن نافع دستور داد و گفت: آگاه باشید من مسئولیت 
حفظ جان هیچ کس از نگھبانان و آمارداران یا فوجهای ارتش و جنگجوبانی که نماز 
عشا را در [جابی] غیر از مسجد بخوانند زا بر عهده نمی‌گیرم. 

از این رو ساعشی نگذشت که مسجت پنا یت شدا 
خصین بن تمم که از نگهبانان ابن زیاد برد [سه ابلن زیاد] گفت: آیا حودت 
می خواعی برای مردم نماز بخوانی یا دیگری برایشان نماز بخواند؟ من می‌ترسم 
برخی از دشمنانت تو را محخفیانه بکشند [ترور کنند]! [ابن زباد] گفت: به نگهبانانم 
دستوربده همان طر که سابقا گاهی پشت سرم ایستادہ نگهبانی می‌دادهاند. [کنون 
نپز] بایستند و نگهبانی دهند» [به علاوه] در ميانشان دور بزن. پس از آن [ابن زیاد] 
رواق مسجد را باز کرد و به بیرون آمد یارانش هم با او بیرون آمدند... و او برای 


سردم نماز نحواند !(۱) 


خطبۂ ابن زیاد بعد از غربت مسلم 
[اہن زیاد بعد از نماز] ببالای منبر رفت و پس از حمد و شنای خدا گفت: 


ب 


١۔تاریخ‏ طہریں ۱۳۷۲/۵ ادامه خبر مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفید ۳و ۵۶ با کمی تغییر. 


نصل سوم / حوادث کوفه پس از ورود مسلم ث٦‏ 
اس ےس تحت ...سس سخ سسےمےي-_------ستسجحخحححج ڑکڑٛڑٛٔڑڑُکڑ ‏ اد 


[همان‌طرر که می‌بینید] [مسلم] بن عقیل نادان جاهل بین مسلمین اختلاف و 
شکاف ایجاد کردہ است: [از این رو من] ذُمٌّۂ خدا را از کسی که [مسلم] را در 
خانەاش پنهان کند برداشته‌ام [یعنی خوئش را مباح کرده‌ام!] هر کس او را بیاورد 
دیه‌اش مال ارست! 

از خدا بپرھیزید ای بندگان خداء و به فرمانبرداری و بیعتنان پایبند باشید: و در 
جان خودتان شک راہ ندھید.ای حُصین بن تمیم! مادرت به عزایت ہنشیند اگر دری 
از درهای کوفه به صدا درآید با این مرد [مسلم] از آن حارج شود و او را نزد من 
نیاوری! تو را بر خانه‌های اهل کوفه مسلط کرده‌ام! پس نگهبانانی بر در آنها فرار بده. 
فردا صبح آن خانه‌ها را بازدید کن و درونش را جستجو نما تا این مرد را نزد من 


بیاوری (۱) 


ابن زیاد در جستجوی مسلم 

سپس ابن زیاد از [منبر] پائین آمد و ارد قصر شد» و پرچمی به دست عمرو 
ہن حریث داد و فرماندهی مردم را به او سپرد» و وی را مأمور کرد تا در مسجد برای 
مردم پرچم آمان نصب کند. 

خبر ظهرر [مسلم] بن عقیل در کوفه» به مختار رسید؛ [در این زمان] مختار در 
روستایش در حوالی خطرنیّه که [لنفا] نامیده می‌شد بود! 

با شتاب به کوفه آمد] وی از جم کوفیانی پود که با مسلم بیعث کرد و به او 
ارادت داشت و دار و دسته‌اش را په سوی [مسلم] دعوت مي‌کرد. [از این رو بعد از 
شنبدن این خبر] به اتفاق دوستانش به کوفه آمد» بعد از غروب به باب الفیل رسید 
این در حالی بود که عبیدالله بن زیاد پرچم فرماندهی همه مردم را بدست عرو بن 
حریث داده بود در این هنگام هانی بن آبی حَيّه وداعی جلوی باب الفیل بر مختار 


۱ تاریخ طیری: ۲۷۲/۵ و ۳۷۳ ادامه خر مجالد بن سمید و ارشاد شیخ مفیده ۲ ۷ث با کمی تغییر. 


٦‏ نخستین گزارش مستند از ٹھشت هاشورا 


گذشت. و به وی گفت: اپنجا چه کار داری؟ نه در میان مردم عستی و نه در منزلت؟ 

مختارگفت: از بزرگی گناه شما فکرم به بن‌بست رسیده است: [هانی ] به او گفت: 
قسم به خداگمان می‌کنم خودت را به کشتن بدهی» سپس به طرف عمرو بن حریث 
رفت و جریان مختار را به گوشش رساند.( 


موضع مختار 

عبدالرحمن بن آبی عُمیر ثقفی می‌گوید: هنگامی که هانی بن أبی َيه این خبر را 
از مختار به [آبن خریث] رساند [ابن خریت] به من گفت: بلند شو و نزد عمویت برو 
و به او خبر بده که [اگر نی خواعد دوستش مسلم را پاری کند] معلوم نیست که ار 
کجاست [یعتی خود را پنهان کرده اشت]لذا [بهتر است] کار به دست خودش 
ناهد همین که من برخاستم تا پیش مسلم پروم؛ زائدة بن قدامة بن مسعود مقابل 
آبن خریث ] ایستاد و گفت:.اگر [مختار] نزد تو بیاید در آمان خواهد بود یا نه؟ 

عرو بن خریث گفت: از چانب من در آمان است و اگر از جانب او چیزی به أمیر 
عبیدالله بن زیاد رسید من در محضرش [به نفع مختار] شهادت می‌دهم و به تحر 
احسن از او شفاعت می‌کنم. 

زائدة بن فُدامة گفت: در این صورت ان شاءالله خیر پیش خواهد آمد. 

عبدالرحمن می‌گوید: من بیرون آمدم و زائده هم با من خارج شد, و با هم به 
سراغ مختار رفتیم و جریان را به اطلاع او رساندیم. و او را به خدا قسم دادیم که 
برای خودش پاپوش درست نکند. 

[مختار هم پذیرفت] و نزد ابن خریث آمد و بر او سلام کرد و زیر پرچمش 
نشست تا صبح شد 


۱ تاریخ طبری؛ ۵/ ۵۶4 و ۸۵۷۰ ادامڈ پر مجالد بن سعبد. 
۲ تاریخ طبری, ۸۵۷۰/۵ به نقل از آبی‌مخف از نضر بن صالح از عبدالرسمن بن آبی عمیر ثقفی. 
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کثیر بن شهاب حارثی مردی از قبیلة کلب را که [عبدالاعلی بن بزید] خوانده 
می شید در بنی‌فتیان [مکانی در کوفه] یافت» که سلاحش را بر تن کرده پود و فصد 
داشت به [مسلم] بن عقیل بپیوندد. [کثیر] او را دستگیر گرده» پیش ابن‌ژیاد برد و 
ماجراپش را به اطلاع [ابن زیاد] رساند [مرد کلبی به آبن زیاد] گفت: من می خواستم 
به یروهای شما بپیوندم! 

اہن زیاد [با تمسخر] گفت: نه اینکه وعده داده بودی که به من ملحق شوی! 
[سپس] دستور داد او را زندانی کنند که اینکار را کردند.() 


مخفیگاه مسلم کشف می‌شود 

صبح فردا ابن زیاد در مجلس [رژزانة ]خویش حاضر شد و به مردم اجازۂ ورود 
داد, مردم وارد شدند؛ [از جمله] محمد بن آشمث آمد؛ [ابن زیاد] ٿا او را دید گفت: 
آفرین به کسی که نه شیانت کرده‌و نه کھمٹی داینش راگرفته است! سپس او را در 
کنار خویش نشاند. 

پلال بن اسید» پسر پیرژنی که [مسلم] بن عقبل را پناه داده بود در سپید؛ صبح به 
سراغ عبدالرحمن» پسر محمد بن اشعث رفت و جای [مسلم] بن عقیل را که نزد 
مادرش بود په او خبر داد. 

عبدالرحمن هم به دنبال پدر خویش رفته» در سحضر ابن‌زیاد» جریان را در 
گوشی به پدر اطلاع داد. 

ابن زیاد [به محمد بن اشعث ]گفت: [پسرت] به تو چه گفته است؟ 

محمد گفت: په من خہر داده که ۳ بن عقیل در خانەای از خانه‌های [قبیلة 
ما مخفی شده است,]( 


۱ تاریخ طبری, ۳۶۹/۵ و ۱۳۷۰ به نقل از آبی‌مختف از آبرجناب گلبی. 
۲- تاریخ طبری: ۳۷۳/۵ به نقل از آبی‌سخنف از مجالد بن سعید و ارشاد شیخ مفید ۵۷/۲ با کمی تغفبیر. 


۸ نخستین گزارش مستند از تهضت عاشورا 
وج ل ےج 


ماجرای جنگ محمد بن اشعث با مسلم 

[وقتی محمد بن اشعث مخفیگاء مسلم را به ابن زياد گفت] اہن ژیاذ با 
چوبدستی اش به پهلوی [محمد] زد و گفت: بلند شو همین الآن اورا پیش من ہیاوں 
بعد [شخصی]را سراغ مرو بن خریث فرستاد ‏ عمُرو جانشین ابن زیاه برای 
فرماندهی مردم در مسجد [کوفه)] بود ‏ [و دستور داد] شصت با هفتاد مرد از [قبیله] 
فیس را پا [ابن اشعث ] بفرستد - [علت این کار این بود که ابن زیاد] صلاح نمی‌دید از 
قہیله محمد بن اشعث [قبیلة کنده قبیله‌ای که مسلم در میان آنها مخفی شده بود] 
کسانی را با [محمد برای دستگیری مسلم] بفرسند؛ زیرا می‌دانست هیچ قبیله‌ای 
راضی نمی شود - شخصیتی چون [مسلم] بن عقیل را که به آنان پناه آورده دستگیر 
کرده [تحویل امویان بدهد]!" -[عمروبن جریٹ هم بنا به دستور ابن زیاد] عَمرو بن 
عبیدالله بن عباس شلّمی را با شبصت" با هفتاد تن از قبیلڈ قیس همراه [محمد بن 
اشعث برای دستگیری مسلم) فرستاد [آنها رفتند] تا به خانه‌ای رسیدند که [مسلم] 
بن عقیل در آن جا مخفی شده بود. 

وقتی [مسلم] صدای سم اسب‌ها را شنید فهمید که [مأمورین] آسدند لذا با 
شمشیر روبرویشان ظاهر شد آنها داحل خانه بر سرش ریختند» ولی او با ضرب 
شمشیر آنان را بالاجبار از خانه بیرون کرد آنها دوباره برگشتند ولی مسلم بار دیگر 
به همین نحو آنها را به بیرون رائد. 

در این گبر و دار یکی این حمران أحمري شامی] ضربه‌ای به دهان مسلم زد و 
لب بالایش را برید. و شمشیر را در لب پائبنی فرو برد به طوری که دو دنداد 
جلویش افتاد؛ [در مقابل] مسلم هم ضربة وحشتناکی بر سرش فرود آورد و ضریۂ 
۱ شابد علت اپنکه ابن زیاد محمد بن اشمث را مأمور دستگیری مسلم کرد این برد که طوعة اپندا کنیز اشعث 

بن فیس پدر محمد بود از اپن رو افکار عمومی قبیله کنده به محمد این حق را می داد که مسلم را از خانہ 


گلبزشان بیرون گند از اینجا معلوم می‌شود که ابن زباد به خلن و خوی و آداب و سین قبائل و عشایر آگاهی 
داشت و در رسیدن به اغراضش از آنها کمک می‌گرفت, 


0-0-0ف-ف-ف-:ب-:- 400‏ -4 04 اپ اسب سس ات !۳۳7۲۳۳۲۲۲۲ 3۳۳۳۲۳۲۳۲۲۷۲۲ 


دیگری نیز بر شانه‌اش فرود آورد په طوری که نزدیک بود شمشیر داخل شکمش 
بر ود 
[سایر مأمورین ] وفتی این صحنه را دیدند از طریق پشت بام بر مسلم اشراف 
پیدا کرده و شروع کردند به سنگ انداختن به طرف او آنها آتش را در دسته‌های نی 
شعله‌ور می‌کردند و از بالای خانه بر سرش می‌ریخنند. 
وقتی مسلم اوضاع را این چنین دید با شمشیر کشیده میان کرچه آمده و با آنها 
درگیر شد. 
در این بین محمد بن اشعث به طرفش امد و گفت: جوالمردا تو در امانی؛ 
خودث را به کشتن نده» ولی [مسلم] به مبارزه‌اش ادامه داد در حالی که [اشعاری به 
این مضمون] می‌خواندا 
«قسم خوردم در حال آزادی کشلتة شوم [نه اسارت] گرچه مرگ در نظرم چین 
ناخوش آپندی باشد هر انسانی زوزی به ملاقات شر خواهد رفت چرا که 
[زندگی] خوش و گوارا با سوز و تلخي آمیخته است. ترسی که ابتدا عارضم 
گردیده بود برطرف شد لگن می‌ترسم به من [وعد؛] دروغ داده شود و پا فرپفته 
شومی(۲(0) 


اسارت مسلم با نیرنگ أمان 

محمد بن اشعث به مسلم گفت: به تو دروغ گفته نمی‌شود, و با حدعه و فریب با 
و رفتار نمی‌گردده این قوم پسرعموهای تو هستند تو را نمی‌کشند و ضرری به شما 
لمی‌رسانند. 


١۔ناریخ‏ طبری» ۳۳/۲ و ۰۳۷۴ به نقل از ہی مخنف از قدامة بن سعید بن زالدة بن قدامة تققی. 

1 ۔این شعر از جناب مسلم نیست بلکه سرود شخص دیگری است و جناب مسلم آن را په خاطر برخی از 
مضامبن عالی‌اش پیرامون شیعاعت و دلیری در مپارزه عویش به کار گرفنه استء و الا سایر سفاهیم 
نادرسٹش جرت [عارض شدن ترس] مورد نظر حضرت سسلم نبوده است. 


۷ نخستین گزارش مسننند از نهشت عاشورا 


تس ن ن ننن ن ن ل نے 
[مسلم] از شدت سنگباران: زخم فراوانی برداشته بود و از مبارزه عاجز مانده به 
دیوار خانه [طو عة ] تکیه E‏ بوڈ 


محمد بن اشعث نزدیک آمد گفت: تو در آمانی. 

[مسلم] فرمود: من در آمانم؟ گفت: آری؛ سایر مأمورین هم گفتند [آری] تو در 
امانی. 

[مسلم ]بن عقیل فرمود: اگر آمانم نمی دادید دستم را در دستتان نمی‌گذاشتم» [از 
اینجا معلوم می شود مسلم به حاطر أمانِ آنها خود را تسلیم کرده بود.] 

بعد مرکبی آوردند و مسلم را رویش نشاندند؛ و گردش جمع شدند و شمشیرش 
را اڑگردئش برگرفتند گویا مسلم از جان سالم به در بردن ناامید شده بود» 
چشمانش پر از اشک شده فرمود: این آغاز حیانت است! 

محمد بن اشعث گفت: اميد وارم مشکلی برایت رخ ندهدا 

[مسلم] فرمود: این آرزویی یشن نيتار آمان شما کجاست؟ [نا لله و انا اليه 
راجعون] ما از حدائیم و به او بازمی‌کردیم! بعد گریه کرد. 

مرو بن عُبیدالله بن عباس (شلّمی» سرکرد؛ مأسورین گسیل‌شد؛ به سوی 
مسلم]گفت: کسی که هدفی مثل هدف تو را دارد وقتی به مشکلی مانند مشکلی که 
تو گرفتارش شدی مبتلا گردد» گربه نمی کندا 

[مسلم] فرمود: والله برای خودم گریه نمی‌کنم و از کشته شدن خویش غمگین 
نیستم - گرچه هیچگاه نسبت به تلف‌شدن جان خود هم بی‌مبالات نیستم ۔لکن 
[اکنون به خاطر] خویشاوندانم که به سوی من می آپند گریە می‌کنم؛ برای حسین و 
خانواده اش طا می‌گریم.(۱) 


١۔‏ تاریخ طبری: ۳۷۴/۵ ادامه خبر فدامة بن سعبد و ارشاد شیخ مفید: ۵۸/۲ و ۵٩‏ با گمی تفیبر. 


فصل سوم / حوادث کوفه پس از هرود مسلم ۷۱ 


وصیت مسلم به اہن اشعث 

بعد رو به محمد بن اشعث کرد و فرمود: بندۂ خدااء بخداءگمان مي‌کنم» ٹر 
نمی‌نوانی برایم آمان بگیری ولی آیا اینقدر خیر داری که کسی از اطرافیانت را 
بفرستی تا نزد حسین [برود] [چرا که بگمانم او و اهل بیتش امروز یا فردا په سوی 
شما می‌آیند؛ و ناراحتی‌ای که در من مشاهده می‌کنی بهمین خاطر است] و از زبان 
من بگوید که: [مسلم] بن عقیل مرا نزد شما فرستاده؛ خودش در دست امویان اسپر 
شده و معلوم نیست تا شب زنده بماند! [و بگوید مسلم]گفت: با اهل بیتت برگرد؛ 
اهل کوفه شما را فرہب ندهند آنها همان باران پدرتان هستند که برای رهایی از آنان 
آرزوی مرگ و کشته‌شدن می‌کردندا اهل کوفه به من و شما دروغ گفتندا و به قول 
دروغگو اعتمادی نیست! [محمد ] بن اشمث گفت: بخدا این کار را انجام می‌دهم. و 
به اہن زیاد هم می‌گویم که به شما أمان داده بردم 


مسلم در مقابل درب قصر 

محمد بن اشعث: [مسلم] بن عقیل را به جلوی در فصر برد [مسلم] در حال 
تشنگی په سر می‌برد:(؟) [عده‌ای از] مردم جلوی فصر نشسته و منتظر بودند تا 
اجازه داحل شدن به فصر به آنها داده شود. از جملۂ آنها عُمارۃ بن عٛقیة بن أبى 
معط و عَمرو ہن حریث و مسلم بن عجرو و گثیر بن شھاب, بودند.۱" کوز؛ آب 
سردی درکنار در [قصر] نصب شده بود؛ [مسلم] بن عقیل فرمود: از این آب به من 
بد هید. 


مسلم بن عمرو [یاهلی] گفت: می‌بینی چقدر خنک است! نه» بخدا هرگز 


۱- تاریخ طیری: ۵ ادامه خبر قدامة بن سعید و ارشاد شبخ مفبد: ۵۹/۲و ۰ 

۲ به خاطر ضربتی که به دهانش خورده بود و لب و دهانش مجروح شد و خون زیادی از او رفته بود لذا تشنگی 
جانخاهی بر ار عارض گردیده برد. 

۳ تاریخ طبری؛ ۳۷۵/۵ به نقل از بی مخنف از جعفر بن شذیفه طایی؛ و ارشاد شیخ مفید, ۴۰/۲ با کمی تخیر 


۷۲ نخستین گزارش سستند از نهضت هاشورا 


ج ي ب تسج دیاس سس سسس 
فطره‌ای از آن را نخواهی چشید تا اینکه در آتش جهنم از حمیم(" بچشی. 


[مسلم] بن عقیل فرمود: وای بر توء تو کیستی ؟ 


گفت: من همانم که حفیقت را وفتی تو انکارش کرده بودی شناخته‌ام [من آنم که | 


به امامم وقتی تو فریبش داده بودی اخلاص ورزیده‌ام و زمانی که تو از [دستورانش ] 
سرپیچی کرده و با او مخالفت ررزیده بودی من [ارامرش] را شنیده از او اطاعت 
کرده‌ام! 

من مسلم بن عمرو باهلی هستم! 

امسلم] بن عفیل فرمود: مادرت به عزایت بنشیند؛ چقدر جفاکار و دهان 
دریده‌ای. چه سنگ‌دل و درشت خویی! تو -ای پسر باهله به نوشیدن حمیم و 
ماندن همیشگی در آتش جهنم از من ستزاوارتری. بعد به دیوار تکیه داد. 

آدر این هنگام] عَمُرو بن خریث [‌خزوشی] غلامش را که سلیمان خوائدہ 
می شد فرستاد و کوزه‌اي آب که رویش دستمالی فرارداشت و کاسه‌ای همراهش 
بود برای مسلم آورد. آب را در کاشه ریخت ر به [مسلم] داد ولی [مسلم] هر بار که 
می خواست آب را بنوشد کاسه پر از حون می‌شد!" [اين مسئله دو بار تکرار شد] 
بار سوم که کاسه را از آب پر کرد و حواست آن را بنوشد» دندانهای ثنایایش در آن 
افتاد لذا فرمود: الحمدلله! اگر این آب جزو روزی و قسمت من بود می‌توانستم آن 
را بنوشم. [گوبا روزی من ٹیسٹ]. 

ابه مر حال محمد بن اشعث برای ورود به قصر] اجازه ورود خواست و اجازہ 
دعول داده شد. و مسلم بر این زیاد وارد شد ولی بر او سلام نکرد. 

نگهبانی به (مسلم] گفت: آیا بر آمیر سلام نمی‌گویی ؟! 
۳۳ آب داغ تهیه شده از عرق 5 7۳7 به اهل جهنم می‌نوشانشد. 
۲ تاریخ طبری: ۳۷۴/۵ به نقل از اہی مخف از فدامة بن سعید. 


۲ و اپن بدین خاطر بود که لب و دندان و دهان مسلم از مسرب شمشیر مأمورین ابن زیاد مجروح له ہوم و 
خوداریزی هی‌کرد. 


نصل سوم | حوادث کوفہ پس از ورود مسلم ۷۳ 


مس ی 


[مسلم] فرمود: اگر قصد دارد مرا یکشد دیگر سلامم سود نخواهد داشت. و اگر . 
تصمیم به فتلم ندارد؛ قسم به جانم [بعدها] سلام من بر او بسیار خواهد شد. 

ابن زیاد به [مسلم] گفت: په جانم قسم و را می‌کشم!... 

[مسلم ] فرمود: این گونه؟! 

[ابن زیاد] گفت: آری. 

[مسلم] فرمود: پس اجازه بده وصیتم را به بعضی از بستگانم بگویم!''' 


وصیت مسلم به عمر بن سعد 

[جناب مسلم] نگاهی به هم‌نشینان عبیدالله کرد عمر بن سعد را در میانشان 
دید» فرمود: ای عمرا بین من و شما نیت خوبشاوندی است.! از تو درخواستی 
دارم می خواھم برآورده کنی خواسته‌ام چیز سرڑی است, ولی [عمر بن سعد] با 
اظهار بی‌توجهی به مسلم به وی ابجازه نمی داد خواسته‌هایش را بگوید تا اینکه 
عبیدالله به [عمر بن سعد ] گفت:به خواشته پس غمویت بی توجھی نکن از این رو 
[عمر بن سعد به اتفاف مسلم] برخاست و در مکانی در ثیررس دید ابن زیاد 

[مسلم به عمر بن سعد ]گفت:من-درکوفه ڈینی دارم؛ وقتی وارد کوفه شده بودم 
مفتصد درهم وام گرفته‌ام» آن دّین را از طرف من ادا کن» [بعد از کشته شدنم] بدن 
مرا با تقاضا از ابن زیاد بگیر و دفن کن؛ کسی را به سوی حسبن ظا بفرست ٹا او را 
[از مسیر کوفه] بازگرداند» زیرا من به او نامه نوشته‌ام و به وی حبر دادەام که مردم 
[کوفه] با او هستند» از این رو بین دارم به کوفه ميآد" 


۱ تاریخ طبری؛ ۵ به نقل از ابی مخف از سعید بن مدرک بن عمارة و ارشاه شیخ مفیله ۶۱/۲ با کی 

۲-بین مسلم و ابن سعد غویشاوندی فرشی بود بعتی مسلم از طرف بنی‌هاشم پا بنی‌زهره عشیر ابن سعد 
ار ثباط داشت 

۴ تاریخ طبری: ۶/۵ ۷٣ر‏ ۱۳۷۷ ادامه خبر سعید بن مدرک و ارشاد شبخ ملبد؛ ۴۱/۲ با کسی تغیبر. 


۷۳۴ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


مسلم در مقابل ابن زیاد 

[رفتی سخن مسلم با عمر بن سعد تمام شد] ابن زياد به آمسلم] گفت» پسر 
عقیل بگو ببینم آیا آمدی تا بین مردمی که گرد هم آمده و وحدت کلمه داشتند 
جدایی بیفکنی و وحدت کلمه‌شان را از بین ببری و بعضی از آنان را بر بعضي دیگر 
بشورانی! 

[مسلم ] کفت: نه [به این منظور] نیامده‌ام بلکه اھالی این شهر گمان می‌کردند. 
پدرت» بزرگانشان را کشته و خونشان را ريخته است و در مپانشان چون کسری و 


فيصر عمل نموڈہ امست؛ از این رل [اژ ما دعوت کرده‌اند] و ما نردشان آمده‌ايم ٹا در 
میان‌شان بر اساس عدل فرمان برانبم و [آنان را] به پیروی از دستورات کتاب [حدا] 
بخوانیم. 

[ابن زیاد] گفت: ای فاسق! تو را با [کتاب, خدا] چه کار؟ مگر نه این است که آن 
روزی که ما به [کتاب خدا] عمل می‌کردهايم تو در مدینه شراب می‌خوردی! 

[مسلم] گفت: من شراب می ا رہ دا لس دا مې داند که دروم 
می‌گویی و بدون علم و آگاهی حرف می‌زنی» من آن گونه که تو گفتی نیستم بلکه 
کسی که خون مسلمانان را خورده نفسی را که خدا کشتنش را حرام کرده به قتل 
می رساند» و مردم را پی‌آنکه کسی را کشته باشند می‌کشا و حون دارای حرمت را 
می ریزد؛ و از روی غضب و دشمنی و سوه ظن [مسلمانان را] به فتل می‌رساند؛ و 
در عین حال [چنان سرگرم] لهو و لعب می شود که گوبی هیچ عملی را مرتکب نشده 

[ابن زیاد به مسلم] گفت: ای فاسق! نفست تو را واداشت تا آرزوی چیزی را 
[خلافتی را] بکتی که خدا تو را شایسته آن ندیدہ و بین تو و آن حایل گردیده است. 

[مسلم] گفت؛ پس چه کسی شایسته آن است؟ اي پسر زیاد؟ 

ابن زیاد] گفت: امیرالمؤمنین بزید. 


نفصل سوم | حوادث کوفه پس از ورود مالم ۷۵ 


آنگاه [مسلم ] گفت: ما در همه حال [چه خلافت بدست ما باشد و چه بدست 
شما] خدا را سپاسگزاریم و به حکم دا بین ما و شما دل خوش کرده‌ايم. 

[ابن زیاد]گفت: مثل اینکه گمان می‌کنی برای شما از آن نصیبی وجود دارد. 

[مسسلم ] گفت: بدا قسم گمان نیست بلکه یقین دارم! 

[سخن که به اینجا رسید ابن زیاد] گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را به گونه‌ای که 
آحدی در [تاریخ] اسلام بدان گونه کشته نشده باشد به قتل نرسانم. 

[مسلم] گفت: دیگر لزومی ندارد شما سخن از بدی کشتن و زشتی مُثله کردن و 
بدی رفتار و ترس غلبه‌ات بگویی چرا که در میان مردم کسی برای این کارها 

[وقتی مسلم این جملات راگفت] سر سمیّه(" [ابن زیاد برآشفت] و شروع کرد 
به فحش دادن و ناسزا گفتن به لع و بین و على ا و [پدر مسلم] 
عقيل( 


شهادت مسلم 

سپس [ابن زیاد] گفت: [مسلم را] بالای قصر ببرید و گردنش را قطع گنید: و 
جسدش را به دتبال سرش به پائین بیندازید. 

[دراین ہین مسلم به محمد بن اشعث]گفت: پسر اشعث؟ بخدا قسم اگر تو به من 
امان نمی دادی من تسلیم نمی‌شدم؛ اکٹون که عهد و امانت شکسته شل برخیز [به 


۱-سمیّه نام مادر زیاد پذر عبیدالله برد که جزو زنان بدکاره ر روسپی‌گر دوران جاهلیت به حساب مي‌آمد و 
زیاد مولود نامشروعی برد که در اثر ارتباط امشروع سمیه پا ابرسنیان و چند تن دیگر بدنیا آمده برد از این 
رو به خاطر ٹامعلوع بودث پدر زیاد؛ وی را به نام مادرش می خواندند و زباد بن سه می‌گفنند و از همین رو 
به عببدالله بن زپاد هم ابن سمیه پسر سبیه میگفتند البته پس از مدتی صعاوبه زیاد را فرزند ہدرش 
اپرسفیان دانسته و او را برادر خویش خوائد ر با ابن عمل یکی از زشت‌شرین سنکرات دینی و عرفی دا 
مرتکپ شد. 


۲ تاریخ طہریؤں: ۳۷۷۵ ادا خہر سعبد ہن مدرگ و ارشاه شیخ منید؛ ۷ ر ۶۳ با گسی ٹغیبر۔ 


۷۹ نخستین گزارش مستند از نھضت عاشورا 


سس 


روی عبیدالله ] شمشیر بکش! 

محمد بن اشمث جلو آمد... و ماجرای دستگیری [مسلم] بن عقيل و ضربۂ بکیر 
بن حمران به وی [و ضربه سنگین مسلم بر یکیر] را برای این زیاد تعریف کرد و 
مسئله خود و امانش به مسلم را به اطلاع وی رساند. 

ولی عبیدالله گفت: تو را با امان دادن چه کار! گویا [خبال کردی] ما تر را 
فرستادیم تا به او امان بدهی! [خیر] ما تو را فرستادیم تا او را نزد ما بیاوری» [محمد 
وقتی عکس العمل عبیدالله را دید] سکوت کرد. 

آنگاه ابن زیاد گفت: آن کسی که [مسلم] بن عفیل با شمشیر بر سر و شانه‌اش زد 
کجاست؟ [مأمورین بکیر] را خواسٹند [و بکیر حاضر شد آنگاه] ابن زیاد [به وی] 
گفت: برو بالای قصر و خودت گردن [مشلم] را طع کن. 

[بکیر] مسلم را بالای قصر برد در حال ی که ریلم تکبیر می‌گفت و استغفار می کرد 
و برملاتکه دا و وسولش درود می‌فرستاد و می‌گفت: بارالها! بین ما و این قومی که 
ما را فریب داده به ما دروغ گفته اند رما را خواز و زبرن کرده‌اند حکم کن. [بکیر 
احمری] مسلم را مشرف محل قصابهای امروڑا'' برد و گردنش را قطم کرد و سر و 
جسدش را [از پشت ہام فصر به زمین] انداخحت.() 

وقتی بکیر بن حمران آحمری از [بام قصر] پائین آمد ابن زیاد به وی گفت: آیا او 
را کشتی؟ [بکیر] گفت: بلی. 

[ابن زیاد] گفت: وقٹی ار را بالای [دارالاماره] می‌بردی چه می‌گفت؟ 

(یکیر] گفت: تسبیح می‌گفت و استغفار می‌کرد وقتی نزدیکش شدم تا او را به 
فتل برسانم گفت: بارالهاا بین ما و این قومی که به ما دروغ گفته؛ ما را فریب داده‌اند 


۹ مراد از امروز عهد راوی [آبی مختف] می‌باشد که ارائل فرن دوم هجری به حساب می‌آید. البته شیخ مفید 
بجای مصله فصایها: محله کفاش‌ها تقل کرده است؛ رک: ارشاد» ۳۶/۲ 
۲۔ تاربخ طبری: ۳۷۵ ای اعد یر فی یبن بل رکه ا رشان شی مء اود با کی تھہیر۔ 


فصل سوم / حوادث کوفه پس از ورود مسلم ۷۷ 
سس سیب سس »ی بیس ی ڪڪ 


و مارا تنها گذارده به فقتل رسانده‌اند» حکم فرماء من [یکبر] به او گفتم: نزد من ہیا و - 
بعد ضربه‌ای به او زدم که تأثیر نگذاشت سپس ضربه دوم را فرود آوردم و او را به 
فتل رساند م( 

[در این بین] عمر [ابن سعد] به ابن زیاد گفت: آیا می‌دانی [مسلم] چه چیزی به 
من گشت؟ او چنین و چنان گنت آر وصبت‌های سرّی مسلم را یکی پس از دیگری 
فاش کرد], 

ابن زیاد گفت: فرد امین خیانت نمی‌کند ولی گاهی به خائن امانتی سپرده 
می شو دا ا 

[آنگاه ابن زیاد در پاسخ به درخواستهای ملم در وصایایش به عمر بن سعد 
گفت ] اما [از اینکه گفتی مسلم از تو خواست دینش را ادا کنی] مالت مال شماست 
هر کار دوست داری با آن بکن ما مان تور می‌شویم. 

و امّا [در مورد رساندن خبر مسلم ] حسین ما اگر او کاری با ما نداشته باشد 
ما با اوکاری تخواهیم داشت ولی آگر متعزض ما بشود ما از او دست نگه نمی‌داريم. 
و اما [در مورد دفن کردن] جسدش, ما پس از اینکه او را به قتل رساندیم برایمان 
فرقی نمی‌کند که با جسدش چه شود [می توانید او را دفن کنید.]"؟ 


فتل هانی بن عروة 
پس از کشته شدن مسلم بن عقیل؛ ابن زياد به وعده‌ای که به محمد بن اشعث 
داد بود وفا نکرد؛ قرار بود این زیاد برای رفع خطر دشمنی قبیلهة هانی [نسبت به 


۱ تاریخ طبری: ۳۷۸/۵ به نقل از ابی مخنف از صلعب بن زھیر از عون بن آبی َة 

۲ رگویا وفتي ابن سعد دید ابن زباد از بکیر بن حمران پرسید مسلم در حین قتل چه م‌گفنه استه» مبادرث به 
افشاء وسایای سري مسلم نمود ثا بدبنوسیله چابلرسی کرده خود را به ابن زباد نزدیگ گند ولی ابن زباد 
مشر جه چابلرسی اش شد و با خائن شمردنش به وی نو دهنی زد. 

۳ تاریخ طبری» ۳۷۷/۵ به نقل از أبی سخنف از سعبد ہن مدرگ بن عمارة و ارشاد شیخ مفید 8۱/۲ با گمی 


ہر 


۷۸ نخستین گزارش مستنه از نهضت عاشورا 
جج١‏ کے جچ ل 
محمد هانی را به محمد ببخشد, چرا که محمد بن اشعث: هانی را نزد ابن زیاد 
برده بود. و فوم مانی به همین علت کینه محمد را به دل گرفته بودند] 

آرلی ]ابن زیاد در مورد هانی بن عروه دستور صادر کرد و گشت: وی [مانی ] را به 
شده بود بیرون بردند. به بازار گوسفندفروشان رسیدند ادر این حین] هانی فر یاد 

تمد 1 a‏ 
کشید: ای مد چح! مگر قبیله‌ام مجح نیست؟! ای قہیل مد حح کجا هستند تا از من 
۱ وفتی دید کسی به دادش نمی ‌رسد دستش را کشید و از ریسمان درآورد, 
کند؟! [ناگھان] مأمورین به او حمله‌ور شد و او را محکم بستند, بعد گفتند گردنت 
را جلو بیاور! 

هانی گفت: من در سردادن بخشش و سخاوت ندارم. من برای این که جائم را 
بگیرید به شما کمک نمی‌کنم! 

]در این ائنا] غلام ترک عہیداللہ بن زیاد به نام یل پیش قدم شد ہا 
شمشیرش به گردن هانی زد ولی ضربۂ شمشیرش کاری نبود. 

هانی فرمود: بازگشت به سوی خداست! خدایا به سوی رحمت و رضوانت 
بازمی‌گردم. 

سپس ضربة دیگری به گردن هانی زد که او را از پای درآورد. [رحمت خدا و 


رضوانش بر او باد [بعد از فتلث ] ش را نزد این زياد بردند. ۴۴۲٢‏ 
راس پر سرس را ی این بر 


+ [مدتی بمد] عبدالرحمن بن‌الحصین مرادی دید شید نزد مُببدالله بن زباد مانده استه مردم گفتند این 
قاتل هانی بن عروه است, لذا ابن حصین به ار حمله کرد و با ضربڈ نیزه او را کشت. 

۲- تاریخ طبري ۳۷۸/۵ ر ۹ء به نقل از بی مختف از صفعب بن زهیر از عون بن أبی یه و ارشاد شپخ 
مفپد ۶۴/۲۰ با کمی تغیبر, 

۳- آبي‌میختف به تقل از آہو جناب کلبی از عدی بن حرمله أسذی از عبدالله بن شلیم و مذری بن مشممل 


فصل سوم / حوادث کوفه پس از ورود مسلم ۷۹ 


موس یتسه »یس۳۳۳ 


شهادت عبدالأعلی کلبی و ممارة بن صلخب 

بعد از قتل مسلم بن عقیل و هانی بن عروةء عبیدالله بن ژیادہ عبدالاعلی کلبی را 
که به دست کثیر بن شهاب در محله بنی فتیان دستگیر شدہ بود؛ طلبید او را آوردند. 
گفت: جریان [دستگیریات] را برای ما بگو. 

[عبدالاعلی ] گفت: خدا سلامتت بدارد! از خانه بیرون آمده بودم تا ببینم مردم 


چه می‌کنند! که کثیر بن شهاب مرا دستگیر کرد. 
عبیدالله گفت: به چنین و چنان باید قسم بخوری که برای امر دیگری از خانه 
ہیروٹ نیامده‌ای! 


عبدالاعلی از قسمخوردن حودداري کرد. [و عبیدالله یقین کرد که او 
می خواسٹ به یاری مسلم برود لذا] گُنت: او را به گورستان سہیع پہرید وگردئش را 
قطع کنیدا [به دنبال این دسٹرر] ماقازریں) عبدالاعلی را بردند و گردنش را فطع 
گر دند. 

آنگاه مُمارۂ بن صلخب آزدی را بیرونآوردند وی از کسانی بود که می‌خواست 
به پاری مسلم برخیزد ولی دستگیر شد .او را نزد مبیدالله آوردند, گفت: از کدام 
قبیله‌ای؟ [عمار:]گفت: از آزده [آنگاہ عبیدالله بدون اینکه به سژالش ادامه دهد] 


گفت: او را نزد فومش بیرید و گردنش را در میانشان قطع کید" 


وفتی آفتاب بالا آمد [و روز شد ]درب [فصر] عبیدالله بن زیاد باز شد. و به مردم 


اجازۂ ورود داده شد. مختار هم در میان واردین داخل [قصر] شد عبیدالله او را 


اداسه پاررقی از صفحه قبل 
می‌گوبد بکیر بن مقلغبة اسدی گفت: از گرفه خارج نشدہ بودم که مسلم بن عقبل رهانی بن عروة کشته شدند, 
دیدم با پابشان آن دو را در بازار به زمین میکشیدند تاریخ طبری» ۳۹۷/۵ 

۱ تاریخ طبری؛ ۱۳۷۹/۵ اداسه خبر عون بن آبی چو 


۸۰ نخستین گزارش مستند از نھضت ماشور 
صدا زب گفت: آیا تو میان جمعیت می‌آمده‌ای, تا [مسلم] بن عقیل را باری کنی ؟ 
گفت: : [نه] من این کار رانکردهام» من زیر پرچم عرو بن خُریٹ قرارگرفته بودم: و با 
او ممکاری می‌کردم تا اینکه صبح شد. 

[در این هنگام] عمّرو بن خریث گفت: امین خدا سلامتت بدارد؛ راست 
می‌گوید. 

[با این سال ابن زیاد] جویدستی‌اش را بلند کرد و به صورت مختار گوفت و 
ضربه محکمی هم به چشمش زد بطوری که پلک چشمش شکافته شد. گفت: وای 
بر تو؛ والله اگر شهادت عَمُرو نبود گردنت را قطع می‌کردم» او را په سس ببرید 
[مأمورین ] او را به زندان بردند و تا قٹل [امام ] حسین‌ طا در زندان بود 


فرستادن سرها برای یزید 

عُبیداللہ بن زياد سر [مسلم و هائی]را بوسيلة هانی بن بی خَیْة وداعی کُلبی 
همُدانی و زیر بن روم تمیمی برای يزيد بن معاریه فرستاد و به کاتبش عجرو بن 
نافع دستور داد ماجرای مسلم و هانی را برای یزید بن معاویه بنویسد. 

کاتب نامه عریض و طویلی نوشت» وفتی عبیدالله بن زیاد آن را دید نیسندید 
گفت: این زیاده گویی و توضیح بیجا چه لزومی دارد؟ بلویس «حمد خدای راکه حق 
امیرالمژمنین را برایش گرفته» و مزاحمت دشمنش را رفع نمودہ است» به اطلام 
امیرالموٴمئین منین -اکرمه الله -می‌رسانم که مسلم بن عقیل به خائ ھانی بن عروۂ مرادی 
پناه پردہ بود؛ و من برای هر دو جاسوسانی قرار دادم: و اشخاصی را برای فریب آنها 
فرستادم. و [بالامحرہ] آن دو را فریفتم و از خانه بیرون آوردم و به حول و قوہ الهی بر 
آنها مسلط گردیده و گردنشان را زده‌ام. 


۱- تاریخ طبری؛ ۵۷۰/۵ به تقل از ابي‌مخنف از نضر بن صالح از عبدالرحمن بن أبی عمیر ثقفی. 


فصل سوم / حوادث کوفه پس از وروہ مسلم A‏ 
ےس هن سس سس ا ضضض 


حال سرهای آن دو را به وسیلڈ هانی بن بی حي مَمٌدانی و ژببر بن اوح تمیمی 
برایٹان فرستادهام؛ [هانی بن ابی حي و سیر بن آروح] از شنوایان و مطیعان و 
ارادتمندان ما هستند. امیرالمؤعئین می تواند هر چه لیر است از آن دو بپرسد» چرا 
که آن دو عالم و صادق و فھیم و پرهیزکارند؛ والسلام؛. 
پژید [ذر پاسخ نامه اہن زیاد] نوشت: 
هم چنانکه گمان می‌کردم طبق میل ما عمل کرده! و دوراشدیشانه و 
هوشپارانه برخورد نموده‌ای و با شجاعت و دلیری و بدون هراس بر آتان چیره 
گردیده‌ای, با این عمل نظر و دید سثبتم را در مورد خودت تثبیت و تصدیق 
کرده‌ای. 
فرستاده‌هایت را خراسته, و با آنان پرس و جو و گفتگوی محرمانه داشته‌ام. 
همان طور که ذکر کردی آن ذو زا اهل /نظر و فضل یافتم؛ لذا شمارا به آن دو 
سفارش مي‌کنم. 
به من خبر رسید حسین بن علی به طرف عراق می‌آید. دیدبانیها و نگهبانیها 
را مسثقر کن مواظب موارد مظنون باش و متهمین را دستگیر کن: [لکن] تا کسی 
با تو از در جنگ در نیامده او وا نکش, و هر اتفاقی که رخ دادہہ به من گزارش کن, 
والسلام علیک و رحمة الله»(۱) 
مسلم بن عقیل روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجة سال ۶۰ در کوفه قیام کرد و 
[درست در همین روز] یعنی سه‌شنبه آهشتم ذی‌الحجه] يوم الترویق امام حسین 
[علبه‌السلام از مکه] خارج شد 


عبدالله بن زبیر اسدی در مورد فتل مسلم بن عفیل و هانی ہن عرو؛ مرادی 


۱ تاریخ طبری: ۵ به نقل از آبی مخنف از أبی جناب یحیی ہن أپی حيّه کلیی و ارشاد شبخ منید, ۶۵/۲ و 
FF‏ با کی 0 
۷۔ تاریخ طہری:؛ ۵ په قل از بی مخف از صقعب بن زغیر از عون بن ابی جخبفه. 


AT‏ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


[اشعاری بدین معنا] گفته اسٹ: [که برخی گفته‌اند فرزدق آنها را سروده است.] 

ای نفس اگر نمی دانی مرگ بعنی چه به [جسد] مانی و [مسلم] بن عقیل در بازار 
بنگر -به [هانی] قهرمانی که شمشیر صورتش را حورد کرده و [یا به مسلم ]کسی که 
حنازه‌اش از بالای فصر [به زمین ] انداخته شده نگاه کن. فرمان امیر آن دو را بدین 
روز درآورده که [چنین] تقل مجالس شده‌اند. - جسدی را خواهی دید که مرگ 
رنگش را دگرگون کرده است و فوران خونش به هر راهی رفته است. [مقصود جسد 
مانی است.] 

۔ مسلم] آن جوانی که از یک دخترک جوانِ شرمگین هم شرمگین‌تر به نظر 
می رسید از شمشیر دو دم تیز هم برّاتر بود. 

-جطور اسماء [بن خارجة فرازی [ذاماد هانی]] بر اسب‌های فاخر سوار می شود 
در حالی‌که عشیرۂ دح از او [مي تقو اهند ] حون [هانی] را بطلبند. بنی‌مراد از 
کوچک و بزرگ با گردنهای افراشته گرد گرد اسماء راگرفته [دورش طواف می‌کنند تا 
که شاید انتقام خون‌هایی را بگیرند] -[در چنین حالی] اگر شما انتقام خون برادرتان 
[هانی بن عروة] را نگیرید مَثل شما مت آن زنان روسپی [خودفروش] خواهد بود که 
به بهای اندکی؛ راضی [به خودفروشی ] شده‌اند () 


py me OGD 


١ء‏ تاریخ طبر یا ۷۵ و ۰ به نقل از ابی‌مختف از صقعب بن زهیر از عون بن آپی جُحبفه و ارشاد شیخ 
منہد؛ ۶۴/۲ و اگ باکمی تغبیر. 


روز یکشنبه بیست و تهم رجب سال شصت مجری حسین‌[] از مدینه به 
سوی مکه خارج گردیدہ و شب جمعه چهارم شعبان وارد مکه شد. و [ماههای] 
شعبان و رمضان و ڈی القعدہ را در مکه افامت نمود» سپس روز سه‌شنبه هشتم 
ذی‌الحجة یوم الترویه [همان روزی که مسلم بن عقیل [در کوفه] فیام کرد] از مکه 
حارج شد (۱) 

وقتی در مکه مستفر گردید اعالی تبه از او استقبال نموده نزدش رفت و آمد 
می‌کردند [علاوه بر اهالی مکه] سایزکسانی که در مکه بودند مثل حجَاح و مردم 


سرزمین‌هاي دور حل متس می‌آمد ند (3) 


۱-موضع عبدالله بن زیر 

از جملة کسانی که نزد حسین الاو ] می آمدند [عید‌الله ] بن زیر بود. که گاه 3 
روز متوالي وگاه هر دو روز یک بار نزد حسین [ب ] می‌آمد؛ وی فهمیده بود تا 
زمانی که حسین لا ] در این شهر [مکه] باشد مردم حجاز از او [عبدالله بن زبیر] 
پیروی نکرده و هرگز با او بیعت نخواهند کرد. چرا که حسین 3 ] در دبدگانشان 
بزرگوارتر و فرمانش در میانشان افد تر از فرمان اوست.(" [لذا خود را به آن حضرت 
۱ تاریخ طبریء ۳۸۱۸۵ به نقل از ابی مخلف از صقعب بن زهیر از عون بن آبی جخیفه و ارشاد شیخ سفیده 

۲ با نمی تغییر. 


۲ تاریخ طبری؛ ۲۵۱/۵ به نقل از ابی سخنف از عبدالرحمن بن چندب از عقبة بن سمعان. 
٣آ‏ سا ر پس قمانھا. 


A"‏ نخستین گزارش مستند از لضت عاشورا 


نزدہک می کرد و می خواست امام عا را از مکه دور کند.۲ 

[روزی] به حسین إِل ] گفت: نمی دانم چرا ما این قرم [بنی‌امیه] را رها کرده و از 
پرخاش به سوی آنان دست کشیدہایم: در حالی که ما فرزندان مھاجرین و والیان امر 
خلافت هستیم نه آنهاا به من خبر بده چه می‌خواهی بکنی؟ 

[حسین ال ] فرمود: واللّه پیش خود گفتم به کوفه بروم شیعیانم در کرفه همراه 
اشراف کوفی برایم نامه نوشته‌اند, از خد! طلب خیر می‌کنم. 

[عبدالله] بن ہیر گفت: اگر من در کوفه پیروانی مثل پیروان شما داشتم از آنجا 
صرف نظر نمی‌کردم! سپس ترسید که امام عة او را متهم کند [که می خوامد آن 
حضرت از مکه دور نموده و آنگاه برای خود در مکه مفام و قدرتی به هم بزند] لذا 
گفت: البته اگر در حجاز هم افامت کنی:و نقشه‌ات را اینجا عملی نمایی با تو 
مخالفت نخواهد شد ان‌شاءاللی ہپس از نرد امام خارج شد. 

[وفتی که عبدالله بن ژبیر رفت ]سین[ ] فرمود: برای این مرد چیزی از دلیا 
محبوب‌تر از حروح من از حجاز به عراف نبسشت او [خوب] فهمیده که با وجود من 
برایش از فدرت چیزی باقی نخواهد ماند. مردم او و مرا یکسان نمی‌شمارند لذا 
دوست دارد من از مکه بیرون بروم تا اینجا برایش خالی شود( 


۲- نظر عبدالله بن عباس 

وفتی [امام له ] تصمیم گرفت راه کوفه را در پیش بگیرد عبدالله ہن عباس 
خدمتش رسید و گفت: ای پسر عمو مردم شایعه کردند شما به سوی عراق 
می‌روی» برایم روشن کن می‌خراهی چه کئی؟ 

[حضرت ] فرمود: تصمیم دارم ان‌شاءالله‌تعالی در یکی از این دو روز [آمروز با 
فردا] به کو فه بروم. 


۱۔تاریخ طبری. ۳۸۳/۵ به نقل از ابی مخنف از حارث بن گعب: والبی از عقبة بن سمعان. 


فصل چهارم | خروج امام حسین 3 از مکه AY‏ 
یسکس یپ پیج ڪڪ 


ابن‌عباس گفت: پناه می‌برم به حدا از این کارا دا به شما رحم کند بفرمایید آپا 
به طرف قومی می روید که امیرشان را کشته‌اند و شهرهایشان را در اختیار خویش 
گرفته‌اند و دشمنانشان را از شهرشان بیرون کرده‌اند؟ 

اگر اپن کارها را انجام داده‌اند [ابن مقدمات را فراهم کرده‌اند] نزدشان برو؛ ولی 
اگر فرماندارشان هنوز به صورت ماهرانه بر آنان فرمانروایی می‌کند و عمال او در 
شهرها مالیات می‌ستانند» در این حال از شما دعوت به عمل آورده‌اند آدر حقیفت ] 
شما را به جنگ و کشت و کشتار دعوت کرده‌اند. من می ترسم آنان شما را فریپ 
دادں به شما دروغ بگرپند و با شما مخالفت ورزیده تنهایتان بگذارند؛ و [بتدا] از 
شما یاری طلبیده ولی [در ٹھایت] بدترین دشمنان شما گردند. 

ماع ] حسین [ 2 ] فرمود: از خذاطلب خبر می‌کنم و امور را زیر نظر 
مگیم( ۱ 

غروب یا فردای (آن روز] عبدالله بن عباس [بار دیگر نزد حسین عة ] آسد و 
گفت: پسرعمرا می‌خواهم صب رکنم اما نمی توانم؛ می ترسم این سفر به هلاکت و 
نابودی شما منتهی شود! عراقیان قومی پیمان‌شکن و خیانت‌پیشه‌اند؛ به آنها 
نزدیک مشو. در همین شهر [مکه] ہمان شما سید [و آقای] امالی حجاز هستی اگر 
مردم عراق شما را می‌خواهند ۔کما این که این طور خیال می‌کنند -برایشان بنویس 
که [اگر راست می‌گویند] دشمنشان [عمّال بنی‌امبّه] را بیرون کننده آنگاه شما 
نزدشان 7- 

اگر این [پیشنھاد]را نمی پذیری و حتماً می خوامی از [مکه ] خارج شوی لااقل به 
یمن بری چرا که یمن سرزمین پهناوری است و در آنجا قلعەھا و قبایل بزرگی وجود 
دارد. دعوت‌کنندگانت را پفرست آنا مردم آن سامان را به شما بخوانند] امیدوارم 


۱ مسر پیشین؛ فسانسا, 


۸۸ نخستین گزارش مستند از نھضت هاشورا 


آنچه که شما در صدد آن هستبد با صلح و سلامت و عافیت به دستتان بر سد. 
آمام ] حسین لا [در پاسخ به او فرمود]: پسرعمی والله می‌دانم که شما 
خیرخواه من هستی و نسبت به من مهربانی» لیکن من تصمیم و عزم خود را بر این 
فرار دادم که به کوفه بروم! 
ابن عباس گفت: حال که می‌خواهی بروی پس با زنان و بچه‌هایت نرو والله من 
می ترسم کشته شوئ" 


۳ دیدگاہ عمر بن عبدالرحمن مخزومی 

عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومی می‌گوید: وقتی حسین [طل] 
آمادۂ حرکت په سوی عراف شد نزدشن آمده به خدمتش رسیدم؛ [استدا] حمد و 
ثنای الھی را گفته سپس گفتم: نزداشما.آمدم تا چیزی را از روی خیرخواهی به شما 
منذکر شوم. اگر پند مرا می پذبرید بگویم وگرنه از سخن خودداری کنم. 

[حسین عة ] فرمود: بگوه فيم بخدا من تور در امور و کارهایت کج فکر و 
بدخواه نمی‌بینم. 

[عمر بن عبدالرحمن ]گفت: به من خیر رسید که شما می خواهی به عراق بروی. 
من برای شما از راهی که برگزیدی نگرانم» شما به شهری می‌روید که عمال و 
فرمانداران یزید در آن هستند بیت‌المال در دست آنان می‌باشد, و مردم آنجا؛ 
بندگانِ کوچک همین درهم و دینارند می ترسم کسی با شما بجنگد که به شما 
وعده نصرت داده است و شما در نزد او محبوب‌تر از کسی هستید که در رکاب او 
فرار گرفته و با شما می جنگد. 

[امام عة ] فرمود: پسرعمو خدا به شما جزای خير بدهد بخدا قسم می دانم 
شما از روی خیرخراهی سخن می‌کویی و عاقلانه صحبت می‌کنی: هرگاه فضای 


فصل چھارم | خروج امام حسین ل از مکه ۸۹ 


مه کے نک س سس سس ببس ڪڪ 


الهی به امری تعلق بگیرد [آن امر] محقق خواهد شد. 
چه مطابق نظرت عمل بکنم و چه نکنم» شما نزد من مشاوري پسندیده و 
خبرخواهی مخلص هستی.۳٩‏ 


۴۔ حرف آخر عبدالله بن زیر و پاسخ امام ا 

عبدالله بن سلیم (اسدی] و مذری بن مُشمَعل [أسدی] می‌گویند: ما برای حجء 
بومالتروبه [هشتم ذی الحجّه] وارد مکه شده بودیم در همین حین هنگام بالا آمدن 
خورشید به یکباره با حسین [ل | و عبدالله بن ژبیر مواجه گردیدیم که بین 
حُجرالاسود و درب [خانه خدا] ایستاده بودند» شود را به آن دو نزدیک کردیم. 
شید پم ابن زبیر به حسین [ط ] .م‌گیت: اگر می‌خواهی اینجا بمانی بمان و 
ریاست [تولیت] این امر [منظرر ام برای دستیابی به حاکمیت است] را به دست 
بگیر ما هم از تو حمایت کرده باری ات می‌کنیم و محیرخوامتان بوده با شما بیعت 
خواعیم کرد. 

حسین ( ] فرمود: پدرم برایم فرموده: که گوسفندی حرمت حرم [مکه] ر 
حواهد شکست! لذا نمی خواهم آن گوسفند نر من باشم!!؟' 

[عبداللہ] بن ژبیر [به حسین بن علی ع ] گفت: ای پسر فاطمه نزدیکم بیا؛ 
حسین [ ل ] گوشش را ئزدیک آورد و ابن زبیر درگوشی با او سخن گفت. ولی 
حسین [ 4 ] رو به ما کرد و فرمود: می دائید ابن زبیر چه می‌گوید؟ 

گفتیم: عدا ما را فدایت کند؛ نمی‌دانیم! 

فرمود: میگوید در این [مسجد الحرام] ہمان مردم گردت جمع خواهند شبد. 

بعد حسین [ل ] فرمود: والله اگر یک وجب؛ حارج حرم [مکه آکشته شوم برایم 


۲ تاریخ طبری, ۱۳۸۴/۵ به نقل از ابی مخنف آپر جناب یحیی بن اہی یذ از عد بن حرعله آسدی. 


۹۰ نخستین گزارش مستند از تهشت عاشورا 


خرشتراست تااینکه یک وجب داخل حرم کشته شوم! قسم به خدا اگر در سوراخ 
حشره‌ای از این حشرات باشم هرا بیرون خوامند کسید تا په خواسته‌ای که از من 
دارند برسند [یعلی از من بیعت بگیرند در غیر این صورت مرا به فتل مي‌رسانند] 
والله به حقم تجاوز خواهند کرد همان گونه که بهود در روز شنبه از حق خود تجاوز 
کردزز ۱۱ 


۵۔موضع غغرو بن سعید ْدق والی مدینه و عبدالل‌بن جعفر همسرحضرت زین ب تالا 

وقتی حسین [طي3] از مکه خارج شد فرسنادگان عفرو بن سعید بن عاص [والی 
مدینه] به سرکردگی بحیی بن سعید [برادر عرو بن سعید] جلویش را گرفتند و 
گفتند: برگرد! کجا می‌روی! ولی حسین | ] در برابرشان ایستاد. هر دو گروه با 
تازیانه یکدیگر را دور می‌راندند ولی- شین له ] به راه خود ادامه داد. 
صدا زدند؛ یا حسین! آیا از خدا نمی‌هراسی! از جماعت مسلمین خارج شدہ ہین 
این امت تفرقه می‌افکنی! 

حسین ط9 ] در پاسخشان این کلام خدای ع و جل را تلاوت نموده و بر مود 
تطبیق کرد 

«عمل من برای من و عمل شما برای شماست. شما از آنچه مي‌کنم برق و 
برکنارید و من از آنچه شما می کنید بری و برکنارم. ۳( 

علی بن حسین بن علی [ب ] می فرماید: وقتی از مکه بیرون آمده بودیم عبدالله 
بن جعفرین ابی طالب" به وسیل دو پسرش عون و محمد به حسین بن علی [ثٍْ] 


- 1 


لو سسہا 


اء تاربخ طہری: ۳۸۵/۵ 

ان عُتلی زا تلم اشم ترون یکا عمل رانا بری؟ ئا تلود بونس ۳۱۱ 

* ٹاریخ طہری: ۳۸۵/۵ به نفل از آبی مخف از حارث بن کعب والہی از عقية بن سمعان و ارشاد, ۶۸/۲ با 
کمي تفبیر. 


۲ عبدالله بن جمقر پسر عموی امام حسین ا و شرهر حضرٹ زین ب فطل بوده است. 


فصل چهارم | خروح امام حسین ی از مکه ۱ 


«ابه خدا سوگندت می‌دهم واز شما می‌خواهم وقتی که نامه‌ام را دیدی, برگردی. از 
راهی که برگزیده‌ای برایتان نگرانم که مبادا به هلاکت شما و نابودی اهل بیتت 
پانچاهد. امروز اگر شما از دست بروی نور زمین خاموش خواهد شدہ چرا که 
شما بزرگ و مرشد راه‌یافتگان و امید مؤمنین ھسثی, در ںفتن عجله مکن, که من 
به دتبال این نامه خواهم آمد والسلام» 
بعد عبدالله بن جعفر نزد عرو بن سعید بن عاص [والی مدینه] رفت و با او 
صحبت کرد گفت: برای حسین ل9 ] نامه‌ای بٹویس و درآن به او آمان بده [قول 
عدم تعض بده] و او را به یکی و احسان خویش امیدوارکن و در نوشته‌ات په او 
اطمینان بدہ؛ و از او بخواہ تا برگردد؛ شاید این نامه موجب شود او به آن مطمئن 
گردد و مراجمت نمایدہ نامه را با پراڈژت یحبی بن سعید برای او [حسین 4 ] 
بفرست چراکه این باعث می شد نینط ] به این نامه اطمینان خاطر پیدا کرده 
و مطلب را از ناحیة شما جدّی تلقی گند 
خرو بن سعید گفت: هر چه خواستی بنویس و برایم بیاور تا من مُھرش یکنم. 
لذا عبدالله بن جعفر نامه را بدین شرح نوشت: 
«بسم الله الرحمن الرحیم. از عفري بن سعید به حسین ہن علی. از خدا می‌خواهم 
شما را از آنچه مایۀ هلاکتتان است منصرف کند و بدانچه موجب هدایت شما 
است راهنمایی نعایدہ په من رسیده که شما رو به سوی عراق می‌روی, تو را از 
اختلاف و تفرقه‌افکنی برحذر می دارم می‌ترسم این کار موجب تأبودیات گردد. 
لذا عبدالله بن جعفر و یحیی ہن سعید را به سوی شما فرستادم, با آن دو نزد من 
بیاء یقیناً پیش من در آمان خواهی بود و بر حسب کرم و بخشش و نیکی و حسن 
هسمواری با تو رفتار خواهد شد خداوند شاهد و ضامن و ناظر و وکیل شما [در 
این قول‌هایی که دادم] باشد. والسلام علیک». 


سپس [عبدالله بن جعفر] این نامه را پیش عرو بن سعید آورد و گفت: مهرش 


۹۲ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


کن عمرو هم مهرش کرد و عبدالله بن جعفر و یحیی ین سعید] به [حسین څا ] 
ملحق شدند؛ یحبی نامه را برای [حسین عم ] قرائت کرد و حسین لا ] در پاسخ 
به وی [عمرو بن سعید] توشت: 
«تحقیقاً کسی که به خدای عزٌ و جل دعوت می‌کند و عمل صالح انجام می‌دهد و 
می‌گوید من از مسامین هستم؛ با خدا و رسولش مخالفت نمی‌ورزد. تو مرا په در 
آمان بودن و نیک‌رفتاری و بخشش و کرم دعوت کرده‌ای. اما بهترین آمان. آمان 
خداست [چون] کسی که در دنیا از او نهراسد خدا به روز قیامت بدو آمان نخواهد 
دادہ بنابراین ما از خدا خوفش را در دنیا می‌طلبیم تا موچب آمانش در روز قيامت 
شود. اگر خواستی با این نامه بخشش و نیکی‌ای در حق من بکلی در دنیا و آخرت 
جزای خیر نصیبت خواهد شد. والسنلام» 
سپس [عبدالل بن جعفر وجي بن ميد به طرف عَئْرو بن سعید] 
برگشتند. و گفتند: نامه را مرایش تخواننديم و تلاش کردیم [نا او را قانع کیم 
برگردد اما نپذیرقت |» از چیزهایی که برایسمان ته عینوان عذر مطرح کرد اين 
سود که گفت: (صوابی دیدەام که رسول دا ] در آن بود و در آن 
مأموریتی بافقەام که به انجام خواهم رساند چه به ضرر من باشد و چه به نفع 
هن . 
آن دو به [حضرت] گفتند: آن خواب چه بوده؟ 
[حضرت ] فرمود: [تا کنون] برای هیچ کس نقل نکردهام و تا زمانی که پروردگارم 
را ملاقات نکنم [برای کسی ] نفل نخواهم کردا 
سپس وین | سوه 


١‏ ثاریخ طبری: ۸۷/۵٭ر ۸ به تقل از آبی سختاب از جار بن تلعب والبی و ارشاد شیخ مفید ٩ gy FAIT‏ با 


منازل و حوادث بین راه مکه به کوفه 


تنعیم:!'' [ضبط اموال ارسالی حاکم یمن] 

بعد حسین طا ] حرکت کرد تا به تنعیم رسید و با کاروانی که بُخیر بن رپسان 
جمیّری برای یزید بن معاویه فرستاده بود برخورد کرد [بخیر] فرماندار پزید در یمن 
بو ت و آن کاروان حامل ورس" و بُرذها و حوله‌های بمنی بود که برای بر ید برده 
می شمل. 

حسین لق آنها را ضبط کرده به شتربانان فرمود: مجبورتان نمی‌کنم» هر کس 
می خوامد با ما به عراق بیاید کرایه‌اش راکامل می دھیم و به نیکی با او مصاحبت 
خواهیم کرد هر کس هم دوست دارد از اینجا از ما جد! شود کرایه‌اش را یه اندازۂ 
راهی که طی کرده به او می دهیم: 

سپس حساب هر کس را که از او جدا شید پردامحت کرده؛ مزدش را به طور کامل 
داد و به آن کس که با او آمده بود کرأیه و جامه‌ای عطا نمر د" 


صفاح:(" [گزارش فرزدق از کوفه] 
عبدالله بن سايم آسدی و مُذری بن شمیل أسدی می‌گویند: آمدیم تا به صفاح 


۰ تتعيم مگاتی در دو فرسخی مکه می‌باشد؛ رک: معجم البلدان ۴۹/۲ که در آن سسجدی قرار دارد و 
نزدیگ‌ترین میقات برای احرام می‌باشد که امروزه در فاصلہ شش کیلومتری مرکز مکه قرار گرفته است. 

۷۔ورس گیاهی به شکل کنجد زردرنگ است که با آن رنگ را زرد می‌کنند و از آن زعفران ہدید می‌آید. 

۳ تاریخ طبری, ۳۸۶/۵ به نقل از حارت بن کعب والبی از عقبقذ بن سمعان و ارشاد شیخ مفید 8۸/۲ با کي 
سلف و تخبیر۔ 

۴ فاج مکانی بین حنین و تشانه‌های حرم می‌باشد که در سمت چپ کسی که از شاش به مکھ داخل می‌شود 
قرار می کیرد رک: معجم البلدان, ۴۱۲/۳ که امروزہ بعنی پس از سال ۱۳۰۰ هق» شهرگی جد بد با وبلاهایی 
زیبا در آن بنا گردیده و دارای شهرداری و بازار است و به اسم الشرایع الجدیده نامیدہ می‌شود: رک: معجم 
معالم مكة از عاق بن قپس بلادی حجازی [محفق]. 


۹۹ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


منتهی شدیم و با فرزدق بن غالب شاعر برخورد کردیم [او] نزد حسین [2] ایستاد 
و گفت؛ خداوند خواسته‌های شما را عطا فرماید و بدانچه دوستش می‌داری 
امیدوار سازد, 

حسی ن[ ] به او فرمود: خبر مردم پشت سرت را پرایمان بیان کن. 

فرزدق گفت: از فرد آگاهی سژال کردی: دلهای مردم با شما و شمشبرهایشان با 
بن ی آمیه است؛ [البتہ] فضای [الھی] از آسمان نازل می‌شود و خدا آنچه بخواهد 
انجام می دھدا 

حسین [ ] فرمود: راست گفتی» کارها دست خداست» خداوند آنچه راک 
بخواهد انجام می دهد و پروردگار ما هر روز در کاریست. اگر قضای [لهی] بر وفق 
مراد ما نازل گردد خدا را بر نعمتهایش ستایش می‌کنیم و برای ادای شکر از او پاری 
می طلہیم و اگر قضا به خلاف آرزوی ما بازگردد: کسی که طالب حق است و 
سرشنش تقوی و پرهیزکاریست. ضرر نخواهد کرد. 

سپس حسین إلا ] شترش را به خرکت درآورد و فرمود: السلام علیک؛ و از هم 
330333۹ 

وقتی خبر حرکت سین[ ] از مکه به سوی کوفه به عُبیدالله بن زیاد رسید 
خصین بن تمیم [تمیمی ] رئیس نیروی انتظامی‌اش را فرستاد وی در فادسیه() 
پیادہ شد و سوارانش را بین قادسیه تا مان(" و مابین فادسیه نا قَطْمُطانة" و شم 


منم لمو و ۱۳ 


١۔‏ اریخ طبری» ۳۸۶/۵ به تقل از أبی‌مختف از آبی جناب از دی بن حَرِمَلة و ارشاد شیخ مفید ۶۷/۲ ر ۶۸ 
همراه با ثغیبر و اضافات. 

۲. فادسیه در پائزدہ فرسضی کر فه قرار داشته؛ معجم البلدان: ۲4۹۱/۴ و اولین شهر بزرگ غرای بسوی بادیه 
حجاز په حساب می‌آمده است. و اکنرن نیز جہن است: 

۳ جایی نزدیک کوفه بود که گاهی حجاح از داخل آنجا عبور می‌گردند. معجم البلدان, ۳۷۹/۲ 

۴. فعْطانه: نسیت به کوفه بیست و اندي ميل دورتر از رُعيمة ہرد رک: معجم البلدان ۳۷۴/۳ 

۵۔ تاریخ طبری» ۳۹۴/۵ به نقل از ابی مخنف از برنس بن آبی اسساق سبیعی و ارشاد شبخ مفیدء ۶۹/۲ با کمی 
تخییر. 


فصلل پنجم / منازل و حوادث بین راہ مکه به کوئہ ۱ ۹“۷ 
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حاجر: [پیام امام به مردم کوفه - شهادت قیس بن مسهر صیداوی] 
حسین إل ] آمد تا ابنکه به [ناحیه ] حاجر از بطن الژمة''' رسید. فیس بن مُشهر 
صیداوی را به طرف اهل کوفه فرستاد و بواسطه او برایشان چنین نوشت: 
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ از طرف حسین بن على به برادران مؤژمن و مسلمانش 
سلام علیکم: حمد و سپاس می‌کنم خدایی را که الهی جز او نیست: اما بعدہ نام 
مسلم بن عقیل به من رسید. که از حسن نیت و اجتعاعتان در یاری رساندن به ما 
و مطالبةٌ حق ما خبر می‌داد. از خدا می‌خواهم کار را برایمان آسان و نیکو گرداند 
به خاطر این نصرت و یاری, أجر عظیمی نصیب‌تان کند. روز سه‌شنبه هشتم 
ذی‌الحجه [یرم الثرویه] به طرف شما حرکت کردم لذا وقتی فرستادەام نزدتان 
آمدہ در کارتان سرعت و اهتمام بوززید که من آن‌شاء‌الله در همین روزها بر شما 
وارد خواهم شد والسلام علنگم و رَحَمة الله و برگاته». 
قیس بن مُشهر صیداوی با نامه حسین لق ] به طرف کوفه آمد وقتی که به 
قادسیّه رسید» خصین بن تمیّم او را دستگیر نموده په سوی عبیدالله بن زباد 
فرستاد ُبیدالله به [قیس] گفت: برو بالای قصر و به کذاب پسر کذاپ [منظورش 
امام حسین ل بود] ناسزا بگو. 
[ولی قیس] بالای قصر رفت و فرمود: ای مردم! این حسین بن علی -بهترین خلق 
خدا ۔پسر فاطمه دختر رسول الله است [که به سوی شما می آید] و من فرستادۂ او 
به طرف شما هستم» در [منزل] حانجر از او جدا شده‌ام [دعوتش] را اجابت کنید 
سپس شبپدالله بن ژیاد و پدرش را لعنت کرد و برای عل یط طلب رحمت نمود.] 
بنابراین غبیدالله بن زیاد دستور داد او را از بالای فصر [به زمین] پرتاب کنند؛ 
پرتابش کردند و بدنش قطمه‌قطعه شد و مرد [خدا رحمتش کند.'''] 


۷-وادی‌ای بالای ند هی با شید ه رک" میں اللدان FF‏ 
۲ تاریخ طہری: ۳۹۴/۵ و ۱۳٩۵‏ به تقل از ابی معنف از محمد ہن قیس [که اسالا بسر فیس بن سهر صیداو یی 
است ]و ارشاد شخ مفید lT‏ ۷۱ با گھی یر 


۹۸ لنستین گزارش مستند از ٹھضت هاشورا 


تلاش عبدالله بن مطیع برای بازگرداندن امام و 

سپس حسین [ ] به سوی کوفه رهسپار شد تا اینکه به آبگیره‌ای از آبهای 
عرب رسید که عبدالله بن مُطیع عدوی هم در انجا بوده [اسام عة ] آنجا پیادہ 
[عبدالله] وقتی حسین ی ] را دید برخاسٹ: به سویش رفت؛ و گفت: پدر و 
مادرم به فدابت ای پسر رسول خد الإ چه شد که اینجا آسده‌ای؟۱ 
حسین ڑ9 ] فرمود: اهالی عراق برایم نامه نوشته‌اند و مرا نزد خویش دعوت 
نموده‌اند. 

[نسا گهان] عبدالله بن مشُطیع گفت: شما را بخدا ای پسر رسول خدا 
اتا ا مگذار حرمت اسلام شکسته شود! شما را بخدا حرمت رسول 
اللہ ال را حفظ کن! شما را بجا شر معرب را نگه دارا والله اگر آنچه 
راکه [امروز] در دست بنی‌امیه است إِبَعِنی جکر متشان را] بطلبی شمارا می‌کشند و 
اگر شما را بکشند بعد از شما هرگز از کم نتی‌هرآشند. 

والله این کار موجب هتک حرمت اسلام و قریش و عرب شواهد شد این کار را 
انجام مده به کوفه نرو» و متعرض بنی‌امیه مشو 

[ولی ابی عبدالله ً2 ] نپذیرفت و به راه خویش ادامه داد() 


1 5 1 ار ۳۳ 


١۔‏ تاریخ ا ۷۵ و ره قیس و ارشاد شیخ مقبد؛ ۷۱/۲ و ۷۲با اندگی تفارت. 

۲ خریمیه: برای کسی که از کرفه می‌آبد بعد از رود واقع است گفتند بین ُزیمیہ و ثعلبیّہ سی و دو مبل فاصله 
است و جزو منازل خجاجی است که از کوفہ می‌آبند, رک: معجم البلدان, ۳۷۰۲۲ 

۲- تاربخ طہری: ۳۹۶/۵ ادامه خر محمد بن قیسی. 


فصل پلحم | منازل و حوادث بین راہ مکه به کوفه ۹۹ 
یاس دبس << _ سس 


پیوستن زُخیر بن قین به امام حسین ا 

مردی از بنی‌خزارة می‌گوید: ما با هیر بن قین بَجّلی بوديم هنگامی که از مکه 
حرکت کرده بودیم همراه حسین [ ] راه می رفتیم؛ [رلی از اینکه با [حسین ع ] 
در یک منزل همنشین شویم بشدت پرهیز می‌کردیم] به طوری که هیچ چپزی 
نزدمان مبغوض‌تر از این نبود که با حسین ی در یک منزل فرود بیابیم. از این رو 
وقتی حسین [ضی ] در حرکت بود زیر جلو می افتاد [این روند ادامه داشت] تا 
اینکه در جایی فرود آمدیم که هیچ چاره‌ای جز منزل کردن در کنار [حسین ی ] 
نداشته‌ایم: لذا حسین [س] در گوشه‌ای و ما در گوشة دیگری سنزل کردیم؛ 
هنگامی که ما پر سر سفر؛ غذا نشسته بودیم فرستادۂ حسین آمدء سلام کرد و دا خل 
شد گفت: ژهیر بن قین؛ ابی عبدالله حسین"بن علی مرا پی شما فرستاد»؛ تا نزد او 
بیاہی [ناگاه] همگی هر چه در دست داشتیم به زمین انداختیم [و میخکرب شدیم] 
گویی پرنده‌ای بر سرمان نشسته ت5ا 

لهم بنٹ عمرو همسر یر بن ین گفت: من به [ژمیر] گفتم: پسر رسول 
الله دنسبالت می فرستد نو [سر باز می‌زنی] نمی‌روی! سبحان الله! برو 
صحیتش را بشنو بعد برگرد. 

هیر بن قین نزد [حضرت] آمد, ولی چیزی نگذشت که با چهره‌ای بشاش و 
درخشان بازگشت. و به همراهانش گفت: هر کس می‌خواهد. دتبال من بیاید وگرنه 
این آخر همراهی و دیدار ما با یکدیگر است! لکن حدیثی را برایتان نقل کنم! 
ما در لجر [ففقاز] جنگ می‌کردیم که خداوند پیروزی را نصیبمان کرد و 
غنایمی به دست آوردیم. سلمان باهلی گفت: آیا از پیروزی‌ای که خدا 
نصیبتان کرد و غنابمی که به دست آوردید شاد و خوشحال شدید؟ 


۱ تاریخ طبری؛ ۵ به نقل از آبی‌مخف از سذی و ارشاد شبخ مفید ۲ و ۷۳ با آندکی لے 


۱۰۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


۱ 207 ۰ ا تا 
گفتیم: بلە: [سلمان]گفت: [روزی که] جوانان آل محمد علض را بافتید از جنگ 
در رکابشان بیش از غنایمی که په دست آرردید مسرور و شادمان باشید. اما من 
[زهیر]» شما را به خدا می‌سپارم! 
بعد به همسرش گفت: تو را طلاق می دھم نزد خانواده‌ات برو؛ دوست ندارم په 


واسطه من به شما چیزی جز خبر برسد ٩۱‏ 


شهادت عبذالله بن بقطر 

حسین [] عبدالله بن مُفُطّر یری را از بین راہ به سوی مسلم بن 
عقیل فرستاد» سواران خصین بن تمیم در فادسیّه او را دستگیر کرده نزد 
عبیدالله بن زیاد فرستادند. 

(۶بیدالله] گفت: [اول] بروبتالای قتصر و کذاب پسرکذاب [متصودش 
حسین بن على بوده الست کمشچ کن بعد بیا پایین تا ببینم نظرم 
#ریاره‌ات چیست! 

عبدالله بن‌بقطر بالای [قصر]رفت: و وقتی مشرف بر مردم شد فرمود: اها الاس 
من فرستاده حسین پسر فاطمه دختر رسول الله ان هستم او را در [مبارزۂ] عليه 
پسر مرجانه پسر سمیه مشکوک النسب پاری و حمایت کنید! 

در نتیجه با دسٹور عبیدالله [بن زباد] از بالای قصر به زمین اندامحته شد و 
استخوانش شکست, نفس‌های آخر را می زد که عبدالملک بن عمیر لُخُمی گردنش 
را برید.(۲) 


١۔‏ تارہخ طبری: ۳۹۶/۵ و ۷ به تقل از ابی متف با کسی جاہجابی عبارات و ارشاد شیخ سفید» ۳۳/۲ با 


۲ تاریخ طہرشق؛ ۵ال۳۹۸ ره نقل از آبی مف از ابو علی اتصاری از بگر بن مس اتی 


0 ساائت“ 0 .ۓ..ۓ.ًه. ےب __۔ب سس سس 


زروه:!' [خہر شهادت مسلم و هانی] 

عبدالله بن شلیم و شثذری بن مُشمَعّل اسدی میگویند: وقتی حجّمان تمام شد 
تمام عمّت خود را بر پیوستن به حسین ال ] در بین راه قرار دادہ بودیم» به خاطر 
اینکه می خواستیم ہبینیم کار و بارش به کجا می‌انجامد؟ لذا حرکت کردیم دو 
شترمان را به سرعت می‌بردند تا اينکه به ژرود رسیدیم؛ وقتی نزدیک زرود شده 
بودیم» مردی را دیدیم که وقتی جشمش به حسین [3] افتاد راهش را کج کرد 
حسین [ ] نوقف نمود گویا برای او توقف کرده بود [ولی وقتی دید [آن مرد] 
راهش راکج کرد حسین ی هم] رهایش نموده؛ به راه خویش ادامه داد. 

یکی از ما به رفیقش گفت: برویم نزد.این [مرد] و ازاو [در رابطه با کوفه] پرسیم؛ 
اکر عبری ا زکوفه داشته باشد ما نیژ از رضم کوفه با خہر می‌شویم لذا رفتیم تا اینکه 
به او رسیدیم؛ گفتیم: سلام علیکه گفت:علیکم السلام و رحمة الله. 

گفتیم مرد کدام [قبیله‌ای]؟ گفت سد قستم؛ گفتيم ما هم أسدی هستیم. تو 
کیستی؟ گفت من پُکبر بن عَلْعَبة هستم. ما هم نسب خود را به او معرفی کردیم؛ بعد 
گفتیم از مردم پشست سرت به ما خبر بده؟ 

گنت بله» از کوفه حارج نشده بودم که مسلم بن عقبل و هانی بن عروة کشته 
شدند و دیدم آن دو را با پاھایشان در بازار می‌کشیده‌اند. 

[عبدالله بن شلیم و مُذُری بن مُشْمَعُل] می‌گویند [بعد از این گفتگو] آمدیم و به 
حسین [ط ] ملحق شدہم و همراهش رفتیم تا فرود آمد و منزل کرد" 


۱-وفتی از کر فه در سیر حاجپان میرویم زرود بېن ثعلبيه و ریه راقع +ی‌شود, رک معجم البلدان ATA‏ 
۲ تاریخ طبری, ۱۳۹۷/۵ به تقل از آبو جناب گلبی از عدي بن حرمله آسدی و ارشاد شبح مفبد: ۷۳/۲ و ۷۴ با 


۱۰۲ نخستین گزارش مستند از نھضت هاشورا 


تعلبیه ٩!‏ [خبر شهادت مسلم و هانی -اتمام حجت اماما با یاران] 

[حسین ]شب را در تَعْلبيّه منزل کرد وقتی فرود آمد نزدش رفته» بر او سلام 
گردیم جواب سلاممان را داد, 

گفتیم: رحمت خدا ہر شما باد» پیش ما خبریست که اگر حواستی علنی و اگر 
نخواستی مخفیانه بگوئیم. [حضرت] نگاهی به همراهانش انداخت و فرمود: نزد 
اینها سزی وجود ندارد. [اینها محرم اسرارند.] 

گفتیم: آیا آن سواری را که غروب دیروز روبرویتان می آمد دیده‌ای؟ 

فرمود: بل خواسنم از او سوالی بکنم. 

گفتیم: ما جزئیات خبرش را برای شما گرفتيم و شما را از پرسش از او بی‌نیاز 
نموده‌ایم. او شخصی اسدی از [فبیله ]ما و [فردی] با تدبیر و با صداقت و فاضل و 
عاقل بود می‌گفت: [هنوز] از کوفه ببرون نيامده بود که مسلم بن عقیل و هانی بن 
عرو: کشته شدند ! حتی آمی‌گفت ] کیا بود-ریستمان بر پایشان کرده در باژار 
م یکشیدند, 

[حضرت با شنیدن این خبر] فرمود: وان للّه وا إليه راجعون؛! رحمت خدا بر آن 
دو باد. چند بار این جمله را تکرار کرد. 

گفتیم: شما را بخدا به خاطر جان خودنان و اهل بیت‌تان از همین چا برگردید» 
در کوفه یار و پیروی برایتان وجرد ندارد؛ [نه تنها یاوری وجود ندارد] بلکه 
می ترسیم کوفه دشمن شما شده باشد. [سخن که به اینجا رسید] پسران عقیل بن 
ابی‌طالب [برادران مسلم بن عقیل] برآشفتند() و گفتند: نه والله تا انتقاممان وا 


۱- لعلبیه: برای کسی که از گوفه به سوی مکه می رود تثعلبيّه بعد از شفوق و قبل از خزیمیه واقم می‌شود: رک: 
معجم البلدان ۷۸/۲ 
۲ تاربخ طبری, ۳۹۷/۵ ادامه خبر عدی بن حرمله و ارشاد شیخ مید ۷۴/۲ و ۷۵ باکمی تغبیر۔ 


نگیریم و یا [طعم شهادت] را همانطور که برادرمان چشید نچشیم» رهمایشان 
نمی‌کنیم.(۱) 

[عبدالله بن سليم ومذ ری بن مُتُمَعُل]میگریند: [دراین حین] حسین لپ ] به 
ما نگاہ کرد و فرمود: بعد از اینها [یعنی مسلم و عبدالله بن بفْطْر] زندگی خہری 


نداردا 

از این جمله] ما فھمیدیم که او عزمش را بر ادامة این مسیر جزم کرده است. لذا 
گفتیم: خدا پرایت خیر پیش آورد. 

ام ] فرمود: خدا شما را رحمت کند, 

سپس منتظر مائد تا اینکه سحر شد و به جوانان و بندگانش گفت: آب زبادی 
بگیرید, آنها هم آب زیادی گرفتند و از آنا رفتہ به حرکت ادامه دادند تا به [منزل] 
الہ رسیدند أ 


ژباله:(۳ [ خبر شهادت عبدالله بن بر ] 
در [منزل] ژیاله [خبر] کشته‌شدن برادر شیری [مام3] عبدالله بن بُفطْر به 
ایشان رسیب!؟ا نامه را به مردم نشان داد و [ہا صدای بلند خواند : 
بسم الله الرحمن الرحیم؛ خبر بس ناگواری به ما رسیده! مسلم بن عقیل و هانی 
بن عروة و عبدالله بن بقع کشته شده‌انده شپعیانمان ما را تنها گذارده‌اند! سر 
کس می‌خواهد برگردد. برگردد! حقی از تاحیه ما بر گردن او نیست؛ مردم از او 


۱-تاریخ طبری, ۳۹۷/۵ به نقل از آبی‌مختف از عمرو بن خالد از زید بن علی بن حسین و از داود بن علی بن 
میدالله بن عباس و ارشاد شیخ مفید ۷۵/۲ با اندگی تفاوت. 

۲ تاریخ طبری: ۳۹۸/۵ به تقل از آبی‌مخنف از ابی جناب کلبی از عد بن سرمله و ارشاه شیخ مفید, ۷۵/۲ با 
کبی تفارت. 

۳-برای کسی که از کر له به مکه می‌آپد بین واقصه و تعلببه واقع می‌شود. رگ: مسجم البلدان 15۹/۳ 

۴۔ تاریخ طبری» ۳۹۸/۵ به نفل از آبی‌مختف از ابوعلی آنصاری از بکر بن مصعب مرن و ارشاد شیخ سلیدہ 
۲ با اندگی نقییر. 


۱۰۳ نخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 


جدا شده؛ و راہ راست و چپ را پیش گرقتند. [تنها] در میان اصحابش آنهایی که 
از مدینه با او آسده بودند باقی ماندند! 
علت [اين جدایی] این بود که اعرابی که به دنبال حضرت آمده بودند گمان 
می‌کردند او به شهری می رود که اطاعت‌پذیری و فرمانبرداری اهالی آن شهر از او 
حتمی است. لذا [حسین عة ] نپذیرفت آنها با او ببایند مگر اینکه بدانند بر چه 
جایی قدم می نهند؛ وقتی جریان برایشان بیان شد کسی همراه [حسین ی ] نماند 
مگر آنهایی که قصد یاری و مرگ در کنار او را داشته‌اند! 
سپس سحرگاهان په جوانانش دستور داد آب زیادی برداشتند حرکت 
گر دنه ۱۱۸ 


بطن العقیه۲) اتقاضای بازگشت دوستان از امام حسین 1 ] 

[امام حسین ی ] وقتی به بطن العقبه رسید, در آنجا فرود آمد و یکنفر از بئی 
ععکرمه از او چنین درخواست کرد] تو را به حدا قسم می‌دهم که ہرگردی: والله قدم 
نمی‌گذاری مگر بر سر نبزه‌ها و لبه شمشیرها اگر آنها که دنبالت فرستادند بار جنگ 
را از شما می‌گرفتند و شرائط و امور را برایتان مهیا می‌کردند و بعد شما بر آنها وارد 
می‌شدی این یک حرفی بود آما با این حالی که شما ذ کر می‌کنی من صلاح 
نمی دانم شما دست به این کار بزنی! 

01 ای بندع ا پو سېك ه OEE‏ 
حرکت کرد 2 


ا تار طبر چ : ۳۹۵۸/۵ با 72 از ابی مختف از ابرپکر لپن عیاش 1 ۲ مخض تامعلو دیگر 3 ار سید فقیل 
ج 1 شیح 
۲ و ۷۶ پا اندگی تغییر 


7۔ بای کسی که می غراهد به مک برو: ی اس بدا اقصه و فلز فا 
۳7 تاریخ طبری» ۱۳۹۹/۵ به تفل از أبی مخلف از لرذان و ار شاد ثبخ مفید+ ۲ |۷۶ باکمی تخیر 
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شراف:(" [برخورد با سپاه حر] 

حسین له ] آمد تا در شراف منژل کرد هنگام سحر به جوانانش دستور داد 
آب بسیاری برداشتند» و از آنجا حرکت کردند اوائل روز با شتاب راہ رفتند تا اینکه 
روز به نیمه رسید. [ناگاه] مردی از کاروان امام حسین لب ] گفت: الله اکب [به 
دنبالش ] حسین ناك ] هم فرمود: الله اکیں برای چه تکبیرگفتی؟ [مرد] گفت: نخل 
[درخت خرما] دید م. 

آن دو أسدی (عبدالله بن سلیم و مذری بن مشْمیل] به او گفتند: ما هرگز در 
اینجا حتی یک نخل هم ندیده‌ایم» حسین 1 فرمود: به نظر شما چه می آید؟ گفتیم به 
نظر ما سرهای اسب سواران است؛ [آنمرد] گفت: والله من هم همین طور فکر می‌کنم.!۲ 

حسی ا گفت: آبا [اين اطراف]پناهگاهی نیست که به آن پناه ببریم و آن را 
پشت سرمال فرار دهیم و تلها از بک رجهت با این قوم روبرو شویم؟ گفتیم: [منظور 
همان دو أسدی ھسٹند [عبدالله ہن لبم و ذری بن نعل ]] چرا مست: این کوه 
ذو سم(" کنار شماست؛ از نت جیتان به سو بش خواهی رفت» اگر در رسیدن 
بدان بر این قوم پیشی بگیری» بر وفق مراد شما خواهد بود. امام از سمت چپ 
به طرفش رفت و ما هم با ایشان رفتیم و به سوی ذوختم مسابفه دادیم و زودتر از 
آن فرم به آن رسیدیم. 

[اتھا] وقتی دیدند ما راہ خود را کج کردیم راهشان راء به طرف ما کج کردند. 
حسیر طا پیادہ شد و دستور داد چادرها را یپا داشتند. هنوز چادرها را بپا نکرده 


۱.شراف ہین واقصه و قرعاء وافع گردیدہ و از آنجا نا واقصه دو میل فاصبله است. معجم البلدان ۳۳۱/۴۳ 

۲ تاریخ طبری؛ ۵ به تقل از ابی مخف از آبر چتاب کلیی از عذی بن حرمله و ارشاده ۲ و ۷۷ با کمی 
تغیہر و ابوالفرح اصفهانی, مفاتل الطالبیین: فم موسسه دارالکتاب» چ. دوم ۱۳۸۵ یں ص ۷۳ به قل از 
آپی مخئف؛ با کسی تشر و السار 

۳ نام کرهی است» که بین ان تا تُذیب الهجانات به طرف کوفه سی و سه میل فاصله است 


1٦‏ نخسنین گزارش مستند از نهضت ماشورا 
آنپا هزار اسب سوار به فرماندهی حر بن یزید تمیمی یَربُوعی بودند آمدند و حر و 
سوارانش در گرمای نیمروزی ظهر مقابل حسین اا توفف کردند» حسین و 
اصحایش عمامه بر سر بسته و شمشیرهایشان را با حمایل بر دوش بسته بودند. 

حسین 1 به جوانانش فرمود: قوم را سیراب کنید به آنها آب بنوشائید اندکی 
هم به اسب‌ها آب بدهید. جوانانش برشاستند» و به آنها آب دادند تا ایتکه 
سیرابشان کرده قدح‌ها و کاسه‌ها و ظروف را پر کردند» و نزد اسب‌هایشان گذاشتند 
وفتی اسب سه با چهار و یا پنج نفس از آن آب می خورد آن را از پیش او می‌گرفتند و 
اسب دیگر را سیراب می‌کردند تا اینکه همه اسب‌ها سیراب شدند.() وقت نماز 
ظهر فرار رسید. حسین و به حجاج بن مسروق جعفی دستور داد آذان بگوید او أذان 
گفت» وقت اقامه که رسید حسین [عو ]با یک ملحفه و رداء و نعلین از چادر بیرون آمد. 

(ابتدا] حمد و ثنای الهی را گفت» تیش فرمود: ای مردم از حدای عرٌوجل و 
شما معذدرت می‌شواهم. من به,سری شما نیامده‌ام تا زمانی که نامه‌هاپتان ہہ من 
رسیدند و فرستاده‌هایتان بر من وارد شدند. با این پیام که]: ما (مامی نداریم! نزد ما 
بیا تا که شاید خداوند در پرتو شما ما را بر محور هداپت جمم کند اگر بر [دعوتتان 
پاییند هستید] من آمدم؛ اگر عهد و پیمانی را که موجب اطمینان من بشود به من 
مي‌سپارید په شھرتان وارد می‌شوم: و اگر این کار رانمی‌کنید و ورودم راخوش ندارید از 
نزدتان به جایی که از آنیچا به طرف شما آمدەام باز می‌گردم![همه از پاسخ دادن به 
حضرث] سکرت کردند. و به [مؤذن] گفتند: اقامه بگو؛ موذن اتامٌ نماز را گفت. 
سپس حسین ل به حر فرمود: آیا می‌خواهی با اصحابت نماز بخوانی؟ حر 
گفت: نه» شما نماز بخوان و ما با شما نماز می وائیم و به شما [اقتدا می‌کنیم] 

حسین [] بر ایشان نماز خواند بعد وارد چادر خود شد و اصحابش نود او 


سس 


١ء‏ تاریخ طبري ۲۰۰۸۵ و ۴۰:۱ ارامہ خر عدی بن حرمله و ارشاد: ۷۷/۲ و ۷۸ ہا تغییر و جابجایی, 
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گرد آمدند. حر هم به جایگاه خودش بازگشت. و به خیمه‌ای که برایش بپا کرده 
بودند وارد شد. و جمعی از اصحایش نزد او جمع شدند. و [مابفی] همراهانش به صفی 
که در ان بودئد برگشتند. هر مردي عنان اسب خودش را گرفت و زیر سایه‌اش نشست. 

وقت عصر که رسید حسین اا دستور داد آماد؛ حرکت شوند» سپس بیرون 
آمد و په منادی‌اش دستور داد وقت عصر را اعلام کند اقامۂ نماز را بگوید: سپس 
حسی ان ] جلو آمد و با ایشان [یعنی اصحاب خودش و اصحاب حر] نماز 
خواند بعد از اینکه سلام داد رویش را به طرف [اصحاب حر برگرداند] ابندا حمند 
و ثنای الهی گفت» سپس فرمود: ای مردم! اگر شما پارسایی به حرج دھید و حق 
حکومت را برای اهلش بشناسید برای خدا رضایت بخش تر است. ما اهل بیت از 
اینها که ادعای چیزی را دارند که متعلن به آنها نیست و در ميان شما په ظلم و ستم 
رفتار می‌کنند اولی به سرپرستی ابلّآمز [بعکومت)] هستیم! اگر ما را نمی پذ پربد و 
لسبت به حق ما جاھلید و نظرتان غیر از ان چیزی است که نامه‌هایتان بر آن منوال 
به من رسیده و فرستاده‌هایتان بر اساس ات نزد من آیدەائد ازنزد شما ہرم یگردم! 

حر بن بزید گفت: وائله ما نمی‌دانیم این نامه‌هایی که می‌گریی چیست! 
حسین [ مس ] فرمود: ای بة بن سَهمان! دو څرجینی که نامه‌هایشان در آن است را 
بیرون بیاور. 

[مُقبه ] دو خرجین پر از نامه را ببرون آورد و پیش رویشان ریخت. حر گفت: ما 
جزو کسانی که برایت نامه نوشتند نیستیم ما مأموريم وقتی لو را یافتیم از تو جدا 
نشویم تا اينکه تو را نزد عُہیدالله بن زیاد ببریم! حسین [ط] فرمود: مرگ به تو 
نزدیکتر است تا این کارا سپس به اصحابش فرمود: برخیزید سوار شوید. [اصحاب] 
سوار شدند و منتظر ماندند تا اینکه زنانشان هم سوار شدند, 

ولی وقتی خحواستند برگردند [سپاه حو] بین آنها و راه برگشت؛ حائل شدند. 
حسین لا ] به حر فرمود: مادرت به عزایت بنشیندا چه می‌خواهی؟! شرگفت: په 


۸ نخستین گوارش مستند از لهشت هاشورا 


خدا قسم اگر در میان عرب غیر از شما کس دیگری در چنین وضعی که تو به سر 
مي‌بری این جمله را به من مي‌گفت ازاینکه بگویم مادرت به عزایت بنشبند صرف 
نظر نمی‌کردم؛ هر چه می خواست بشود» ولی بخدا قسم راھی برای ذ کر نام مادرت 
جز به بهترین وجه ممکن نمی‌یابم! 

حسین [2 ] فرمود: پس چه می‌خواهی؟ حر گفت: والله می‌خواهیم تو را نزد 
عبیدالله بن زیاد ببرم! حسین [و ] فرمود: در این صورت. والله من از تو تبعت 
نخواهم کردا خر گفت: بنابراین والله من هم رهایت نمی‌کنم! 

وقتی میانشان سخن به درازا کشید خُر به [حسین تم آگفت: من به جنگ با شما 
مأمور نشده‌ای مأمور شده‌ام از شما جدا نشوم تا تو را وارد کرفه کنم. حال اگر 
نمی‌پذیری پس راهی را انتخاب کن که شما را نه به کوفه برساند و نه به مدینه 
بازگرداند این پيشنهاد حد وسطی بین من و شیما‌باشد تا اينکه من به [ابن زیاد] نامه 
بنویسم و شما چنانچه بخواهی به یرید بن معاویه و یا اگر خواستی به عبیدالله بن 
زیاد نامه‌ای بنویس, تا به امید خدا بدین واسطه دستوری بیاید و مرا از مبتلا شدن رہ 
کار شما رها نماید [در این هنگام حر به سمت چپ عُذیب اشاره کرد و به 
حسین ی گفت:] اینک از راه عذیب و فادسیه به سمت چپ برو [در حالی‌که آنها 
در ذی حسم بودند] و بین دی حسم تا عذیب سی و هشت ميل فاصله بود 
[بنابراین] حسین [38] با اصحابش حرکت کردند و حر آنها را همراهی می کرد )٩(‏ 


بیضة:(۲ [خطه امام حسین طا در مقابل سپاہ حرإ 
در بیس حسین ٥ل‏ ] برای اصحاب خردش و اصحاب حر خطبه خوائد: پس از 


ا ثاریخ طبری: ۲۰۱/۵ تا ۲ به تقل از ہشام از لفیط از علیم ہن طفان محاریی و ارشاد ۷۹/۲ تا ١ش‏ به نقل از 
وع ہو وت و رن و رت 
وی راتقل نمرده است؛ رگ: نذگرۃ الخراس: سس ۷۲ به تقل از أبی مخلف, 

۲ بیضه: آبگیره‌ای بین واقصه ر عُذہب الهجانات برده است معجم البلداٹ: ۵۳۲/۱ 


کے 
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ہس و 


حمد و نای الهی فرمود: ای مردم» رسول الله صلی الله علیه و [آله] فرمودہ است: 
ھر کس بہیلد سلطان ستمکاری حرام خدا را حلال نمودہ: عهد الهی را شکسته و با 
سنت رسول الله مخالفت می ورزد و در میان ہندگان خدا به گناه و ستم رفتار می‌کند 
ولی با کردار و گفتار خود بر عليه او قیام نکند؛ خدا حق دارد او را جایی ببرد که آن 
سلطان ستمکار را می‌برد. آگاه باشید که اپنها ہو پبروی از شیطان تن داده‌اند 
واطاعت از خدای رحمان را رها کرده‌اند» آشکارا فساد می‌کنند» و به حدود الهی 
عمل نمی نمایندہ فوع [بخشی از بیت المال مسلمین ] را به خود اختصاص داده‌اند 
و حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده‌اند؛ و من برای تغییر این وضعیث 
سزاوارترم. نامه‌هایی که به من رسیدہ و فرستادگانی که نزد من آمده‌اند خبر از بیمت 
شما و اینکه مرا تسلیم آدشمی لر تنها نمی گذارید» می داده‌اند» حال اگر به 
بیعت شود پایبند بمانید کار عاقلانه‌ای کرده‌اید, چرا که من حسین بن علی؛ پسر 
فاطمه دختر رسول خدا لی الله علیه و آله هستم؛ جانم با نفوس شما و خانوادهام 
با خاندان شماست؛ من برای شما اسوه هستم و اگر این کار را انجام ندهید و عهد 
خودتان را نقض کثید و بیعتم را از گردن خودتان بگیربد قسم په جانم که این عمل از 
شما هیچ بعیذ نیست» چرا که با پدر و برادر و پسر عمویم مسلم همین گونه 
کرده‌اید» فریب خورده کسی است که فریب شما را بخورد؛ [و اگر این عمل را به 
فرجام برسائید] سعادت خودتان را از دست داده تصیبتان را از بین برده‌اید [چرا که ] 
اھر کس که عهد شکتی کند بر علیه خویش پیمان شکنی کرده است؛''' و به‌زودی 
خداوندء مرا از شما ہی نیاز حراهد گردائید. والسلام علیکم و رحمة الله و پرکاته ۲۲۱ 

همین طور که حر حرکت می کرد و همراه [حسین ب ] می رفت: به [حضرت] 
گفت: ای حسین تو را به خدا به فکر جانت باش» من گوامی می دھم که اگر به جنگی 


2۳ 


۱ فتح 1 


۲ تاریخ طبری؛ ۴۰۳/۵ به نقل از آبی‌مختف از عقبة بن آبی غبزار. 


۱۱۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


آنها نیز با تو می جنگند و اگر با تو جنگ کنند به نظرم می رسد حتماً هلاک خواهی 
شد! حسین ی ] فرمود: مرا از مرگ می‌ترسانی ؟! 

نمی دانم به شما چه بگریم! لکن آنچه را که [آن مرد أوسی] به [پسر عمویش] 
گفته برایت مي‌گويم: آن مرد آوسی می نحواست رسول الله وس را یاری کند که با 
[پسر عمویش] روبرو شد؛ پسر عمویش گفت: کجا می روی؟ کشته خواهی شد! 
[مرد اوسی در پاسخش ]گفت: من حتماً خواهم رفت. چراکه اگر جوانی با نیت پاک 
در راه اسلام جهاد کند و با جان خرد با مردان صالح همدردی نماید و از گنهکارانی 
که فریب کاری کرده و زورگویی می‌کنند دوری نماید. مرگ براو ننگ و عار نخواهد 
بودء وقتی حر این پاسخ را شنید از حسین یه دور شد و با اصحابش از کناری راہ 
می‌رفت و حسین ع از طرف دیگری+ تا اینکه به عذیب الهجانات منتهی شدند.(۱) 


عذیب الهجانات:(۲ [پیوستن چهار نفرکوفی به امام طا - پیشنهاد طرماح بن عدی] 

در عذیب الهجانات چهار تن سواژ بر مرکب از کوفه آمدند, که اسب نافع بن 
هلال را همراه داشتند و طرقاح بن عدی سوار بر اسب راهنمایشان بود. وقتی به 
حسین [طب ] رسیدند این اشعار را برایش خواندند. 

دای شترم. از تند راندن من مترس. پیش از طلوع فجر مرا بسریعتر بیر تا اینکه مرا 
همراه بهترین سواران و همسفران به ساحت آن بزرگ زاده» حسین طا پرسانی, آن 
بزرگوار و آزاده و شکیبایی که خدا او را به بهترین سرنوشت برساند. و او را به بقاء 
زمانه باتی بدارد.» 

[حسین یلو ] فرمود: به خدا قسم امیدوارم آنچه خداوند برایمان در نظر گرفنه 


1 تاریخ طبری» ۳۰۷۵ ادا شیر عقبه ہن ایس عیزار و ارشاد شیخ عفید: ۲ با کی تخییر. 
۲. عُذبب: نام آبگيره‌اي در چهار لی فادسبه برده است که کاروانهای حج کوفه در انجا منزل سی کوده‌اند, 
مسجم البلدان ٩۲۲۴‏ 


نصل پنجم / متازل و حوادث بین راہ مکه به کوفه 1١‏ 
0 لں < اس سس نت3 


خير باشد چه کشته شویم و چه به پیروزی برسیم! 

[در اپن هنگام] حر بن یزید جلو آمد و به [امام ط3 ] گفت: این چند تفر کوفی 
زو کسانی نیستند که با شما آمده‌اند لذا من باید آنها را دستگیر کرده یا باز گردانم 
[حسین عم ] فرمود: همانگونه که از خودم دفاغ می‌کنم از ایشان نیز دفاع خواهم 
کرد اینها انصار و یاران من هستند» تو قول داده‌ای تا زمانبکه نامغ [این زیاد] برسد 
هیچ تعرّضی به من نکنی» حرّ گفت: بله» ولی [اینها] با شما نیامده‌اند. 

[حسین عا فرمود]: آنها ياران من هستند و به منزلة کسانی هستند که با فن 
آمده‌اند حال اگر به عقدی که ہین من و تو بوده پایبند بمانی [مشکل نخواھیم 
داشت] وگرنه با تو خواهم جنگید! حر [رقتی این سخن را شنید] آنها را رها کرد. 
سپس حسین لیا به آن چهار نفر فرهوه: از مردم پشت سرتان؛ کوفه به من خبر دهید. 

مججع بن عبدالله عائذی که یگ از چهار نفری بود که نزد [حسین ي ] آمده 
بود _گفت: به اشراف مردم رشوء کلالی داده شده و کیسه‌هایشان پر گردیده تا 
دلشان بدست آید؛ و کاملا خیر خواہ و ذَلدَادۂ آنها شوند» و لذا آنها بر عليه شما 
یکدست شده‌اند اما بقیه سردم دلهایشان به سوی شما تمابل دارد ولی 
شمشیرهایشان فرد! بر عليه شما برهنه خواهد گردید. [حضرت فرمود]: به من 
بگوئید فرستاده‌ام نزد شما آمد؟ گفتند: چه کسی بود؟ فرمود: قيس بن فُسهر 
صہداوی: گفتند: بله» خصین بن تمیم او را دستگی کرد و نزد [ابن زیاد] فرستاده [ابن 
زیاد]به وی دستور داد تا شما و پدرتان را لعنت کند: ولی او پر شما و پدرتان درود 
فرستاد و [ابن زباد] و پدرش را لعن کرد و مردم را به یاری شما خواند و آمدنتان را به 
آنها بر داد, از این رو [ابن زیاد] دستور داد او را از بالای قصر به [زمین ] انداشتند. 

حسین اط ] نتوانست خودداری کند» در حالی که اشک از دیدگانش سرازیر 


نا جس ی 
1 


شده بود این آپه را فرائت نمود: دین المومنین رال صَدَقوا تا هدوا الله عليه ينهم مَنْ 


۱ 


نخستین گزارش مستند از نهضت عأشورا 

قضی تُحْبَهُ و منم من بطر و ما لوا تبدیلاء!' 

«از میان مومنین مردانی هستند که بر سر پیمانی که با خدا بسته‌اند راست و درست 
رفتار کرده‌اند و پرخی از آنان کسانی هستند که به عهد خویش وفا کرده [به شهادت 
رسیده است] و برخی دیگر کسانی هستند که در انتظار [شهادت نشسته ]اند و هیچ 
تغییری در عهد. خویش ندادهانك.» 

خداوئدا! برای ما و آنها بهشت را کرامت فرماء و ما و آنان را در جایگاه رحمت و 
پاداش ذخیره شدۂ مرغوب خویش جمع بفرما ۲٩۱‏ 

سپس طرقاح بن عدی نزدیک حسین [ی] آمد و گفت: والله هر [چه فکر] 
می‌کنم کسی را با شما نمی بینم؛ [چندان یاری ندارید ]اگر غیر از همین [سپاه حر] که 
ملازم شما هستند کسان دیگری به جنگ شما نیابند باز هم از پس شما بر می‌آیند. 
یک روز قبل از بیرون آمدنم از کرفه؟ نظری/به پشت کوفه انداختم آنقدر جمعیت 
آنجا جمع شده بودند که تا کنون چشمائم جمعیتی بیش از آنها را در یک جا ندبده 
بود در موردشان پرس و جو کردم گفتند: گرد آمده‌اند تا از آنان سان دیده شود و 
بعد به سوی حسین فرستاده شوند. از این رو از شما می خواھم اگر برای شما ممکن 
است به انداز؛ یک وجب هم به طرفشان نروی! 

اگر صلاح می‌دانی جابی برو که خداوند در آتجا شما را محفوظ نگه دارد تا بدین 
وسیله قدری درنگ کنی و ببینی نظرت چه می‌شود. و برایت روشن شود که چه بابد 
بگئی؟ بیایید شما را در پناء کوهمان که [أجُأ] نامیده می شود قرار می‌دهم و خودم 
می‌آیم و شما را به آن روستا می‌رسانم.۳۱) 


حسین [ی1 ] فرمود: خدا به تو و فومت جزاي خیر بدهد! بین ما و این قوم 


1 احزاب /۲۳. 
۲ تاریم طبر ی ۵ و ۵ء ۷ اداده سر عفبه ہن اہی غہزاں با اندنگی سلف 
۳۲ منطو ر ۳ رو ستاه جا یکاہ فہیله طن باه ظرباج اس 


فصل پنجم / منازل و حوادث بین راہ مګه به کوفه 11۳ 


[اصیحاب ح ] قراریست که با توجه به آن» بازگشت پرایمان دشوار است. نمی‌دانیم 
کار ما و ایٹھا در نهایت به کجا می انجامد؟! 

طِرمّاح بن دی می‌گوید: با حسین [] وداع کردم و به او گفتم: حداوند شر 
جن و نس ر از شما دفع کنلہ!'' 


قصر ہنی مثقاتل:''' [طلب باری امام لب از عبیدالله بن حر جعفی] 

حسین ظا به راهش ادابه داد تا اپنکه به قصر بنی مُقاتل رید" فرود آمد؛ 
دید آنجا جادری زده‌اند» پرسید این جادر متعلق به چه کسی است؟ گفته شد: از آن 
مبیدالله بن خُر بن جعفی است. فرمود: او را نزد من دعوت کنید» کسی را به دنبالش 
فرستاد. وقتی فرستاده نزدش آمد گفت: حسین بن علی شما را خواسته است. 

عبیدالله بن حر گفت: «اا لله و لی راجمون»! والله من ازکوفه بیرون نیامدهام 
مگر بدین خاطر که نمی خواستم وقتی که حسین به کوفه وارد می شود من آنجا 
ہباشم [حال بدانچه از آن فرار می‌کردم مبتلا شده‌ام نه] والله نه می‌خواهم من او را 
ببینم و ثە او مرا ببیندا فرستادۂ [حسین عم ] نزد [حضرت] آمد و جریان را به او 
گزارش داد. حسین [ی ] نملینش را پوشید: برخاست و بر [عبیدالله] بن حر وارد 
شد بر او سلام کرد و نشست و از او دعوت کرد تا در فیامش شرکت کند ولی 
[عبیدالله] بن خُر همان سخنی [را که به فرستاد؛ حسین غ گفته بود] تکرار کرد. 

[حضرت ] فرمود: پس اگر ما را باری نمی‌کنی از خدا بپرهیز از اینکه جز و کسانی 
باشی که با ما می‌جنگند. والله هر کس که فریاد ما به گوشش برسد ولی پاریمان 
نکند هلاک خواهد شد! سپس از نزد او برخاست ۳ 


۱ تاریخ طبری» ۴۰۶/۵ به تقل از ابی سخنف از جمیل بن ترئد از طرماح بن عدي . 

۲ قصر بنی مقاتل بین فریّات و قطفطانه و عبن التمر واقع می‌شود. معجم البلدان. 

۳ اریخ طیری, ۱۲۰۷/۵ ادامه خبر جمپل ہن مرئد. 

۴ تاریخ طبری: ٥۵‏ به تقل از أبی سختف از مجالد بن سعید از عامر شعبی و ارشاد شخ مفید: ۸۱/۲ و ۸۲ 


11۴ نخستین گزارش مستند از لهضت عاشورا 


عُقية بن سممان می‌گوید: آخر شب حسین [ط ] دستور داد برای حرکت آب 
بگیریم سپس دستور داد حرکت کنیم و ما نیز حرکت کردیم» وقتی از قصر بین مقاتل 
گذشتيم پس از ساعتی راہ رفتن. حسین ظا ] جرت زد و [یک باره] نیم خواب 
پرید و بیدار شد در حالی که می‌گفت! انا لله و اتا اله راجمون» و «الحمدللّه رت 
العالمین» دو با سه بار این سخن را تکرار کرد. 

[در این هنگام] پسرش علّی بن حسین اکبر[ ط4 ] سوار بر اسب: نزد او آمد و 
گفت! انا له و انا ابه راجمون» و دالحمدللّه رب العالمین»» ای پدں فدایت شوم 
چرا خدا را حمد کردی و أيه بازگشت به سوی خدا را خواندی؟! فرمود: ای پسرکم 
من به خواب رفته بردم که [ناگاہ] اسب سواری جلویم ظاهر شد و گفت: این قرم 
شبانگاه در حرکتند در حالی که مرگ نیز به استقبالشان می ‌آید فهمیدم که این خبر 
مرگمان است که به ما گوشزد شدڈ است! على بن حسین اکبر]گفت: پدر -الهی بد 
نبینی - آیا ما بر حق نبستیم؟! [حَتبن و9 ] قرمود: بله» فسم به کسی که بازگشت 
بندگان به سوی اوست. [ما بر می هستیم ]1 [غلی بن حسین اکبر] گفت: ای پدر در 
این صورت با کی نداریم؛ که بر حق بمیریم| 

[حضرت ] فرمود: خدا به شما پاداش خیر بدهد. بهترین پاداشی که به فرزندی 
دربارہ پدرش دادہ می شود. ۱ 

وفتی صبح شد پیادہ شد و ماز صبح را خواند سپس با عجله سوار بر مرکب 
شده اصحاہش را به طرف چپ برد همین که می خواست از سپاه حر جدا شود حر 
بن یزید نزد او آمد و آنها را باز گرداند وقتی بازگشتشان به سوی کوفه شدت گرفت 
آنها نیز در برابر حر مقارمت کرده» سپاه حر را به عقب راندند. و پیوسته در سمت 
چپ حرکت می‌کردند تا په نینوی رسیدند.(٩‏ 


اجه یکت تست یی ی 
ادامه پاررفی از صفحه قبل 
پا کمی تغییر. 


١۔‏ تاریخ طبر ا ۷۵ و ۸ به تقل از أہی سیف از عبدالرحمن ہن جندب از عقة بین سععان و ارشاد, 


نصل پنجم / منازل و حوادث ہین راہ مکه به کوله EF‏ 


نینوی: [محل توقیف حسین بن علی 42 ] 
نبنوی جايي است که حسین له در آنجا منزل کرد؛ دراین هنگام ناگاه سواری با 
اسب نجیبء سلاج ردان و کمان بر شانه از طرف کوفه نمایان شد همگی توف 
کردہ منتظر او شدند وقتی به آنها رسید به حر بن یزید واصحاہش سلام کرد ولی په 
حسین عم و یارائش سلام نکر نامه‌ای از عببدالله بن زیاد را تحویل حر داد که در 
آن چنین آمده پو د: 
«وقتی نامه‌ام به تو رسید و فرستاده‌ام نزد تو آمد حسین را متوقف کن و در 
بیابان ہی آب و علف و بدون حصار و سنگری فرود آر؛ به فرستاده‌ام دستور 
داده‌ام همراه تو بوده از شما جدا نشود تا اینکه خبر اجرای دستورم توسط تو را 
برایم بیاورد. والسلام.» 
وقتی حر نامه را حواند [رو به اصتحاب بحبین و ]آگفت: این نامه أمیر عبیدالله 
بن زياد است به من دستورّداده در جایی که نامه‌اش بدستم می رسد شما را متوفف 
کنم؛ این فرستاده‌اش است؛ به وی دستور داده تا زمانبکه نظر و فرمانش را اجرا 
نکرده‌ام از من جدا نشود. ابوالشعثاء یزید بن زیاد مهاصر کندی تھڈلی به فرستادء 
عبیدالله [ابن زیاد] نگاه کرده مقابلش ایستاد و گفت: آبا شما مالک بن نسیر بدی از 
قبیلة ] کنده مسٹی؟گفت: بله [هستم] 
یزید بن زياد گفت: ماردت به عزایت بنشیند؟ این چه مأموریتی است که به 
دنبالش آمده‌ای؟ گفت: من به دنبالش نیامدہام! از امامم پیروی کرده به بیعت خویش ونا 
نموده‌ام. أہرالشعٹاء گفت: آنه شما] نسبت به پروردگارت عصیان کرده‌ای و در هلا کت 


نفس خودت از امامت اطاعت کرده‌ای! [برای شود] ننگ و نار فراهم ساخته‌ای. 


ادامه پاورقی از صفحه قبل 
۲ و ۸۴ به لقل از عفبة بن سمعان, همراه با کسی تغیبر و مقاتل الطالبیبن؛ ۴ به نقل از آمی‌سخنف از 
عبدالرحمن بن جندب از عقبة بن سمعان؛ همراه با اندکی حذف و تخبیر۔ ' 


کہ نخستین گزارش مستلد از هت عاشورا 


خدای عرّوجل می فرماید: ہوجعلناھم أئمة یدعون الى النار و يوم القيامة لأینصروت 
آنها را امامانی قرار دادەایم که به آتش دعوت می‌کنند و در روز قیامت یاری نمي‌شوند» 
وال [رصف ] امام تو است (۱) 

حر بن یزید رفت تا [حسین و اصحابش] را در آن مکان ہی آب و آبادی وادار به 
فرود مدن کند, آنها گفتند: ما را رها کن تا در این آبادی -منظورشان نینوی بود -با آن 
آبادی ‏ منظورشان غاضریه بود ۔ یا آن یکی - مقصودشان شمه بود - منزل کے 

[حر] گفت: نه والله نمی‌توانم این کار را انجام بدهم این مرد به عنوان جاسوس 
به دنبالم فرستاده شده است! 

هیر بن قین گفت: ای پسر رسول الله؛ جنگ با اینها آسانتر از جنگ با آنائی است 
که پشت سر آنها می آیند, به جان خودم قد از اينها به اندازه‌ای خوامند آمد که تر ان 
آنها را نداریم! 

حسین ع ] فرمود: من جنگ را آغاز نمی‌کنم. زهیر بن قین گفت: برویم به 
طرف این آبادی و آنجا منزل کتیم انجا دژ و پناهگاه دارد و کنار رودخانۀ فرات 
است. اگر جلویمان را گرفتند با آنها می جنگیم؛ جنگ با اینها برایمان با کسانی که 
بعد از اینها می آیند آسانثر امست. حسین [ط ] فرمود: ان آبادی کدام است؟ [زهیر ] 
گفت: آن [عقر | است, 

حسین [ ] فرمود: خدایا از [عقر] به تو پناہ می‌برم» بعد فرود آمده و آن رون 
پنجشنبه» دومین روز محژم سال ۶۱ هچری بود. روز بعد عمر بن سعد بن آبی 
وقاص از کوفه با چهار هزار [نیرو ] بر آنها وارد شد 


سسا لو 3و ج) | ےد 


۱ تصص ۳۲ 
۲ اربج طرش ۴۰۸/۵ و ۴۰۹ ادایه خبر عیفیة بن سمعان و ارشاد شیخ مفید ٦ر‏ ۴ انامه خبر عقبة ہن 
سسعان, 


سے 
تا 


ِ ۱ ۰ ۰ے _ 


EE 
اما‎ 


٣ 


از سوم محرم تاشب عاشورا 


تم ۱ 
مرک کم ئا بی 


ماجرای رفتن ابن سعد به جنگ امام حسین 1 

علت جنگ ابن سعد با حسین له ] این بود که عبید الله بن زیاد چهار هزار نفر 
از اهالی کوفه را به فرماندهی ابن سعد په طرف [دشتبه]( فرستاد. در آن زمان 
دیلمی‌ها به طرف دشتبه هجوم آورده و بر آن مسلط شده بودند لذا [ابن زیاد] 
حکم فرمانداری ری را برای [ابن سعد] نوشت و وی را مأمور کرد [به طرف دشتبه] 
لشکرکشی کند. 

لذا [ابن سعد] ‏ زکوفه ] ببرون مد و در"حمّام أعین لشکرگاهی به پاکرد؛ در این 
اثناء وقتی جریان حسین للا ] پیش آمداو [آن حضرت] به سوی کوفه حرکت کرد 
[ابن زیاد] عمر بن سعد را خواست و کف [اوّل]به طرف حسین حرکت کن وفتی 
مشکل ما با او حل شد می‌توانی سر کار خودت بروی» عمر بن سعد گفت: اگر 
ممکن است که مرا [از این مأموریت] معاف کنی معاف کن» عبیدالله گفت: بله 
می‌توانم لکن به شرط اینکه حکم [ری را که به تو داده‌ایم] به ما بازگردانی. وفتی 
عبیدالله این جمله را به او گفت» عمر لن سعد] گفت امروز را به من مهلت بده تا 
فک کٹم. 

عمر بن سعد آمد و با دوستانش مشورت کرد با هر کس که مشورت مي‌کرد او را 
از [این کار] ہرحذر می‌داشت. 


حمزة بن شغیرۃ بن شعبه که خواهر زادۂ عمر بن سعد بود آمد وگفت: دایی! تو 


١۔‏ ناحیة بزرگي بین هبدان و ری که بعد از مذتی به قزوین اضافه شد+ مسجم البلدان ۵۸/۴ 


۱۳۰ نخستین گزارش مستند از نهشت هاشورا 


را به خدا مبادا به سوی حسین بروی و مرتکب معصیت پروردگارت شده قطع 
رحم!") بکنی! والله اگر مال و دنیایت یکسره از دستت بیرون رود و حتی اگر 
حکومت روی زمین از آن تو باشد و از کت خارج شود بهتر از آن است که در 
E‏ رکا عامس ذفری اسر ین سم 
گفت: اگر محدا بخواهد چنین خواهم کرد 

[سلسله اخبار بى مخنف] در روایت طبری اینجا قطم شده و به نزول اہن سعد 
در کربلا منتقل می‌گردد. ولی طبری این خلاء را با نقل خبری از عوانة بن حکم پر 
می‌کند. از این رو ما به اچار خبر عوانه را برای ایجاد ارتباط ہین حلقه‌های حوادث 
تقل می‌کنيم. هشام از عوانة بن حکم از عمّار بن عبدالله از پدرش عبدالله بن یسار 
روایت کرده که گقت: 

نزد عمر بن سعد رفتم در حالی که او امُور به حرکت به سوی حسین ل4 ] 
شده بود. به من گفت: أمیر به من دستور 5اد که به طرف حسین بروم ولی من این 
مأموریت را نهذ برفتم. 

گفتم: خدا تو را هدایت کند و به حق و حقیقت برساند قبول مکن این کار را 
انجام نده و به سوی حسین حرکت مکن! می‌گوید: از پیش او بیرون آمدم یکی آمد و 
گفت: عمر بن سعد دارد مردم را به جنگ با حسین دعوت می‌کند. 

می‌گوید: [دوباره] نزدش آمدم؛ [دیدم] نشسته است؛ وفتی مرا دید رویش را 
برگرداند, فهمیدم تصمیم گرفته به سوی حسین حرکٹ کند لذا از نزدش بپرون 
آمدع. 


١۔غالباً‏ نی هاشم دامادھای بنی زهره بودند از این رو عمر بن سعد که از بنی زهره بود په نوعی با یل اا 
که از بتی هاشم محسوب می‌شد ارتباط رحمی داشت. 

۲ تاریخ طبری: ۵ ادامه خبر عقبة بن سمعان و ابرالفرج اصفهانی عاجرای حکرست ری در قیال پیشنهاد 
قتل امام حسین ظا را با کمی تغییر ذکر کرده است: رک: مقائل الطالبیین؛ ۸۷ به نفل از ابی مخنف از 
شبد ار من بن جنذب از عقبة بن سمعان. 


فصل ششم / از سوم محرم تا شب هاشورا ۱۳۹ 
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می‌گوید: غمر بن سعد نزد [ابن زیاد] رفت وگفت: خدا برایت خیر پیش آورد که 
مرا به این کار نصب کرده‌ای» و حکمش را صادر نموده‌ای به طوری که خبرش به 
گرش مردم رسید حال اگر قرار است آن را تتفیذ کنی تنفیذ کن. و برحی از اشراف 
کوفه راکه من از آنها در جنگ شجاع‌تر و نیرومند تر نیستم همراه سپاہ [من ] بفرست. 
سپس چند تن [از اشراف] را نام برد. 

[این زیاد] گفت: نمی خواهد اشراف کوفه را به من معرفی کنی! من تو را برای 
مشورت دربار؛ کسانی که می‌خواهم بفرستم نصب نکرده‌ام, اگر خواستی با 
نیروهایمان بروی برو وگرنه حکم [ری] را به ما بازگردان. وفتی [عمر بن سعد] دید 
[ابن زیاد] لجاجت ورزیده است» گفت! من می‌روم. 

عوانة می‌گوید: با چهار هزار نفرخرکت کرد و فردای روزی که حسین لح ] در 
نبنوی مستقر شد بر حسین [ط3 ] وارد شد.(۱ 
تلاش عمر بن سعد برای یافتن علت سفر امام به کوفه 

عوانة می‌گوید: [عمر بن سعد عزرة بن قيس أحمسی را نزد حسین لا 
فرستاد. گفت: برو از او بپرس چه چیزی او را به اینجا کشانده؟ و چه می‌خواهد؟ 
ولی از آنجایی که ہُزرہ از کسانی بود که برای حسین نامه نوشته بود از رفتن نزد 
قش توالت گرا 

میگوید: [عمر بن سعد] په رژسای کسانی که برای حسین نامه نوشته بودند 
پیشنھاد کرد این کار را بکنند ولی همگی با کرده و نہذ یرفتند. 

می‌گوید: [در این مکان] کثیر بن عبدالله شعبی که سواری شجاع بود به طوری 


که چیزی جلو دارش تبرد برخاست گفت: من می روم» و الله اگر بخواهی [یک‌باره 


۱ تاربخ طبری, ۲۰۹/۵ و ۴۱۰ء به نقل از ہشام از غرائة بن حکم از عجار بن عبدالله بن بسار. 


۱۳ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


بر حسین یورس آورده ] او را ترور می گنم. عمر بن سعد گفت: نمی خواهم ترورشس 
کنی» ولی نزدش برو و بپرس چه چیزی او را به اینجا کشانده است؟ 

می‌گوید: [کثیر بن عبدالله] به طرف حسین إِلقل] آمد. وفتی ابو ثمامۂ صائدی 
او را دید به حسین [ططْ ]گفت: خدا سلامتت بدارد ابا عبدالله! شرترین مردم زمین 
و جری‌ترین آنان بر خونریزی و درنده‌حوترین آنها نزد شما می آید. 

[ابوثمامة] بلند شد به طرفش رفت» گفت: شمشیرت را زمین بگذاں [گلیر بن 
عبدالله ] گفت نه والله نمی‌گذاری جای گذشت و بزرگواري نیست من فرستاده‌ای 
هستم اگر سخنم را گوش کنید آنچه را که به خاطر آن فرستاده شده‌ام می‌گویم و اگر 
نخواسنید برمی‌گُردم. 

[ابو تمامه ] گفت: من دستة شمشیرت وا نگه می دارم شما حاجتت را بگو, 

[کثیر ] گفت: نه» والله نمی‌گذارم آن رلم ی کنی | 

[ابوئمامه] گفت: حاجفت را یمن یک سن از سوی تو خواسته‌ات را به 
[حسین و ] می‌رسانم» ولی نمی‌گذازم نزدیک [عننین ] بشوی [چرا که] تو فاجری» 
[آنگاه] به یکدیگر ناسزا گفتند» [کثیر بن عبدالله] به طرف عمر بن سعد بازگشت و 
جریان را به او گزارش داد. 

می‌گوید: عمر فر بن فیس حنظلی را خواند و گفت: آهای فا برو نزد حسین و 
از او بپرس چه چیزی او را به اینجا کشانده؟ و چه می‌خواهد؟ می‌گوید. فرمود: آیا 
او را می‌شناسید؟ حبیب بن ماهر گفت: بله این مرد از قبیله حنظله تمیمی پسر 
برادرمان است و من او را به خسن تدبیر می‌شناخته‌ام و گمان نمی‌کردم در این 
هید آن حاضر شود. 

میگوید: إِقُرٌہ] آمد به حسین [ل1] سلام داد و پیام عمر بن سعد را به 
حسین [عو ] رساند. 

حسین [ط] فرمود: مردم شهر شما برایم نوشته‌اند که بیایم؛ حال اگر 


سے سے ہے سے اس 


فصل ششم | از سوم محرم تا شب عاشورا ۲۳ 


نمی خواهید برمی‌گردم. مي‌گوید: فة به طرف عمر بن سعد برگشت و جریان را به 
او اطلاغ داد 

عمر بن سعد به آو گفت: آمیدوارم خدا مرا از جنگ و فتال با او معاف کند.(" [ر 
جریان را برای [ابن زیاد] نوشت] [اینجا روایت عوانة به پایات می رسد و بار دیگر 


اولین نامهٌ عمر بن سعد و پاسخ ابن زياد 
نامة عمر بن سعد به عبیدالله بن زیاد رسد و در آن چنین آمده بود: 
«بسم الله الرحمن الرحیم: وقتی په حسین رسیدم پیکم را نزد او قرستادم» 
پرسیدم چه چيزي موجپ شد وې دست به این کار بزند؟ و چه می‌خواهد؟ وی 
گفت: اهالی این شهرها برایم نامه نوشته‌اند و فرستاده‌هایشان نزدم آمدند و از 
من خواسته‌اند بپایم: من تع آمدم: حال اگر مرا نخواسته. و نظرشأن غیر از آن 
چیزی شد که فرستاده‌هایشتان گفته بودتد من از نزدشان برمی‌گردم, وقتی نامه 
پرای [ابن زیاد] خوانده شد گفت؛ 
محال که چنگال ما به او گپر کرده است آرزوی نجات می‌کند در حالی‌که دیگر 
جای تکان خوردنی برایش نیست»؟) 
از این رو به عمر بن سعد نوشت: 
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ نامه‌ات به من رسید, فهمیدم چه گفتی, به حسین 
پیشنھاد کن او و همة اصحابش با یزید بن معاویه بیعت کنند اگر بیعت می‌کند 
فکری می‌کنیم تا ببپنیم نظرمان در موردش چه خواهد شد. والسلام.» 


١۔تاریخ‏ طبری؛ ر ۱ ادامه خر عجار ہن عبدالله بن بسار و ارشاد ۷ تا ۶ی با کمی تفارت. 
۲- تاریخ طبری: ۱۴۱۱/۵ به نقل از آبی‌مختف از نصر بن صالح بن حبیب بن زھیر عبي از حسان بن فائد بن 
بگیر عبسی و ارشاد؛ ۸۶/۲ با کی پس 


۱۲ لخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


pai سح‎ 


وفتی نامه به عمر بن سعد رسید گفت: گمان دم این زیاد و سلامت را 
می ردم ابن تی 
نمی پذیرد [و پیشنهاد مرا رد می‌کند ] (۱) 


ملاقات این سعد با اماما 

حسین إِعلق ] عمرو بن قرظة بن کعپ انصاری را به دنبال عمر بن سعد فرستاد [و 
فرمود] امشب بیا تا بین دو لشکر با یکدیگر ملاقات کنیم عمر بن سعد با بیست 
اسب سوار آمد و حسین ط2 ] هم پا همین تسعداد آمد. وفتی به هم رسیدند 
حسین[ ] به اصحایش دستور داد از او دور شوند عمر بن سعد هم همین 
دسٹور را به همرآهانش داد, 

سپس آن دو مدت زیادی با هم صحیتِ کردند» به طوری که پاسی از شب 
گذشت بعد هر یک از آن دو با ممراهاتشنان بل طرف لشگر خود بازگشتند و مردم در 
مورد آنچه بین آن در رڈ و بدل شدہ بود از رزی حدس وگمان با هم صحبت 
می‌کردند آنها گمان می‌کردند. سین آل2 ]تعسو سعد فرموده بود: بیا با من 
عليه يزيد بن معاویه قیام کن بیا تا هر دو لشکر را علیه یزید بخوانیم ولی عمر گفت: 
در این صورت شانهُ مرا وران می‌کنند. فرمود: من آن را برایت می سازم» گفت: 
املاک [زمین زراعتی)ام را می‌گیرند. [حضرت] فرمود: در این صورت از اموالم در 
حجاز بهتر از آن را بتو می دھم ولی عمر نپذیرفت مردم این حرف‌ها را می‌گفتند و 
در میانشان شایعه شده بود. بدون اینکه چیزی از اینها شنیده با دانسته باشید () 

آنها می‌گفتند: حسین گفته است» سه پيشنهاد را از من بپذیرید: 

١‏ پا به مکانی که از انا آمدەام برگردم. [طرد مدینه است.] 
TT‏ ۲ ادامہ خبر حسان بن قاد و ارشاد ۶ با اندگی تخیر . 
۲- تاریخ طیری: ۴۱۳/۵ به نقل از آبو جتاب ازهانی بن لیت حضرفی که یکی از شهرد قتل اسام لا َو 


نشستی داشته اسل رگ ندکره الخوایں؛ س TFA‏ 


فصل ششم / از سوم محرم تا شب عاشورا ۵ 
ی .تحت 


٢۔‏ یا دستم را در دست بزید بن معاویه فرار بدهم تا ببیند نظرش درباره مشکل 
ہین من و او چه می‌شود. 

یا مرب ریک از مها مسلمین که خواستد رسد فردی ا ز اهالی 
آنجا گردیده و در نفع و ضررشان با آنان شریک ہاشم۔!'' 

ولی عقبة بن سمعان می‌گوید: من همراه حسین بوده‌ام از مدینه په مکه» و از 
مکه به عراف با او بیرون آمده بودم و تا کشته شدنش از ار جدا نشدهام. نه در 
مدیثه نه در مکه نه در راه و نه در عراق و نه در لشگرش تا روز قتلش هیچ کلمه‌ای 
به مردم نگفت که من نشنیده باشم» اما والله علی رغم آنجه مردم گمان مي‌کنند و 
می‌گوبند که پیشنهاد کرده دستش را در دست یزید ہن معاویه بگذارد و یا او را به 
مرزی از مرزهای مسلمین بفرستند» چنین پیشنهادی را به آتان نکرده است» ولی 


فرمود: مرا رها کنید بروم در این سرزمین پهداور تا ببینم کار مردم به کا تن ۱۷۱ 


دومین نامه ابن سعد و پاسخ ابن زیاد 

«خدارند شعلڈ آتش را خاموش کرده؛ و وحدت کلمه ایجاد نموده و امور آمت 
اسلامی را اصلاح فرموده است؛ حسین به من پيشنهاد داده که به جای اولش باز 
آنان نفع و ضررشان را بپذیرد. [بالطبع] با این [پیشنهاد] هم رضایت شما و هم 
بر قوم خود مهر و شفقت دارد. آری پذبرفتم. 


۱ تاریخ طبري ۴۱۳/۵ به نقل از آبی‌مختف از مجائدین سعید و صقعب بن زهیر آزدی و ساہر محدئین» و 
سبط بن جوزی پیشتھاد دوم را ذ کر نگرده و ان را رد نموده است؛ رک: نذکرة الخواص: ۲۳۸ و ابوالفرج این 
پیشٹھادھا را با اندکی تفاوت نقل گر ده است؛ رث: مفائل الطالبیبن؛ ۷۵. 

٦ء‏ تاریخ طبری؛ ۴۱۳/۵ ر ۴۱۴ به نقل از أبی مخنف از عبدالرحمن بن جندب و رک: نذكرة الخواص: ۲۲۸ که 
بطرر خلاصه به این خبر اشارہ نمودہ است. 


۱۳۹ لخستین گزارش مستند از تهضت عاشورا 


در این بین] شمر بن ذی الجوشن برخاست و گفت: آیا این را از [حسین] 
می پذیری در حال ی که الآن او در چنگ تو فرار گرفته ] در قلمرو تو و در کنارت مسنقر 
شده! والله اگر دستش را در دستت فرار ندهد و از دیارت برود؛ بزودی یرومند و 
عزیز خواهد شد و [در مفابل] تو در اندک زمانی به ضعف و ناتوانی خواهی گرابید» 
این پیشنھاد را قبول نکن که سستی موقعیت تو را به دنبال خواهد آورد. باید او و 
بارالش تسلیم فرمان تو شونده اگر آنها را مجازات کنی صاحب اختیاری و اگر 
خواستی آنها را پبخشی باز از حیث تبلیغانی به نفع توست. 

والله ہمن خبر رسیده حسین و عمر بن سعد بین دو لشکر جلسه تشکیل 
می‌دهند و همه شب را با هم صحبت می‌کنند از کجا معلوم دستشان در دست هم 
نباشد! ابن زیاد گفت: بله چه نظر خوبی اتظر شماء نظر مدئرانه‌ای است!(۱) بعد به 
عمر بن سعد نوست: 

امن . سراغ حسین نفرستاده‌ام تا گرڈ کارش را ہگٹسایی و به وی نیگی و 
بخشش کنی, و پا آرزوی سلامت و بات را کرد نزد من برایش ش شفاعت نمایی 

ہے شر سرت درآمدہ و تسلیم شدند, آنها را در حال 
تسلیم نزدم بفرست» ولی اگر نپذیرفتند [تسلیم نشدند] به طرفشان یورش برده 
آنها را به قتل برسان با آنها کاری کن که عبرت سایرین شرند. چرا که آنان 
مستحق این [مجازاتند! اگر حسین کشته شد بر سینه و پشتش اسب یثازان! زیرا 
او نافرمان. عصیانگر و قاطع رحم و ہسیار ظالم است! گرچه هرگز نمی‌پندارم که 
[اسب دوانی] بعد از مرگ ضرری [به مرده] برساند, لکن به خود قول دادەام اگر 
[حسین] را کشتم با او چنین کنم! اگر به دستور ما در مورد او عمل بکنی پاداش 


۱ تاربخ طبری: ۴۱۴/۵ به نقل از أبي‌مخنف از مجالد بن سعید همداني و صقعب بن زھیر و ارشاد شیخ مفید؛ 
۲٦ء‏ ۸۸ همراه پا اندکی نغیبر و حف و رک: تذگرة الخراص؛ ۲۴۸ که جملاث شمر را به اختصار ذ گر 
گرده است. 


فصلل ششم / از سوم محرم تا شب هاشورا ۱۳۷ 
مس سس سس سس ...یس 


فرمانبردار شنوا را به تو خواهیم داد. و اگر نپذیری از کارگزاری ما و سپاه ما بر 
کناری؛ لشکر را به شمر بن ذی الجوشن بسپار: که ها او را مأمور اجرای 
دسترراتمان کرده‌ايم. والسلام»(۱) 
بعد عبیدالله بن زیاده شمر بن ذي الجوشن را حواست» گفت: با این نامه نزد 
عمربن سعد ہرو؛ او باید به حسین و بارانش پیشنهاد کند تا تحت فرمان من درآینده 
اگر پذیرفتند آنان را در حال تسلیم نزد من بفرستد. و اگر نهذ یرفتند با آنان بجنگده اگر 
این کار را انجام داد گوش به فرمانش ہاش و از او اطاعت کن: و اگر از انجام این 
مأموریت] سرباز زد تو با آنها به جنگ چرا که شما از طرف من فرماند؛ مردم هستی» 
به ابن سعد حمله کن گردنش را بزن سرش را برایم بفرست,!'' 
وقتی شمر بن ذی الجوشن آن نامه زاگرفت؛ و همراه با عبدالله بن ہی محل بن 
حزام کلابی(۳) برخاست» عبدالله بة ]ان زیاد] گفت: خدا امیر را به سلامت بدارد! 
خواهر زاده‌های ما یعنی عباس و عبدالله و جعفر و عثمان با حسین هستند اگر 
صلاح می‌دانی ہرایشان آمان‌نامه بنویسی؛ بئویس. ابن زباد گفت: بله به روی 
چشم!(" و به کاتبش دستور داد تا برایشان امان [نامه ] نوشت. و آن را توسط عبدالله 


۱ تاریخ طبری؛ ۴۱۵/۵ به نقل از آبی‌مختف از آبر جناب کلبی و ارشاد ۸۸/۲ با اندکی تفارٹ و رک؛ تذکرة 
الخو اص؛ ۲۴۸ که اپن خبر را به اختسار ذ کر کردم است. 

۲ تاربخ طبری ۵ به نقل از آبی‌سختف از سلیعان بن آبي راشد از حمید بن مسلم و ارشاد, ۸۸/۲ با کمی 
تغییر و تذکرة الخراص, ۱۲۴۸ که أبن خبر را به اختصار اوردہ است. 

۳ عبدالله بن آبی محل بن حزام کلابی برادر زاد؛ خانم ام البنین بود چون ام البنین فاطمة دختر حزام کلابی بود 
و أبی محل برادرش به حساب می‌آمده و عبدالله پرادر زادهاش می‌شد. از این رو طبق رسم عرب عبد‌الله 
خرد را په حساب پدرش دائی فرزندان ام البنین دانسته و آنها را خواهر زاده خویش می خراند در حالي‌که در 
واقع فرزندان ام الینین خواغر زاده پدرش بردند نه خر اهر زاده عبدالله, 

۴ احتمالا این تعبیر و استقبال غیر معرب این زیاد از امان دادن به فرزندان ام البنین با بدان خاطر بوده که وی 
از آنها می نرسیدہ و خواسته است تا با ابن اسان قدری از یاران امام حسین څا بکامد و با به خاطر این بوده 
است که شود دابی آنها: یعنی از ہنی کلاب ہودہ است لذا خواسته است با این کار صله رحمی کرده باشد, 
البته احعمال اول فری‌تر است چرا که افرادی جوت اہن زیاد که عمرشان را در سپّاسی و جلادی و خونربزی 
سپری کرده‌اند عرگز عاطفه و پیرند رحمی را درک نمی‌کنند تا بضواهند صله رحم بجا آووند. 


۸ لخستین گزارش مستند از ٹھنٹ عاشورا 


بن ایی محل [بن حزام کلابی] و برده‌اش به نام کزمات [برای فرزندان آم‌السنین ] 
فرستاه (۱ 

شمر بن ذی الجرشن با نامة عبیدالله بن زیاد نزد عمر بن سعد آمد وقتی با نامه 
نزد [عمر بن سعد] آمد و آن را برایش خواند عمرگفت: وای بر تو تو را چه شده؟ 
خدا تو را دور کند و این نامه را مايه ننگ و عار تو گرداند! والله گمان می‌کنم تو [ابن 
زیاد را] از پدپرش نوشته من منصرف کرده‌ای کاری را که امید داشتیم اصلاح شود 
فاسد نموده‌ای» والله حسین تسلیم نخواهد شد روح تسلیم ناپذیری در تن اوست, 

شمر گفت: به من بگو تو چه خواهی کرد؟! آیا دستور و امر را اجرا می‌کنی و 
دشمنش را می‌کشی؟! اگر اینکار را نمی‌کنی لشکر و سپاه را به من واگذار کن. 

[عمر] گفت: نه» به تو چیزی نخواهد رسد من [خودم]متولًی اش می شوم شما 
برو و فرمانده پیاده نظام باش." [أمان این زیاد به حضرت عباس و برادرانش] 

[آبی‌مختف ] می‌گوید: شمن آمد زوبرری اصحاب حسین [ط ] ایستاد و گفت: 
پسران خواهرمان کجا هستند؟ عباس و جعفر و عثمان فرزندان علی إِطیّ ] بیرون 
آمدند و گفتند؛ چه کاری داری و چه می‌خوامی؟ گفت: شما ای خواهر زاده‌هايم, 
در ابان شستید. 

آن جوانان بزرگوارگفتند: خدا تو و امان نامه تو را لعنت کند. به ما مان می دھی 
حال آنکه پسر رسول خدا بی أمان است!(۳ 

کزمان غلام عبدالله بن آبی محل بن حزام کلابی جلو آمد و آنها را صدا زد گفت: 
این أمان نامه را دایی‌تان یعنی عبدالله بن ابی محل فرستاده است! جوانان آپسران 


١۔ناریخ‏ طبری: ۴۱۵/۵ به نقل از أبی‌مخنف از حارث بن حصبرة اڑ عبدالله ہن شریک عامری۔ 

۲- تاریخ طبري؛ ۵ و ۲۱۶ء ادامه خبر عبدالله بن شریک و ارشاد شیخ مفید ۲ با گمی تغیبر و رگ: 
تذکرہ الخواص؛ ۲۹ء همراه با حذف و نير 

۴ تاریخ طبری؛ ۴۱۶/۵ ادامه حبر عبدالله بن شریک و ارشاد, ۸٩/۲‏ و تذگرة الشرام 1۳۹ 


فصل ششم از سوم محرم تا شب حاشورا ۱۳۹ 


ام التبین ] گفتند: به دایی ما سلام برسان و بگو ما نبازی به آمان [نامه ] شما نداریم 


آمان [نامه] خد! بهتر از آمان [نامه ] پسر سمّہ!'؟! است !١ا‏ 


جریان بستن آب به روی امام ع و پارانش 
نامه‌ای بدپن شرح از عبیدالله بن زياد په عمر بن سعد رسید: 
اہین حسین و پارانش و آب حائل شو: مگذار قطره‌ای ان آن بهشتد همانگونه که با 
آمپر المومنین عشمان آن مرد مستقی و زک و مظلوم مسعامله شدا آبیمخنف 
می‌گوید سلیمان بن راشد از حمید بن مسلم ازدی برایم نقل کرده است که عمر بن 
سعدہ عمرو بن حجّاج را با پانصد اسپ سوار فرستاد تا در شریعه [ابشغور] 
مستقر گردیده و مانع شدند سیل[ ] و پارانش حتی یک قطره از آن آب را 
ینوشند این جریان سه روز اقب لا کشثه شدن حسین [ء ] بود 
وقتی تشنگی حسین و بارانش شدت یافت برادرش عباس بن علی بن ابی طالب 
را حواست و با سی اسب‌سوار و پیست پیاده همراه ہا بست مشک به طرف شریعه 
فرستاد؛ آنها آمدند تا این که شبانگاه به آب نزدیک شدند نافع بن هلال جملی 
پرچم به دست؛ پیشاپیش آنها حرکت می کرد عمرو بن حجّاج ژبیدی گفت: ای مرد 
کیستی؟ نافع گفت: نافع بن هلال] عمرو گفت: چرا اینجا آمدی؟ هلال گفت: 
آمده‌اپم تا از اہن آبی که ما را از آن منم کرده‌ابد بنوشیم. عمروگفت: بنوش؛ گوارایت 
باشد. هلال گفت: ه والله فطره‌ای از آن نمی وشم در حالی‌که حسین و اصحابش 
تشنه‌اند. آنگاه اشاره‌ای کرد و اصحاب حسین یکباره جلوی عمرو ظاهر شدند. 
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1۔استفادہ از ابن سمیه په خاطر طعنه‌ای برد که در این تعبیر نهفنه برد جرا که سمیه زنی روسپی برده و ژپاد پدر 
عبیذالله حرام زاده به حساب می‌آمده است از این رو حضرت عباس و برادرانش پا این جمله در حقیقتت 
خواستند اہن زباد را تحفیر کنند. 

۲ اریخ طبري: ۰۴۱۵/۵ سند پیشپن. 

۳۔ تاریخ طبری: ۴۱۲/۵ از آپی مخف از سلیمان بن اہی راشد از حمید بن مسلم و آرشاد؛ ۸۶/۲ با کمی تفبیر. 


۱۳۰ نخستین گزارش مستند از تهضت عاشورا 


عمرو گفت: به هیچ وجه اینها نمی ترانند آب بنوشتد: اصلاً ما اینجا قرار گرفته‌ايم تا 
آب را بر آنها بپندیم. 

همین که سریازان نافع به نافع نزدیک شدند» به آنان گفت: مشک‌هایتاث را پر 
کنید! سربازان هم پورش اورده مشک‌هایشان را پر کردند. اینجا عمرو بن حجاج و 
پارانش به سویشان حمله بردند» ولی عباس بن علی و نافع بن هلال جلویشان را سد 
کردند» بعد به پاران خویش پیوستند و گفتند بروید؛ ولی خودشان ایستادند. عمرو 
بن حجاج و پارانش هم بار دیگر برگشتند. دو گروه اندکی یکد یگر را تعقیب کردند تا 
اینکه در نهایت اصحاب حسین [ ] مشکها را به حسین [ 3 ] رساندند. 

آن شب نافع بن هلال یکی از یاراتِ عُمُرو بن حَجّاج را با نیزه زخمی کرده بود که 
بعداً جای زخم چرکین شد و او رهاو اولین کشته سپاه عبیدالله بود که آنشب 


مرح دہ بو د.(۱) 


حمله به خیام امام[ ] در عضر تاسوعا 

حارث بن خصیره از عبدالله بن شریک عامری از امام زين العابدین إلا ] نقل 
می‌کند که مي‌گفت: عمر بن سعد بعد از نماز عصر صدا زد: ای سوارال خدا سوار 
شوید مژده باد شمارا به بهشت! مردم سوار شدند. و به طرف حسین و 
یارانش [و ] حمله بردند. 

این در حالی بود که حسین 3 ] جلوی خیمه‌اش زانوها را به بغل گرفته و به 
شمشیر خود تکیه داده چرت می‌زد. خواهرش زینب فریاد سپاه ابن سعد را شنید 
لذا به برادر خویش نزدیک شد و گفت؛: برادر آبا نمی‌شنوی که صداها نزدیک 
می‌شود؟ 


١۔‏ تاریخ طہری: ۵ء ۰۴۱۳ په نقل از آبی‌مختف از سلیمان بن اہی راشد از حمید ہن سلم آزدی 3 مفائل 
الطالبین: ۷۸ به تقل از آیی‌سختف از سلیمان بن راشد از حمید بن مسلم غمراہ با تغبیر و سذف: 


حسین إِظقّ] سر خویش را بلند کرد و فرمود: رسول الله یا را در خحواب 
دیدم» بمن فرمود: شما به سوی ما می‌آیی! دراین حین خواهرش به صورت محویش 
سیلی ژد و گفت: ای وای بر من! [حضرت] فرمود: خواهرم وای بر تو مباد, خدا 
رحمتت کند آرام باش در این ہین عباس بن علی [طیْ3] آمد گفت: برادرم: لشگر به 
طرف شما آمده است. 

حسین ]از جایش بلند شد و فرمود: عبّاس؛ جانم بفدایت -برادرم -سوار 
شو با آنها ملافات کن بگو: چه شده؟ چه چیزی برایتان پیش آمده؟ و بپرس برای 
چه اینجا آمده‌اند؟ عباس تقریباً با بیست اسب‌سوار که ژُهیر بن قین و حبیب بن 
مُظاعر در میائشان بودند: روبرویشان ایستادند. 

گفت: چه جیزی برایتان پیش آعنده؟ وچه می خواهید؟ 

گفتند؛ فرمان أمیر عُبیدالله رسیده که به شما متعرض شویم تا تحت فرمان او 
درآپید یا شمارا تحت فرمات او درآوزيم: 

عباس لح ] فرمود: عجله نکنید تا نزد أبی عبدالله برگردم و آنچه گفتید را به او 
گزارش دهم. 

آنها متوقف شدند وگفتند: نزد او بری جریان را به او گزارش بده بعد با پاسخش 
نزد ما ہیا 

عباس برگشت و به سوی حسین ظا ] دوید نا خبر را به او اطلاع دهد. [در این 
زمان ] همراهان عباس ایستادند و برای سپاه عمر بن سعد خطبه خر اندند... حہیب 
بن مظاهر به زهیر بن قین گفت: اگر مایلی ہا سهاه عمر بن سعد سخن بگو. و اگر 
می‌خواهی من با آنها سخن می‌گویم؛ ژهیر گفت: چون شما ابندا این پيشنهاد را 
داده‌ای شما با آنان سخن بگو. حبیب بن مظاهر گفت: فردای قیامت بدترین قوم در 


ہزد خداآن قومی ات که در حالی نرہ ال | سی رولد که فرزندان 


۱۳ نخستہن گزارش مستند از ھضت عاشورا 


پیامبرشان 32061 ] و خاندان و هل بیتش ع و بندگان عابد این شهر را که در 
سجرگاهان به شب زنده‌داری می‌پردازند و بسپار خدا را باد می‌گنند, را کشته‌اند. 
حبیب این را به هیر بن قین گفت به طوری که سپاء عمر بن سعد آن را می شنیدند 
لذا عزرة بن قیس از سپاه عمر بن سعد این سخن را شنید. 

عزرة بن فیس به حبیب گفت: هر چه می توائی از حردت تعریف کن ! هیر گفت: 
خدا نفس او را پا کیزه گردانیده و او را مدایت کرده است» آی عزرة از خدا بثترس» من 
حیرخواه شما هستم آی عزرة تو را به خداء مبادا از کسانی باشی که گمراهان را در 
کشتن نوس پاک یاری می‌کنندا 

عزرة بن فیس گفت: آی زھیر! تو درنزد ما جزو |پیروان] هل این بہت [یعنی اهل 
بیت پیامبر له آنبوده‌ای» تو علمانی بوذیٰ!!' [حال چه شد که از حسین حمایت 
می‌کنی ] 

زهیر گفت: مگر نه اینست که شاب موضع‌گیری,فعلی‌ام فهمیدی من از آنان 
[آمل بیت ] هستم. والله من هرگز برای حسین نامه ننوشته‌ام» و هیچ‌گاه فرستاده‌ای را 
به سویش نفرستاده‌ام. و به ار وعدۂ ياري نداده‌ام ولی شما نامه نوشتید اما سیر 
رام من و او را به‌هم رسانیده است. وقتی حسین را ديدم په باد رسول خد ام و 
مرقعیت حسین نزد او افتاده‌ای و فهمیدم او به طرفب دشمنانش یعنی شماها می آید 
لذا عافلانه دیده‌ام که او را یاری کنم و در حزب او باشم و جانم را پای جان او قرار 
دهم تا بدین وسیله حق خدا و رسولش ]را که شما ضایع کرده‌اید مراعات 
کردہ ہاشم, 


اسنا بايش اصطلاح عثماتی ابن بود که پس از قتل عثمان مسلمانان به دو دسته تقسیم شده بردند ەستەای 
علمان را مظلوم و کشتن او راگناھی بزرگ تلقی کردند و على[ ] را مسٹرل ریخنہ شدن خون عشمان 
دانته‌اند؛ و دسسته دیگر عثمان را مجرم و گنافکار شمردہ و علی |[ ]را مسٹرل کون عثعمان 
نمی‌دانسته‌اند از این رو به گروه اول عشمانی و به گروه دوم علری می‌گنته‌اند. 


فصل شجم از سوم محرم تا شب عاشورا ۱۳۳ 
بصع ___ سس 


وقتی عباس بن علی آنچه عمر بن سعد به حسین [2 ] پيشنهاد کرده بود را به 
اطلاع حسین ٣ِ‏ ] رسانید حسین [ 2 ] فرمود: نزدشان برگره و اگر می‌توانی 
کارشان را تا صبح فردا به عقب بینداز و آنها را امشب از ما دور کن» تا که شاید 
امشب به درگاه پروردگارمان نماز بگذاريم و او را بخوانیم و از او طلب مغفرت 
کٹم! خدا می دائد که من نماز به درگاهش و تلارت کتایش و دعا و استففار زياد را 
دوست می دارم. 

عباس بن علی لق ] اسبش را دوانید تا به آنها رسید: وگفت: آی با شما هستم! 
ابا عبدالله از شما می‌خواهد امشب را برگردید تا در مورد این مسأله فکر گند؛ این 
مسئله امریست که در این مورد ہین شما و او سخنی رد و بدل نشده است. وفتی 
صبح شد ال شاء‌الله با هم ملافات خواهیم داشت؛ یا به پيشنهاد شما راضی 
می‌شویم و آلچه را که شما می‌طلبید و پر آن اصرار داربد می‌پذيريم با آن را 
بپذیرفته و رد می‌کنیم. 

[حضرت] با این پيشنهاد می خواست آنان را آن شب از نزد حویش بازگردائد تا 
فرصتی یافته دستوراتش را بدهد و به خانواده‌اش وصیت بنماید. عمر بن سعد 
گفت: ای شمر نظرت چیست؟ شمر گفت نظر شما چیست؟ تو فرمانده هستی نظ 
نظر توست؟ عمر بن سعد گفت: ای کاش من نمی‌بودم» سپس رو به مردم کرد و 
گفت: نظر شما چیست ؟(۱) 

عمرو بن حجاح بن سلمة زبیدی گفت: سبحان الله! والله اگر ایٹھا از امالی دیلم 


۱ عمر بن سعد از نظر امویان و دستگاه عببدالله متهم به این برد که تمایل به جنگ با حسین اا را نداره از 
این رو عبیداللہ شمر را مأمور کرد تا مراقب او باشد بهمین علت اکنون نمی حراست خودش به عسین 
مهلت بدهد می‌خراست این مهلت دادن را به گرد شبر بیندازد و ہگرید شر هم نظرش همین بود ولي 
شمر متوجه شد و زیرکانه بار مسٹولبت را بر گردن عمر بن سعد قرار داد و گنت فرمانده توبی و نظر اصلی 
نظر نوست 


۱۳۴ لخستین گزارش مستند از نهضت عاشررا 


هم بودند!'' و از شما این تقاضا را می‌کردند سزاوار بود خواسته‌شان را اجابت 
می‌ گر دی. 

فیس به اشعث گفت: حواسته‌شان را اجابت کن؛ قسم به جانم فردا صبح با تو 
خواهند جنگیدا 

عمر بن سعد گفت: والله اگر بدانم می خواھند جنگ بکنند امشب را به آنها 
مهلت نمی دھم!!'' 

علی بن الحسین [غی ] می فرماید: در این اثناء پیکی از طرف عمر بن سعد نزد ما 
آمد ایستاد و به طوری که صدایش به گوش می ‌رسید گفت: تا فردا به شما مهلت 
می‌دهیم اگر تسلیم شوید شما را نرد امیر عبیدالله بن زیاد می فرستیم و اگراز تسلیم 
شدن بپرهیزد شما را رها نخواهیم کرد( 


کت لوق ر سے 


۱ چون دیلجیان پس از شظست ساسائیات از سپا الام سر ستانه ماوست می‌گردند و مانع ورود مسلمانان 
به مازندران وگیلان می‌شدند مسلمانان عرب نیز با آنان به سحتی رفتار می‌کردند و این رفتار سرسختانه 
طرفین در میان مردم آنزمان به صورت ضرب المثل درآمده بود از ابن رو عمرو بن حجشماج عصر ناسوعا په 
عمر بن سعد گفت؛ اگر دپلمپان کافر از شما یک شب مهلت مي خواستند سزاوار برد بپذیربد. چه رسد به 

ابنها که از دبلمیان نستند, 

٢۔‏ تاریخ طبری, ۴۱۶۱۵ و ۴۱۷ په تفل از آپی متف از حارث ین حصیرۃ ا عبدالله بن شربک عامری که از 
اصحاب امام سجاد ی بود و احتمالاً این خبر را از ان حضرث نفل کردہ است و شیخ مفبد نتها تقاضای 
مھلت امام طا برای نماز و دعا را همراه با اندکی تغیہر ڈگر کردہ است» رگ: ارشاد ۹۰/۲ و ٩۱‏ 

۳ تاربخ طبری ۴۱۷/۵ و ۴۱۸ به نقل از آبی سختف از حارث بن حعبیرۂ از عبد‌الله بن شریک عامری و ارشاد 
شیخ مفید. ۹۱/۲ با کمی تغیبر. 
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اتمام حجت سیدالشهداء 32 با یاران 

عل بن حسین [ ل ] می فرماید: بعد از اینکه عمر بن سعد برگشت. دم غروب 
بود که حسین یارائش را جمع کرد من مربض بودم خودم را نزدیک حسین رساندم 
تا [سخنانش را] بشنوم» شنیدم پدرم به یارانش می‌گفت: ستایش می‌کنم به بهترین 
ستایش خدایی را که برتر و بلند مرتبه است و در راحتی و سختی او را سپاس 
میگویم خدایا تو را سپاس می‌گوبم از آنکه ما را با نبوت آفرستادن پیامبرت] 
گرامی داشته‌ای و قرآن را به ما آموشختی ومارا در دین فقیه و دانا نموده‌ای و گوشها 
و چشمها و قلیها را برای ما قرار داده و ما را از مشرکین قرار نداده‌ای. 

من یارانی برنر و بهتر از یاران خویش) و أھل بیتی نیکوکارتر و پرهیزکارتر از اهل 
بیت خود نمی شداسم» خداوند به همه شما جزای خیر عطا کند. 

آگاه باشید گمان می‌کنم فردا روز [برخورد] ما با این دشمنان است. آگاه باشید» 
نظرم اینست که شما همگی با آزادی بروید. ازناحیة من عهدی برگردن شما نیست. 
شما را [تاریکی شب ] [از دید دشمن] می پوشاند آن را مرکب خود قرار دهید [و 
بروید]) 

هر مردی از شما دست یکی از مردان امل سیم را بگیرد و در آبادیها و 
شهرهایتان پراکنده شوید تا اینکه خداوند گشایشی ایجاه کند. این قرم [سپاه عمر 


١۔‏ تاریخ طبری؛ ۵ په نقل از حارث بن حصبره از عبدالله بن شریک عامری از علی بن حسین لا J‏ 
ارشاد, ۹۱/۲ با کمی تغبیر و مفاتل الطالبیین: ۸ ارہ تقل از أبیمخلف از عبدالرحمن بن ندب از ز غفبة بل 
جمعان؛ شمراہ با تشم و حداف 


۱۳۸ لخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 


بن سعذ] مرا می طلبند و اگر به من دست یابند از تعقیب دیگران صرف نظر 
می‌کندد.(۱) 


عکس العمل بتی‌هاشم: [حضرت عباس و فرزندان عقیل] 

[ابتدا] عباس بن علی [ع3 ] سخن را آغاز کرد و گفت: چرا این کار را بکنیم؟ آیا 
برای اینکه بعد از تو بافی بمانیم؟! خدا هرگز چنین روزی را یاوَرّدا بعد برادران و 
فرزندان [حسین و ] و فرزندان برادرش [حسن #3 ] و دو پسر عبدالله بن جعفر 
[بحمد و عبدالله] به همین تحو با مانند آه سخن گفتند. 

آنگاه حسین طب فرمود: ای فرزندان عقیل! کشته شدن مسلم برایتان کافیست: 
[شما دیگر نمانید] بروید من به شمااجازه دادءام| 

[فرزندان عفیل ] گفتند: [ گر ما برویم ]مردم چه خواهند گفت؟ می‌گویند ما بزرگ 
و آقایمان و فرزندان عمویمان آنهم آفرزندان] بهترین عموهایمان را رها کرده‌ايی 
در حالی که [حتی] یک تیر هم به دفاغ از آنها پرتاب نکرده و یک نیزه در کنارشان 
نیفکنده و یک شمشیر هم برای حمایت از آنان فرود نیأورده‌ايم؛ (اصلا] ندانسته‌ايم 
چه کرده‌اند و چه شده‌اند] نه بخدا فسم چنین نخواهیم کردا و جان‌ها و امرال 
خاندانمان را فدایت حواھیم نمود. و درکنار شما خواهیم جنگید تا به جایگاه ورود 
شما وارد شویم! خدا زندگی بعد از شما را زشت و گریه گرداند!(") 


۱ تاریخ طبری: ۴۱۹/۵ به نفل از ابی مخت از عبدالله بن عاسم فائشی از ضحاک بن عبدالله مشرفی. 

۲ تاریخ طہری؛ ۴۱۹/۵ ادامه خبر ضحاگ بن عبدالله مشرفی و ارشاد شیخ مفید» ۲ء ۸۲ با گمی تغیبر و 
جابجایی و ابوالفرج سخنان فرزندان عقبل را با کمی تغییر از زبان همه بنی‌هاشم یعنی حضرث عباس و 
برادرائش و على بن الحسین و فرزندات عفیل تغل نمودہ است» رک بثائل الطالبیی؛ ۲ رز ۵ا۷: به تقل از 


أبی‌مختف, 


عکس‌العمل سایر اصحاب: ٍسخن ملم بن عوسجه. سعید بن عبدالله و زهیر بن قین] 
مسلم بن عوسجه أسدی برخاست وگفت: اگر ما شما را رها کنیم در مورد اداء 


با شمشیرم آنقدر آنها را بزنم که دستۀ شمشیر از دستم رها شود از شما جدا 
نخواهم شد, 

اگر سلاحی وی نباشد ا آن ی نها بجنگم بیش روی شم به سریشان سنگ 
پرتاب خواهم کرد تا با شما بمیرم! 

سعید بن عبدالله حنفی گفت: قسنم بخداء تو را رها نخواهم کرد تا حدا بداند که 
ما در زمان غیبت رسول الله اا از شما محافظت کرده‌ايم والله اگر بدائم کشته : 
می شوم سپس زنده گردیده [زنده ] زنده سوزانده می شوم و سپس نکه‌نکه می‌گردم و 
این عمل هفتاد بار با من انجام می‌شود از شتا جدا نمی شوم تا درکنار شما با مرگم 
خدا را ملاقات کنم؛ جگرنه چنین نکم در حالی که این کشته‌شدن بیش از یکبار 
نیست ولی بزرگی و کرامتی را به دنیالدارد که جژگز از بین نخواهد رفت! 

هیر بن فين گفت: والله دوست داشتم کشته می شدم سپس دوباره زنده شده 
بعد کشته می شدم؛ تا جائی که همزار بار اینچنین کشته می‌شدم تا خداوند 
بدین وسیله کشته‌شدن را از شما و جوائان آهل بیت شما دور می‌فردانید! 

[آنگاه] جمعی از بارانش سخن گفتند. آنها گفتند: بخدا قسم از شما جدا 
نمی شویم؛ جانهایمان به فدایت. با گلوها و پیشانیها و دستهایمان شما را حفظ 
میکنیم؛ اگر کشته شویم [به عھدمان] وفا کرده‌ايم و [تکلیفی که بر گردن داشته‌ایم] 
اداء نموده‌ایم. 

سپس جمعی دیگر از یاران سخنانی گفتند که برخی از آنها با برخی دیگر 


شباعث داشت 


۱ تاریخ طبری: ۵ + ۴۲۰ به نقل از آبی‌سختف از عبداللہ ہن عاسم از ضعاک بن عبدالله مشرفی و ارشاد 
شیخ ملیف ۲ و 48۳ همراه با اندگی تغبیر در عبارات. 


۱۳۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


و کرای 


وصیت و دلداری حسین بن على به زینب کبری تال 
علی بن حسین بن علی ی ] می فرماید: آن شبی که پدرم فردایش کشته شد 
نشسته بود و عمّەام زینب نزد من بود و از من پرستاری می کرد پدرم با یارائش در 
خیمه |پدرم. از ما] فاصله گرفته بودند. بردۂ ابوذر [ضوَی] نزد ایشان بود و 
شمشیرش را آماده و [تیز| می‌کرد. |در این هنگام | ہدرم این آشعار را می خواند: [که 
معنایش چنین است ]: 
ای زمانه آف بر تو چه رفیقی هستی, چقدر صبح و شام رفیقان و طالبانت در 
راهت کشته شده‌اند. روزگار قانع نمی‌شود کسی را بجای دیگری بگیرد. 
سرنوشت [انسان] بدست پروردگار بزرگوار است و هر زنده‌ای راہ مرا خواهد 
رفت. 
دو با سه بار [این ابیات ]را تکراز کردا اینکه من فهمیدم و متوجه شدم منظورش 
چپست. بفض گلویم را گرفت؛ ول شکچ راتکه داشتم و ساکت شدم» اما فهمیدم 
بللا نازل شده است! 
اما عمّەام نیز آنچه را که من شنیده بودم شنید ۔ولی از آن رو که زن بود و زئان 
رقت قلب دارند و بی تاب می‌شوند - نثوالست خودش را کنترل کند در حالی که 
پیرآهنش روی زمین کشیدہ می شد و رویش باز بود برخاست نرد [حسین له ] 
رفت گفت: ای رای! ای کاش مرگ. زندگی راز من می‌گرفت: یک روز مادرم فاطمه 
مرد. بعد پدرم علی. و بعد برادرم حسن: [تنها تو] مانده‌ای ای جانشین و باقیمانده 
گذشتگان! 
حسین ل نگاهی به [خواهر] کرد و فرمود: خواهرم! شیطانء شکیبایی و 
بردباری‌ات را نگیرد. 
[عمەام زینب] گفت: پدر و مادرم بفدایت ای آباعبدالله! آبا آماده شده‌ای تا 


کشته شوی؟ جانم به فدایت. 


فصل هفتم | وقایع شب عاشورا ۱۴۱ 


[پدرم اند وهش را فرو نشاند و اشک از چشمانش جاری شد [و این مَل عربی را 
به زبان جاری ساشت] فرمود: که اگر شترمرغ شبی رها می‌شد به خواب می‌رفت! 
[یعنی اگر مرا رها می‌کردند و متعرضم نمي‌شدند بجای خود می‌ماندم و به اینجا 
نمی آمدم.] 

[عمه‌ام] ژینب گفت: وای ہر من! برخلاف ميل خود کشته می‌شوی! اپنکه بر من 
جگر خراشتر و سختتر است! [آنگاہ] به صورت خویش سیلی زد. و دستش را به 
طرف گریبانش برده آن را پاره کرد و ببهرش بر زمین افتاد! 

حسین [ناو ] بر بالینش رفت و بر صورتش آب ریخت( و به [حواهرش] 
فرمود: ای خواهرم! تقوای الھی را پیشه کن و بواسطه دلگرمی‌هایی که خداوند به 
صابرین داده خویشتن‌داری نما پذان که آهل زمین می‌میرند و اهل آسمان باقی 
نخواهند ماندء همه چیز نابرد حواهد شد سردات خداوندی که زمین را با فدرتش 
خلق کرد و مخلوقات را برانگیخنه و به وی خودبازمی‌گرداند و او یکتا و واحد 
است؛ پدرم بهتر از من بودہ مادرم بهتر از من بود و برادرم [هم] برتر از من بود. [همة 
اینها به شهادت رسیدند]؛ من و آنها و هر مسلمانی چون رسول خدا خواهند مُرد. 

[اباعبدالل] پا این [جملات] و مائند آن [شواص] را تسلی داد و فرمود: ای 
خواهرم! تو را قسم مي‌دهم و شما به فسم من وفادار باش. وفتی که از دنیا رفتم برای 
من گریبانت را پاره نکن» به خاطر من صورتت را نخراش» و آء و واویلا نکن. 


۱-شاید از بافیماند؛ آپھائی بوده که شب هفتم آورده بوده‌اند. 

۲ تاریخ طبری» ۴۲۰/۵ و ۴۲۱ په تقل از حارث ہن کب و آپو جاک و ارشام شیخ منبد. ٩۳/۲‏ و ۹۴: همراه با 
اندکی تغبیر در عبارات و ایوالفرج بخش اول این خر را از امار امام لیا تا ببهرشس شدن حضرت زبنب 
بن الحسین لو 


۱۳۲ نخستین گزارش مستنه از نهضت عاشورا 


EOL ° ET ° °‏ سس سم a a‏ ی کے کے کے سم پچ ا س 


ټدابیری برای حفاظت از خیام 

|آنگاه حسین ع | نرد اصحابش رفت و به آنها دستور داد برهی از حیمه‌ها را به 
برمحی دیگر نزدیک کنند» به طوری که طناب‌های خیمه‌ها را تودرتو قرار دھند و 
خردشان بین خیمه‌ها مستقر شوند. و ننها یک طرف را برای آمدن دشمن آزاد 
بگذارند [نا فقط از آن یکسو با دشمن بجنگند و سایر رامهایی را که به خیمه گاه 
منتھی می شود مسدود تا بد. ۱۷۱ 

و [حسین مه ] برای جایی پشت خیمه‌ها که مانند جوی [آب ]گود ہو نی و 
هبزم اور [ابتدا] ساعتی از شب را به کندن ان گودال پرداختند و آن را مثل خندفی 
درآوردند بعد هیزم و نی‌ها را در آن ریختند و گفنند: وقتي بر ما حمله کردند و با ما 
جنگیدند در حندق آتش می‌افروزيم تا ار پشت به ما حمله نشود و تنها از یک سو با 
آنها [سپاه دشمن ] مواجه شریم ۳ 
غبادت و استغفار 

وفتی که آسمان بر حسین و اصحایش تاریک شد تمام شب را بیدار بوده نماز 
می خواندند و استفقار می‌کردند؛ دعا می خواندند و [به درگاه الهی] تضرع 


مجادلهٌ پریر با مأمورین ابن سعد 

شاک بن عبدالله مشرفی َثدانی کسی کہ از اصحاب حسن لل بود ولی 
إروز عاشورا] از [کشته شدت] نجات پیداکرد می‌گرید: 

[آن شب] گرومی از سواران [دشمن] ازکنار ما می‌گذشتند و ما را زیر نظر 


ہے ر ی 


۱ ناریخ طبری, ۴۲۱/۵ همان خبر و ارشاد؛ ٩۴/۲‏ 
؟۔ثاریخ طبری؛ ۴۲۲/۵ به نقل از ابی مخنف از عبدالله بن عاصم از جاک بن عبدالله مشرفی. 


فصل هفتم / وقایم شب هاشورا ۱۳۳ 


داشتند, و حسین [عْ ] در حال فرائت [این آبه شریفه بود]: 
ل سے اي گم ہیں سو r‏ سر ا سا وٹ و ما ۳۹ اد 1 
دول خی ی كوا أن تا هلي هم حبر لانفیهم ها تمل ى لهم لیزداذرا رثا هم 
قذاب ثهین, ماکان الله لیر المژینین غلن فا نم له خی تمپز ابیت مس 
الب ,(۱) 
ہب 
×ھرگز گسانی که کافر شدند مپندارند مهلتی که به آنان می‌دهیم به سودشان 
است, تنها [از آن رو] بدانها مهلت می دغیم تا بر گناهانشان بیفزآیند و عذاب 
خفت‌باری [در پی] دارند. خداوند نمی‌خواهد مژمنین را به حالی که شما دارید رها 
کند. تا بدیئوسیله پاک را از پلید جدا سازد.» 
مردی از سوارانی که ما را زیر نظر داشتند» [اين آیه] را شنید لذا گفت: فسم 
بخدای کمبه ما همان پاکانی هستیم که از شما جدا شده‌ایم! [ضحاک می‌گوید:] من 
ستو سخا حرفش شدم و به پریر بن خی [ممّدانی ] گفتم: می‌دانی او کیست؟ گفت: 
نہ!گفتم: او ابوخرب شبیعی ]مدان عبدالله بن شهر است» [فر دی ] دلفکمنش ر 
هرزه و بیکارہ اسٹ: [در عین حال مردی]بزرگ و شجاغ و دلیر است؛ گویا سعید بن 
قیس او را به خاطر جنایتی حبس کردہ بود. 
ویر بن حُضیر به او گفت: ای فاسق! آیا عداوند تر را جزو پاکاٹ قرار داده 
است؟] 
[ابوحرب در پاسخ] گفت: تو کیستی؟ 
[ابر حرب] گفت: االله [ما از خدائیم [و به او برمیگردیم]] [تحمّلش] براہم 
[بریرگفٹ: ای آباحرب! آیا از تو می آید که با [اين ]گناهان بزرگت به درگاه خدا 


۱ آل‌عمران / ۱۷١‏ ۔ ۱۷۸۔ 


۱۳۴ نخستین گزارش ستند از نھضت عاشورا 


توبه کنی ؟! قسم بخدا ما همان پاکان هستیم ولی شما همان [افراد] پلید هستید! 
[آبوحرب با حالت مسخره] گفت: و من جزو شهادت‌دهندگان [صدق گفتارت | 

هستم! [ضخاک بن عبدالله می‌گوید به أبوحرب] گفتم: وای به حالت! معرفتث 

سودی په حالٹ نداشت ؟! 

[آبرحرب ]گفت: فدات شوم... 

[بریر] گشت: خدا فکرت را زشت گرداند؛ همواره تو سفیه [و نادان] هستی! او نیز 


ار 


تاریخ طبری: ۵ به نفل از آبی مخف از عبداللہ ہن تام از سسا که ہن #بدالله مشرقی و ارشاده نک 
و ٩۵‏ همراه پاکمی تغیر و حذف۔ 
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ترکیب سپاه کوفه 

وقتی روز عاشورا -روز شنبه -فرا رسید عمر بن سعد [نماز] صبح را خواند و با 
افرادش بیرون آمد() [فرماندهی ] جمعیت آهل مدینه را عبدالله بن زیر دی و 
جمعیت مذ حج و أسد را عبدالرحمن بن أبی سره مجعفی؛ و اجتماع ربیعه و کنده را 
قیس بن آشعث بن قبس [کندی] و اجتماع تمیم و مَحْدان را حر بن یزید ریاحی 
[تمیمی بریُرعی] برعهده داشتند. 

عمربن سعد» عمرو بن جاج ژبیدی را [به فرماندهی] مت راست و شمر بن 
ذی‌الجوشن ضباپی کلابی را به فرتانداهی سمت چپ [سپاهش] نصب کرد و عزرة 
ان فیس احمسی را [به ریاست آننواره نظام رش بن ری ریاحی آتمیمی ] را [به 
ریاست] پیاده نظام برگزید و پرچم را بدست غلامش دُوید سپر د(۱ 


مناجات سیدالشهداء 1 در صبح عاشورا 
وقتی لشگر عمر سعد صبحگاہ سراغ حسین [ ط2 ] آمدند» حسین و دو دست 
خویش را بلند کرد و عرض نمود: 


١ء‏ تاریخ طبری» ۴۲۲/۵: به نقل از أہی مخنف از عبدالله بن عاصم از ضحاک بن عبدالله مشرقی؛ ہا کمی 
جابجایی, البته طہری در همین حبر مي‌نوسد بما خبر رسید که [روز ماشورا] روز جمعه ہودہ اسٹہ 
همانگر نه که شبن بفید؛ روز عاشورا را بین روز شنبه و جععه په صورت مردود بیان مي‌کند. رک؛ ارشاه؛ 
7 به نقل از ساك بن عبدالله. 

۲ اریخ طبری؛ ۵ به نقل از فضیل ہن شدیج کندی از محمد بن يشر از عمرو حضرمی و ارشاد: 4۵/۴۲ با 
گی تغییر. 

۳ فرماندهان قہایل که در قسمت اول ذ کر شد نست فرمان فرمائدھان سمت راست و چپ و سواره نظام و 
پیادہ نظام بو دنك 


۸ نخستین گزارش مستند از نهشت خاشورا 


«خدایا! تو در هر سختی و اندوهی مورد اطمینان من و در هر گرفتاری امیدم 
هسني» و در هر مستئه‌ای که برایم رخ می دھد اطمینان‌بخش و مددکارم می ہاشی, 
چه غمها که بواسطه آن دلها به ضعف می گراپید و چاره‌اش به کاستی مي‌رفت؛ و 
در آن دوست [مرا] رها می‌کرد و دشمن از آن مسرور می‌شد [ولی هتگامی که 
آن را نزد تو می‌آوردم و از آن بدرگاهت شِکُوہ می‌کردم و چاره‌اش را از غیر تو 
نعی‌جستم. آن را می‌گشودی و می‌زدودی, تو ولی فر نعمت و صاحب هر نیکی و 
غایت هر خواسته‌ای.:۱۱] 


پاسخ ابی عبدالله عة به جسارت شمر 

[ضحاک بن عبدالله مشرقی هشدان ئ می‌گوید:] هنگامی که [سپاه کونه] به طرف 
ما آمدند و نگاهشان به آتشی که دز تو نیزم عله‌ور بود افتاد [آتشی ]که ما برای 
اینکه آنها از پشت به ما حمله نکنند برآفروخته بودیم -مردی از آنها با تجهیزات 
کامل در حالی‌که [اسبش ]را می‌راند به سوی ما آمد» ہی آنکه سخنی با ما بگوید از 
کنار خیمه‌های ما گذر کرد و به خیمه‌هایمان نگریست؛ ولی چبزی جز هیزمی که 
آتش در آن شعله می‌کشید مشاهده نکرد از این رو برگشت و با دای بلند گفت: 
ای حسین! عجله کرده‌ای پیش از آتش روز قیامت آتش دنیا را برگزیده‌ای! 

حسین [ ] فرمود: این کیست؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است؟! 

گفتند: بله خدا سلامتت بدارد, خودش است. 

[حسین 4 ] فرمود: ای پسر زن بزچران! تو سزاوار شرخ‌شدن در آتش هستی! 

[در این میان] سسلم بن عوسجه گفت: ای پسر رسول خدا! فدایت شوم با تیراو 


۱۔ تاریخ طبری؛ ۵ به تقل از ینف از ۳7 از ایی خالد کاهلی و شیخ مفید این خبر را از 
امام علی بن الحسین و نقل می‌کند و نامی از ابرخالد کاهلی نمی آورد و از آنجا که ابوخالد از یاران امام 
سسا د بوهه است احتمالاً پهمین خاطر شیخ یکیارہ خر را از اساع سجاد ڑل نقل کرده است. رگ: 
ارِشاد؛ ۶۲ 


فصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۳۹ 
٦٦٣ی٣یی۷ہپ٤٤ ۹‏ ص0 نی ۹ں 88ہ ۔ٹتستپٹ تس ٹٹ سٹیٹس ٹڈٹسیہس ہت یسہص٦ہہہہ'ےععند۔‏ _ 


را نزنم؟ می توائم او را بزنم» ٹیرم به خطا نمی رود ان فاسق از بزرگترین زورگوبان 
امست. 


سین إ[عال] فرمود: تیر نز من درست دارم آغازگر [جنگ ] باشم.!) 


اولین خطبه اماما در برابر سپاه کو فه 

وقتی [سپاه دشمن] به [حسین طف ] نزدیک شدند [او] مرکبش را [خواست و] 
سوارش شد و با صدای بلند به طوری که اکثر مردم می شئیدند فرمود: دای مردم 
سخدم راگوش دهید [در جنگ با من] عجله نکنید. [بگذارید] شما را پدانچه حق 
شما برگردن من است [و باید آن را به شما بگویم ] موعظه کنم. [بگذارید] تا عذرم را 
در آمدنم به نزد شما بگویم اگر عذرم را پذایرفتید و سخنم را تصدیق کردید و به من 
انساف دادید سعادتمند خواهید شد و وجهی برای جنگ با من نخواهید یافت: و 
اگر عذرم را نیڈ یرفتید و انصاف به حرج ندادید. «جُمفوا رك وش رکاء کم ثم لایکن 
رگم خلیکم عة قم افوا لو لا گففیژون»(۲ ون لین له لدې ڑل الات و هُو یو 
انضایحین »۳۱ 

«شما و شریکانتان کارتان را هماهنگ و عزمتان را جزم کنیدء سپس در کارتان 
پردەپوشی نکنید آنگاه کارم را تمام کرده مهلتم ندهید.» «سرور من خدایی است که کتاب 
[قرآن] را نازل نموده و نیکوکاران را درست مي‌دارد.» 

- وقتی خواهران [حسین عم ] این سخن را شنیدند فریاد کشیدند و گریستدد, 
دختران او نیز گریه کردند و صداهایشان بلند شد؛ [حسین ًة ] برادرش هباس بن 


۱ تاریخ طبری: ۴۲۳/۵ء به نقل از أبی‌سختف از عبدالله بن عاصم از ضځاک مشرقی و ارشاف ۹۵/۲, با گمی 
تخییر در الفاظ و عباراتہ 

۲ برنس ۷۱ 

۳ اعراف / ۱۹۶. 


۱8۰ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


علی و فرزندش علی را نزد آنها فرستاد و به آن دو فرمود: آنها را ساکت کنید [که از 
این پس] گریه‌های زيادی [در پیش ] دارند. 

هنگامی که [زنها] ساکت شدند» [حسین تلا ] حمد و ثنای الهی راگفت و خدا 
را بدانچه شایسته اوست ياد کرده و بر محمد 6ا وہر ملائکة و آنبیا درود فرستاد 
[راوی این روایت می‌گرید:] بخدا قسم نه قبل و نه بعد از آن روز نشنیدم گوینده‌ای؛ 
منطقی رساتر از [حسین سا ] داشته باشد. 

آنگاه حسین ع در ادامۂ خطبه‌اش فرمود: آما بعد به نسَبّم توجه کنید ببینید 
من کیستم؟! بعد به نفوس خودنان رجوع کرده و آن را نکوهش کنید» تأمل کنید که 
آیا کشتن و هتک حرمت من براپتان حلال است؟! 

مگر من پسر دختر پیامبرتان اکا و پسر وصی و پسرعمویش و جزو اولین 
ایمان آورندگان به خدا و تصدیق‌کنندة رسولش در آنچه که از طرف پروردگارش 
آورده» نیستم؟! آیا حمز؛ سیدالشهداء عموّی پدرم نیست؟! آیا جعفر طبار شهیدی 
که دو بال دارد عمویم نیست؟!مگراین قول شايع به [گرش شما]نرسبده که رسول 
ازل ]نہ در مورد من و برادرم فرموده؛ «ایندو دو سرور جوانان اهل بهشتند»؟ 
آنچه می‌گویم حق است اگر [مرا] تصدیق می‌کنید» [بدانید] قسم بخدا از زمانی که 
فهمیدم خداوند بر دروغگو غضب می‌کند و کسی که دروغ می‌گوید زیان می‌بیند 
قصد دروغ نکرده‌ام. و اگر مرا تکذیب می‌کنید در میانتان کسالی هستند که اگر در این 
مورد [یعنی حدیث پیامبر ]از آنها سژال کید به شما بر خواهند داد [که این 
حدیث صحیح است ‏ [اگر] از جابر بن عبدالله انصاری پا آباسعید خدری. یا سهل 
بن سعد ساعدی, یا زید بن رقم یا آنس بن مالک سوال کنید به شما خبر خواهند 
داد که این سخن را از رسول دا در شان من و براذرم شنیده‌انده آیا همین 
[سخن ] شما را از ریختن خون من منع نمی‌کند؟! 

[در این میان ] شمر بن ذی الجوشن گفت: هر کس آنچه را که او می‌گوید باو رکنده 


فصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۱ 


معلوم می شود خدا را با دو دلی می پرستد.''' 

حبیب بن مُظاھر [به شمر] گفت: به خدا قسم به نظر من تو در هفناد جای دینت 
بر لب پرنگاه قرار داری [در دین تو هفتاد نوع شک و شبهه وجود دارد] [آی] من 
گواهی می دهم شما راست می‌گوبی و آنچه راکه حسین ِلّّ] می‌گوید نمی‌فهمی» 
حداوند بر قلب تو مُھر زده است! 

آنگاه حسین و ] به [لشگر عمر بن سعد] فرمود: اگر تاکنون در این کلام 
رسو لخدا در حق من ] شک داشتید آیا در این سخنانی [که اکنون میگویم] 
نیز شک دارید؟ مگر نه این است که من پسر دختر پیامبرتان هستم؟ والله اگر به 
مشرق و مغرب [عالم] بروید چه در ميان خودتان و چه در بین دیگران پسر دختر 
پیامبری غیر از من نخواهید یافت, نها من"پیر دختر پیامبرتان هستم. به من بگوئید 
آیا [خحون ]کشته‌هایتان را که من کشته‌ام از من می‌طلبید؟ یا مالی را که از ہین برده‌ام از 
من می‌خواهید؟ یا در پی فام زدمی هنید که بر [کسی از] شما وارد 
ساخته‌ام؟(۳) [سکوت مردم را فرا گرفت هیچ] سخنی [در جواب حسین لد ] 

[سپس حسین غا ] فریاد زد: آی شہث بن ربعی» آی حجار بن بح آی قیس بن 
آشعث آی بزید بن حارٹ» مگر شما برایم نلوشته بودید: میوه‌ها رسیده» باغها 
سرسبز شدہ و هرها لبریزگردیده» [اگر بیایی ] بر سپاهی که برایت آماده شد»؛ وارد 
خراهی شد بیا؟! 

ولی آنها [در پاسخ امام حسین لپ اگفتند: ما چنین کاری نکرده‌ایم! 

[حضرت با تعجّب] فرمودا نه والله شما بودید که این عہل را انجام داده‌اید. 


۱ اشاره به منیوم ۳۳ ۲ سوره ۲۲ دارد. 
٦ابن‏ جملات حقبرت استفهام انگاری است بهنی عضرت س خر اهد بفرسابد من که کسی از شسا را نکشته‌ام» 
عالی از شما را غسب: نگردەام و با زخمی به شما وارد نگردەام پس چرا با من می جنگید؟ 


۲ك لخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 
سپس فرمود: آی مردم! اگر مرا نمی خواهید. رعایم کنید تا به محل أمنی('' بر روی 
زمین برگردم! 

فیس بن اُشعث گفت: آیا تحت فرمان پسرعموهایت درنمی‌آیی؟! آنها رفتاری 
جز آنچه شما دوست داری نشان نخواهند داد و از آنها آزاری به تو نخواهید رسیدا 

حسین کن فرمود: تو برادر برادرت [محمد بن أشمث] هستی! می خواهی 
بنی‌هاشم بیش از خون مسلم بن عقیل را از شما بطلبند؟۲۲(۱ 

نه والله من مانند فرد ذلیلء دست در دستشان نخواهم گذارد» و همچرن لام و 
برده فرمانبردارشان نخواهم شدا 

احسین ع در ادامه فرمود:] بندگان خدا! ی مُت پیت ریم آن تزجمونه(۳) 
مود ی و رَبِكُم ین کل مكبر لا ین بوم الجشاب»(۴) 

«از شر اینکه مرا سنگسار کنند به بپ ہار گود و شما پناه سی‌برم.» «از هر متکبری 
که به روز حساب ایمان نمی آورد به پروزدگاز خویش و پروردگار شما پناه می‌برم.» 

سپس [برگشت رآشترش را حوابانید و به عمية بن سمعان دستور داد [تا شترش 
را مهار کند و او] شتر را مهار کرد (۵) 


١۔‏ طیعاً منظور سیدالشهداء از این فرمودہ مدینه بوده است چرا که مأمن و خانه و کاشانه اليه لو مدیته بوده 
است. 

1 مفھوم این فرمرد سیدالشهداهطل این برد که: پنی‌هاشم به خاطر شرکت برادرت محمد بن اشعث در قتل 
مسلم بن عقیل منتظرند انتقام خویش را از شما بگیرند سالا شما می‌خواهی پا این حرفهایت مرا فريفته, 
وادار به فسلیم نی و بعد ثل مسلم بن عفیل به گشتن بدهی و در نتیجه رجب شرق تا بلی‌هاشم علاده بر 
انتقام شون مسلم بن عفیل: حون مرا هم از شما بطلبند؟ا 

۳دخات / 1۰ 

۴۔مژمن / ۲۷ 

۵ تاریخ طبری؛ ۴۲۴/۵ تا ۴۲۶ء به تفل از بی مخنف از عبدالله بن عاصم از ضحاک مشرقی و ارشاه شہخ مفید, 
۷۲ء 4۸ با اندکی تغیبر در الفاظ و عبارات: و سبط بن جوزی خطبه امام لا را از آنجا که فرمود: رسول 
عدا در مورد من و برادرم فرسود: ايندو آقای جرانان بهشت هستند ا کلام شمر بن ذى الجرشن 
إلعنة الله ] با کمی تفاوت ر بطور مختصر نقل کرده است: رک؛ تذکرة الخراس» مس ۲۵۲ به نقل از هشام بن 
فيضك [راری مفئل آبی‌سخف ] 


فصل هشتم | حوادث روز عاشورا ۱۵۳ 
س--ے-ے-ےےى-‌ یی ۳ برع 


خطبٔ هیر بن قین 

[آنگاه] وھیر بن تین پر اسبی که دُمی پُر مو داشت سوار شد و سر تا پا مسلحء 
بیرون آمد و گفت: ای مردم کوفه! شما را به عذاب خدا مُشدار می‌دهم. وظپفه 
مسلمان این است که خیرخواه برادر مسلمانش باشد. تا زماتی که بین ما و شما 
شمشیر حاکم نشود: با هم برادريم دبن واحد داشته؛ امت واحدی به حاب 
مي‌آئيم. لذا سزاوار پند و الدرز ما هستید ولی زمانی که شمشیر به ميان امد این 
ارتباط قطع می‌شوده ما اکتی و شما اكّتی دیگر خواهید شد. 

خداوند ما و شما را بوسیلاً فرزندان پیامبرش محمدعَ آزموده است؛ تا 
ببیند ما و شما با آنان چگونه معامله می‌کنيم؛ ما شما را به باری آنها و جدایی از اين 
طفیانگر [بیدالله بن زیاد] دعوت می‌کنيتم, شما از آن دو [عبیدالله و پدرش زیاد] 
در تمام دوران سلطنت‌شان غبر از ہدی ندیده‌اید (آنها] چشم‌هایتان را از کاسه] 
بیرون می آوردند» دستها و پاهایتان را می‌بریدند شما را شکنجه می‌کردند و بر ننه 
درخت خرما می آویختند بزرگواران و قاریان قرآنتان مثل حجر بن عدی و یارائشء 
هانی بن عروة و امثالش را می‌کشند. 

در این هنگام [سپاهیان دشمن ] وی را دشنام دادند و از غبیدالله بن زیاد 
سپاس‌گذاری کرده و برایش دعا نمودند گفتند: بخدا قسم تا زمانی که دوست تو و 
همراهانش را به فتل نرسانیم یا وی را با پارانش در حال تسلیم نزد عبیدالله نیریم 
دست برنخواهیم داشت! 

[ژهیر] گفت: بنذگان خدا! فرزند فاطمه رضوان‌الله‌علیها به درست‌داشتن و 
کمک سزاوارتر از پسر سشمیّه است»(۱) اگر یاریشان نمی کنید پناه بر خدا از اينکه آنها 


92 77 .آم ڪڪ 
١‏ سمه کنیز زانیه‌اي بود که در جاهلیت پرچمی إندان فا بر سر خانه خویش نصب می‌کرد و [زیاء] 
زنازاده‌ای برد که از ار مترلد شبده اسثه 


۱5۳ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 
| سس سس 


س مسر اس سے 


را به قتل برسائیدہ این مرد [حسین ًة ] را با پسرعمویش یزید بن معاویه آزاد 
بگذارید» [در کار ار و یزید دخالت نکنید] قسم بجانم اگر حسین را عم به قتل 
نرسانید. پزید از شما راضی خواهد شد. و به همین اندازه که از او اطاعت کردید [ر 
دست از پاری حسین ہرداشتید و خود را برای جنگ با حسین آماده کرده‌اید] اکتفا 
خواهد نمود. [در این هنگام] شمر بن ذی الجوشن به طرف ژُھیر تیری انداخت و 
گفت: ساکت ہاش خدا صدایت را خفه کند. با کثرت کلامت ما را حسته کرده‌ای. 

زمیر [در پاسخش]گفت: ای پسرکسی که بر پاشنه‌های پایش ادرار می‌کرد! من با 
تو سخن نمی‌گویم. [بی‌تردید] تو یک حیوانی! بخدا قسم گمان نمی‌کنم دو آیه از 
کتاب خدا را بدرستی بدانی! عذاب سخت و شواری و خفت روز فپامت بر تو 


بشارت بادا 
شم ر گفت: خداوند تو و رفیفت: [منظورجسین ل ] را همین الآن به قنل 
خحواهد رساندا 


[زهیر] گفت: آیا مرا از مرگ م‌ترتبانی!.والله مرّدن در کنار ار [حسین غ ] نزد 
من از [حیات ] جاودانه در کثار شما محبوبتر است. 

آنگاه [ژهبر] رو به مردم کرد و با صدای بلند گفت: بندگان خدا! این [مرد] 
بداخلاق و تندخو و امتالش شمارا در دینتان غریب ندهند. والله شفاعت 
ہیر کا شامل حال آنها که خن فرزندان و خاندان پیامبر را ربخته‌اند وکسائی 
را که به این خحاندان پاری رسانده و از حریم آنها دفاع کردند را کشته‌اند؛ نخواهد شد. 

[در این هنگام] مردی (ژهیر] را صدا زد و گفت: آباعبدالله به شما می‌گوید: بیاء 
قسم بجانم همانگونه که مؤمن آل فرعون قوم خویش را نصبحت کردہ و به خوبی از 
آنان دعوت نمود؛ شما [هم] آنها را نصیحٹ کرده و بخوبی از آنان دعوت نمودەای 
اگر نصیحت و ابلاغ نفعی برساند!(۱) 


١۔‏ تاریخ طبری» ۵ ر ۲۲۷ به نقل از أي مخف از حنظله بن اسعد شبامی از بردسی از فرمش به نام کثیر 
بن عبدالله شمبیء که شاهد قتل امام حسین طا برد. 


نسل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۸۵ 


ا س تست سے س سے یی سس سے سے سے 
توبه خر بن یزید ریاحی 

وقتی عمر بن سعد [تصد] حمله کرد؛ خُر بن یزید به او گفت: خدا سلامشت 
بدارد! می‌خواهی با این مرد بجنگی؟ 

[عمر] گفت: والله جنگی که اقش این باشد که سرها جدا گردیده» دست‌ها 
بیفتند! 

[ح ا گفت: آیا هیچیک از پیشنهادهایی که [حسین ی ] عرضه کرده شما را 
راضی نمی‌کند؟ 

عمر بن سعد گفت: چرا والله اگ کار به دست من بود می پذیرفتم؛ ولی امیر تو 
[عبید الله ] نہذ برفت. 

[بعد از این گفتگو] [خْر] به گوشەای, از لشگر رفت» مردی از فومش هم با او بود 
که قرَة بن فیس نام داشت. [حه ]گفت: ای ةا آیا امروز اسبت را آب داده‌ای؟ إِقُرة] 
گفت: له» [خْر]گفت: آیا می خواه ی یراب کنی ؟ 

[قرة] می‌گوبد: والله مان کردم او فش دازد [از لشگر] دور شود و در جنگ 
شرکت نکند ولی نمی‌خواهد من [اين صحنه] را مشاعدہ کرده و بر علبه او به بالا 
گزارش بدهم» [من در جواب سژالش] به او گفتم: [نه] آبش نداده‌ام» می روم تا آبش 
بل هم , در ننیجه ازکنار او جدا شدم ولی بخدا قسم اگر او بمن می‌گفت چه قصدی 
دارد با وی نزد حسین ال ] می‌رفتم. 

[حر] اندک‌اندک په حسین [3] نزدیک می شد. مردی از قوم حر که مهاجر بن 
آرس نام داشت به وی گفٹ: پسر یزید! چه قصدی داری؟ آیا می خواھی حمله 
بکنی؟ إ[خْر] ساکت ماند و حالتی شبیه به تب و لرژ پر او عارض شد. 

ثهاجی]گفت: بسر یزید! والله حالّت تو [آدم ]را به شک می‌اندازد. بخدا هرگ تو 
را در جایی با این وضعی که ان می بینم مشاهده نکرده‌ام؛ آیا می خواھی حمله 
بکنی؟ اگر په من گفنه می‌ شد شجاعٹرین مرد أهالی کوفه کیست از شما تجاوز نکرده 


۱۵1 لخسٹین گزارش مسکند از نهضت عاشورا 


[دیگری را معرفی نمی کردم] حالا این چه حالی است که در شما می‌بینم!؟ 

[خر]گفت: په خندا قسم من خودم را ہین بهشت و جهنم ّبر می بینم! والله 
چیزی را بجای بهشت برنمی‌گزینم ولو اینکه قطعه‌قطعه گردیدہ و آتش‌زده شوم! 
سپس به اسبش لگدی زد و به حسین [ ] ملحق شد و به [آن حضرت]گفت: ای 
پسر رسول خدالَِ | من همان مصاحبی هستم که مانع از بازگشت تان شده‌ام و 
در راه» شما را همراهی کرده زیر نظر گرفته‌ام و [سرانجام] در این مکان شما را وادار 
به توقف کرده‌ام. قسم به خدایی که هیچ معبودی غیر از او نیست مرگز گمان 
نمی‌کردم این قوم [بعنی سپاه عمر سعد پیشنهادی] را که به آنان ارائه می دھی رد 
کرده و بدان ترتیب اثر نخواهند داد. با حودم گفتم: باکی لیست در پاره‌ای از امور از 
ایتها [سپاه عبیدالله] اطاعت مي‌کنم» تا.تصور نکنند من از قرمان آنان سرپیچی 
کرده‌ام؛ بعد آنها پیشنهادهایی را که حسین بدان‌ها ارائه می‌دهد می‌پذبرند. 

بخدا اگر گمان می‌کردم آنها پيشتهادهای شما را نمی پذیرلد چئین کاری را 
مرتکب نمی‌شدهام۰ [در ہین را مانع ا نمی شدم و دست از تمقیب تان 
می‌کشیدم و شما را در اپنجا وادار به توقف نمی کردم.] اکنون در حالی که په خاطر 
عمل خویش از درگاه پروردگار آمرزش می‌طلبم و می‌خواهم با جانم شما را یاری 
کنم تا پیش رویتان ہمیرمء نزد شما آمده‌ام» آیا این را به عنوان توبه‌ام می‌پذیری؟! 

ما ] فرمود: بله» محدا توبه‌ات را بپذیرد و تو را پبخشد نام تو چیست؟(۱) 

[حرّ] گنت: من خُر بن یزید هستم! 

فرمود: همانگونه که مادرت تو را نامید» تو آزاده‌ای» به اميد خدا در دنیا و آخرت 
آزاده باشی [از اسب] پائین بیا. 

[حر] گفت: سواره‌ام برایتان بهتر از پیاده‌ام می‌باشد» ساعتی بر روی اسب با آنها 


۱_گربا حر چون غرف در سلاح و زره و کلاەخود بوده و از شرم و حیا سر به زیر افکنده ېود چندان شسنانه 
نمی‌شده است ار ابن رو حضرت از او پرسید نام شما چپست؟ 


نصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱5۷ 


می‌جنگم و آخر کار [بالاخره] فرود مي‌آیم! 
حسین نل ] فرمود: آنچه به نظرت می‌رسد انجام بده( 


خطبه حر بن پزید ریاحی 

حر پس از کسب اجازه از امام 2 روبروی اران خودش [یعنی آن هزار نفری که 
در لشگر عمر بن سعد تحت فرمانش بودند] رفت و گفت: آی قوم! آبا هیچیک از 
پیشنهادهایی را که حسین به شما ارائه داده است نمی پذیرید؟ تا حداوند شما را از 
ابتلاء به جنگ و قتال با او مصون بدارد! 

[مردم] گفتند؛ این امیر [ما عمر بن سعد است با او صحبت کن. . 

لذا سخنانی شبیه به آنچه سابقا به عمَرّبن سعد و اران تحت فرمانش گفته بود 
[بار دیگر] به عمر بن سعد گشت. 

عمر [بن سعد ] گفت: من تلاش و کوشش خود را کرده‌ام» ا گر راهی برای پذ پرش 
پیشنهاد [حسین] می یافتم می‌داده‌ام. 

[حر] گفت: ای اهل کوفه! مرگ بر مادران شما! که [حسین] را دعرت کرده ولی 
وقتی نزدنان آمد او را تسلیم دشمن نموده‌ایدا گمان می کردید جانتان را فدای او 
خواهید کردا ولی بعد روبرویش ایستادید تا او را بکشید! به جانش چنگ زده 
گلویش راگرفته, از هر سو او را احاطه کرده‌اید. نگذاشتید در سرزمین پهناور خدا به 
جایی برود و با اهل بیٹش در أمان بماندہ او همچون اسیری در دست‌های شما قرار 
گرفته است!نه قادر است نفعی به خود برساند و نه ضرری را از خویش دور کند. او 


و بچه‌ها و زنان و یارانش را از [آشامیدن] آب فراتی که بهود و مجوس و نصرانی آن 


١‏ تاریخ طبری» ۴۲۷/۵ و ۴۲۸ به نقل از آپی‌جناب کلبی از عدی بن حرمله و ارشاد؛ ۹۹/۲ و ۰ء با کي 
تعییر, 


A‏ نخستین گزارش مستلد از لهضت عاشورا 


را می نوشند و خوکها و سگهای عراق در آن تمرغ!'' می‌کنند منع کرده‌اید. 

اینک تشنگی آنها را از پای درآورده است: بعد از محمد وه با ذریّه‌اش چه 
بد رفتار کردەایدا اگر توبه نکنید و دست از کاری که در این روز و ساعت انجام 
می دھید برندارید, خدا به روز تشنگی سپرابتان نخواهد کرد. 

دراين هنگام مردی از آنان به حر حمله برد و ثبری به سویش پرتاب کرد [و حر 
سخنائش را فطع کرد آنگاه] نرد حسین و بازگشت و جلوی آن حضرث ایستاد۔!؟' 


پیوستن يزيد بن زياد از سپاه کوفه به امام حسین ا 

یزید بن زیاد بن مهاجر از کسانی بود که همراه عمر بن سعد از کوفه] برای جنگ 
با امام حسین چ بیرون آمده بود ول وقتی [سپاه عمر بن سعد] پبشنهادها و 
شروط حسین [طھ ] را نبذ برفت و (تصمیم گزفت تا با آن حضرت جنگ کند] وی 
به امام یھ پیوست.(" [یزید بن زیاد اژکسائی بود که با خطبۂ حر هدایت شد و در 
زمره باران أبی عبدالله ا به فور شهادت.نائل گردید.] 


آغاز جنگ 

عمر بن سمد به طرف [اصخاب حسین طّ] حمله کرد صدا زد آی ذُوبد! 
پرچمت را نزدیک بیاور: [دُوید پرچم] را نزدیک آورد عمر سعد ٹیرش را در میان 
کمانش نهاد و پرتاب کرد گفت: شهادت بدهید که من اولین کسی هستم که تیر 
پرتاب کردم 


١ء‏ لمرُغ یع برد آب در دضان و پپرون پاشیدن ان 

۲ تاریخ طبری؛ ۴۲۸/۵ و ۴۲٩‏ اداه خبر هدي بن حرسله و ارشاد ۱۰۰/۲ ر ۱۰۱ ہاکمی شخییر در الفاط و 
عبارات, 

٣۔‏ تاریخ طبری: ۴۴۵/۵ و ۴۴۶ء به نقل از آبی‌سختف از فضیل بن خدبج کندی, 

۴ اریخ طبری: ۴۲۹/۵ از أبی‌سختف از صفعب بن زھبر از سلیمان بن اہی راشد از حمید بن مسلم و ارشاده 
۲ءء 
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وقتی عمر بن سعد نزدیک آمد و تیر انداخت مردم تبراندازی را شروع کردند. 
[بعد] یساں غلام زیاد بن ابی سفیان و سالم غلام غبیدالله بن زیاد» جلو آمدند؛ 
گفتند: چه کسی حاضر است مبارزه کند؟ یکی از شما به جنگ با ما بیاید. 

[ابتدا] حبیب بن مٌظاهر و بریر بن شضین جھیدند حسین لو ] به آنها فرمود: 

[بعد ] عبدالله بن عمیر کلبی برخاست وگفت: آباعبذالله ‏ خدا رحمتث گند ۔ به 
من اجازه بده تا به سرام آن دو بروم. 

حسین 3 ] او را فردی بلند قد با دستهایی نبرومند و چهارشانه یافت لذا 
فرمود: گمان می‌کنم او بسیاری از أقرائش را خواهد کشت [و رو به او کرده گفت] 
اگر می خواعی برو لذا عبدالله بن یر به سوی آن دو رفت. آنها به آعبدالله] 
گفتند: تو کیستی؟ [کلبی ] نسب( خودش رابغ آن دو نف رگفت, 

گفتند: ما تو را لمی‌شناسيم بای زیر بن قین یا حبیب بن مظاعر یا ُریر بن 
حضیر [به چنگ] ما بیایند! 

پیش از سالم [غلام عبیدالله بن زیادل یسار [غلام زیاد] آماد؛ [جنگ شده بود»] 
کلبی به [یسار] گفت: آی زنازاده! گویا ابا داری از اينکه با هر کسی مبارزه کنی؟ 
[بدان ] هر کس با تو مبارزه کند بهتر از توست! 

سپس به طرفش حمله برد و با شمشیرش به او ضربه‌ای زد بەطوری که بی‌حال 
شد. [وفتی که او] مشفول [حمله به بسار] بود و با شمشیرش اورامی زد نا گهان سالم 
[غلام عبیدالله] به او حمله‌ور شد [باران حسین طا ] فرباد کشیدند و به (کلبی] 
گفتند: ان رده شتابان به سوی تو می‌آید! ولی [کلبی] توجه نکرد تا اینکه [سالم] او 
را زد و ضربه زود به او اصابت کرد کلبی دست چپش را محافظ خویش فرار داد لذا 
[ضربة سالم ] انگشتان دست چپ او را فطع کرد [بعد از این]کلہی رو به [سالم] کرد 
و به او ضربه‌ای زده او را به قتل رسائید. 


٦۰‏ لخستین گزارش مستند از نهضت حاشورا 


لاگ ا 


کلبی در حالی که هر دو را کشته بود [به سوی یاران حسین 3 می‌آمد] و این 
رجز را می خواند: اگر مرا نمی شناسید من پسر کلب هستم» مرا همین افتخار بس 
است که خحانواده‌ام از بنی علیم می باشند! 

من مردی فوی و نیرومندم و در مصائب [جنگ]ناتوان نمی‌شوم. [در این هنگام 
رو به همسرش کرده وگفت:]ای ام وهب به تو تعهد می‌سپارم که با نیزه و شمشیر در 
میانشان بکوہم و پیش بروم. کوبیدن غلامی که به پروردگارش مؤمن است! همسرش 
اَم وهب [که شاهد صحنه بود] چوبة چادری [یعنی عمود خیمه‌ای] را برداشت و به 
طرف شوهرش رفت و گفت: پدر و مادرم بفدایت! پیش روی ابن پاکانه ذرئه 
محمد ا مبارزه کن. کلبی نزد [همسرش] آمد و او را به طرف زنان برگرداند؛ 
ولی [همسرش] دامنش را گرفته می کشید و می‌گفت: من رهایت نمی‌کنم مگز اینکه 
با تو بمیرم! 

[در این منگام] حسین [ 3 ] | وهب]را صدا زد و فرمود: از امل بیت جزای 
خیر نصیبت گردد کنار آنها بَتشيَن) جنگ بر عهدة زنها نیست. در نتیجه ام وهب 
به‌ناچار ] نزد زٹھا برگشت.(0) 


حمله اول 

عجرو بن حجاج ۔فرمائدۂ جناح راستٍ [سپاه عمر بن سعد] -به طرف چپ 
[حسین و3 ] یورش آورد وفتی نزدیک حسین لچ ] رسید [باران حسین ل ] به 
روی زانو نشستند و نیزه‌ها را به طرف [یاران عمرو] نشانه گرفتند. سوارانشان در 
براہر نیزه‌ها پیش نیامدند و خواستند که برگردند ولی [یاران حسین طخ ] با تیر آنها 
را زدند و برخی از مردانشان را به زمین انداشته و برخی دیگر را زخمی کردند.(؟) 
۱ تاریخ طبری, ۲۲۹/۵ و ۶۲۳۰ء به نقل از ابی سیف از آبرجتاب و ارشاد شیخ عفید. ۱۰۱/۲ غمراء با اندگی 


۲ ثاریخ طبری, ۱۴۳۰/۵ ادامه خبر آبوجناب و ارشاه شیخ مفید؛ ۱۱۰۲/۲ با اندکی نغیبر در عبارات. 
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نفرین ابی عبد الله 2 بر ابن حوزه 

مردی از بنی نمیم که عبدالله بن خَوزۃ خوانده سی شد آپیش] آسد و جلوی 
حسین [ط ] ایستاد؛ [ر] گفت: ای حسین! آی حسین! 

حسین [ ب ] فرمود: چه مي‌خواهي؟ 

گفت: تو را به آتش مژده باد. 

[حسین 3 ] فرمود: نه» من بر پروردگار مهربان و [پیاعبر] شفیم و مطاغ وارد 
خواهم شد. [سپس رو به یاران کرد و پرسید] این مرد کیست؟ 

یارانش به [آن حضرت]گفتند: این ابن حوزة است. 

[حضرت ] فرمود: پروردگارا او را از ما به سوی آتش جدا کن. 

[نا گهان ] اسب [ابن حوزه] در میان اله مضطرب شد و ابن‌خوّزه در ميان چاله 
افتاد پایش به رکاب گب رکرد و سرش ووی رُمین قرار گرفت. اسب رم کرده [تاخت] 
ار را ہا خود برد و سرش را به مسنگ‌ها و درخت‌ها کوبید تا اینکه [بالاخره] مُرد!!" 

مسروق بن وائل میگوید: من در ابتدای سپاهی که به سوی حسین می‌رفت فرار 
داشتم [یا خود] گفتم: ابتدای [سپاه] باشم تا که شاید سر حسین بدست من بیفتد و 
بدین وسیله منزلتی نزد عبیدالله بن زیاد کسب کنم! ولی وفتی به حسین رسیدیم 
مردی از مبان سپاه که ابن حَوزہ خواندہ می شد جلو رفت وگفت: آبا حسین در مان 
شماست؟ 

حسین [3] کرت کرد. بار دوم [کلامش] را تکرار کرد [ولی دوباره 
حسین ا ] سکوت کرد. وقتی برای بار سوم [سؤالش را تکرار نمود حسین ا ] 
فرمود: به او بگویید: بله» این حسین است. چه حاجتی داری؟ 

گفت: آی حسین! مژده باد تو را به آتش! 


١‏ تاریخ طبری: ۵ fT‏ به تقل از آبی‌مختف از ابرجعفر ین و ارشاد ۷٣‏ همراه با اندي لیر 


۲ لخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 


فرمود: دروغ گفتی؛ من بر پروردگار بخشنده و [پیامبری شفیع و مطاع وارد 
خحواهم شد. تو کیستی ؟] 

گفت: ابن خوزة, 

حسین لو ] دو دستش را بلند کرد بطوري که سفیدی لباس زبربغلش را دیدم 
آنگاه فرمرد: خداوندا او را از ما جداکن و به آتش بیفکن. 

ابن خوزۃ غضیناک گردید و رفت تا با اسب به سوی حسین له ] حمله کند, 
[ولی] بین او و [حسین طا ] آبرامه‌ای فاصله بود؛ [و در حین حمله] پایش به رکاب 
گیرکرد؛ اسب او را چرخاند و واژگون ساخت. بطوری که ساق و ران پایش فطع شد 
و یک طرف آن به رکاب اسب آویزان ماند. 

عبدالجیّار بن وائل خضرمی می‌گزید: مسروق برگشت و سپاه [عُمر بن سعد] را 
از پشت سر ترک کرد از او [علت بازگشتش] را پرسیدمء گفت: من از أهل این بیت 
[خاندان پیامبر گا ] چیزی دیده‌ام که هرگز با آنها نمی جنگم.(۱) 


مباهله و شهادت بریر 

یزید بن مَعُقِل از لشگر عمر بن سعد جلو آمد و گفت: آی ثریر بن ۔محضیرا 
می‌بینی خدا با تو چه کرده است؟! [بریر] گفت: والله خدا ہرایم خیر و برای تو شر 
پیش آورده است! [يزی بن مَعتل] گفت: دروغ گفتی» پیش از این دروغگو نبردی! 
آیا بادت می آید [زمانی را که] من و تو در [محلَه] بنی لوذان قدم می زدیم و نو 
می‌گفتی: عُثمان بن عَغان به نفس خویش ستم کرده و معاوية بن ابی سفیان گمراه و 
گمراه کننده است. و امام هداینگر و بر حق, علی بن ابی‌طالب است ؟! 


۱ تاریخ طبرگي؛ ۵ به ثثل از آبی‌مختف از عطاء ہن ساٹب از غبد السبار ہن رائل حضرمی از برادرش 
مسروق بن وائل, 


فصلل هشم / حوادث روز هاشورا ۱۳ 
تسس یا 


گفت: من گواهی می دهم که تو جزو گمراهانی! 

ویر بن خضیر گفت: آپا مراففی با هم مباهله کیم و هر دو از خدا بخواهیم که 
دروغگو را لعنت کندہ و آنکه بر باطل است کشته شود؟ بعد می آیم ہا تو مبازرہ 
می‌کنم! [تا ببینیم من دروغگو هستم یا شما] [یزید بن مَعقل پذیرفت] هر دو به 
میدان] آمدند دستھایشان را به سوی خدا بلند کردہ از او محواستند تا دروغگو را 
لعنت گند و آنکه ہر حق است اهل باطل را به قتل برساند. 

بعد هر یک از آن دو روبروی دیگری فرار گرفت و ضرباتی را رد و بدل کردند. 
بزید بن معفل ضربة سبکی به ریر بن حضیر زد که هیچ ضرری به پُریر نرسانید» ولی 
پریر بن خضیر ضربه‌ای به یزید زد که کلاه‌خودش را شکائٹ و به مغزش رسید و 
مثل کسی که از جای مرتفعی به زیر می‌افتد [به زمین ] افتاد در حالی که شمشیر ابن 
خضیر در سرش مائده بود [گویا این ضحنه همین الان اتفاق افتاده است گویا همین 
الان ] می بینم که پربر شمشیر فرو رفته در سر یزید را تکان می داد [تا از سرش ببرون 
پیاورد.] 

رضی بن يِذ عَبُدی از لشگر عمر بن سعد] [وقتی وضع مت بار یزید بن 
قل را دید] به سوی اثریر بن ُضیر] حمله برد» و با ریر گلاویز شد آنھا ساعتی 
با یکدیگر مبارزه کردند» آنگاه پربر روی سینه رضی نشست! [در این هنگام] رضی 
گفت: مددکاران و دفاع‌کنندگان [ما] کجا هستند؟ 

[در این حال] کمب بن جابر ازدی با نیزه به پریر حمله کرد و نیزه را در پشت 
[ثریر] فرو برد وفتی بُربر برخورد سرنیز؛ کعب را احساس کرد بر روی [بدف رضی بن 
منقذ عبدی] به زائو نشست و بینی‌اش را با دندان فشرده و گوشه‌اش را کند. کعب 
بن جابر با نیزه‌اش به بربر زده و او را از روی [عبدی] به زمین افکند بطوری که سر 


نیژه در پشت [بریر] فرو رفته بود» سپس به سراغ [بریر] امد و با شمشبرش به او 


۱۳ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


ضریه زد و او را کشت. [رحمت خدا بر او باد ](۱) 

عرو بن فرظ انصاری از نرد حسین لا به میدان آمده در حالی که می‌گفت: 
گروه انصار می دانند که من با ضربة شمشیر خویش, ضربۂ جوالی که از دشمن روی 
گردان نیست, از حریم خانواده خویش حمایت خواهم کرد و در رکاپ حسین 
چگرگوشه و خانواده‌ام [خواهم جنگید]؛ [مبارزه کرد] و کشته شد [رحمت خدا ہر 
او باد.]۲) 

ولی برادرش علی [ین فرظة ]با ُمربن سعد بود فریاد زد؛ آی حسین! آی کذاب 
فرزند کذاب| برادرم را فریب دادی و به فتل رسانده‌اي؟! 

حسین [طع ] فرمود: حداوند برادرت را گمراه نکرده است» بلکه برادرت را 
عدایت و تو را کمراه نموده است! 

[علی بن قرظه به امام طا ]گفت: دا مرا بکشد اگر تو را به قتل فرسانم و یا [در 
جنگ با تو] کشته نشوم! آنگاہ بر امام یار ] حمله رد 

[در این هنگام] نافع بن لال مُرادی متعرضش شد و با نیزه او را زد بطوری که وی را 
بر زمین انکند, ولی همراهانش او را حمل کرده [از میدان بردند] و نجات دادند ۳۱ 

مردم بر هم می‌تاختند و با یکدیگر می جنگیدند و حر بن یزید ریاحی به [سپاه 
عمر سعد] حمله می کرد و به این گفته تمل می جست: [همچنان با گودی گلو و 
سبنة اسبم به قلب لشگر می‌زنم تا اینکه جامه‌ای خونین بر تن کنم] در حالی که 
گوشها و پیشانی اسبش ضربت خورده و خونش جاری شده بود یزید سن سفیان 
[تمیمی می‌گفت:] والله اگر ببینم حر بن یزید [به میدان] آمده او رااز پشت با نیزه مي‌زنم| 


۱- تاریخ طبری؛ ۳/۸۵ ۶ به نقل از أبی خف از ہوسف بن بزید از عفیف بن زعیر بن آبی آخنی که از 
شهرد قتل امام حسین و بود 

۲- تاریخ طبری؛ ۴۳۴/۵ از آبی‌مخف از عبدالرحمن بن جندب, 

۴ تاریخ طبری, ۴۳۲/۵ به نقل از ثابت بن شیر 


فصل هشت / حوادث روز عاشور ۹۵ 

حُصین بن تمیم [وقتی دید حر به میدان آمد به یزید بن سفیان]گفٹ: این هم حر 
بن پزیدی که انتظارش را میکشیدی! 

[یزید بن سفیان] گفت: بله؛ بعد به طرف [ح]رفت و گفت: ای حر بن پزید! آیا 
می‌خواهی مبارزه کتی ؟! 

[خُر]گفٹ: بله می‌خواهم؛ بعد در مقابلش فرار گرفت: گوبا جان [یزید بسن 
سفیان] در دست و قرار گرفته بود. حر بدون درنگ به طرفش آمده او را کشت.(٩‏ 

نافع بن هلال مرادی جَمّلی در حال جنگ می‌گفت: من جمّلی هستم من بر دین 


على[ ] همست 
مردی که مُزاحم بن خریث خوانده می‌شد به طرف او آمد گفت: من بر دین 
عثمان هستم! 


[نافع ] گفت: تو بر دین شیطان قتشتی! سپس به او حمله برد و او را په فعل 
رسانید! [اینجا بود که] مرو بن حجٌاج [ژبیدی] فریاد کشید! آی احمق‌ها! می دانید 
با چه کسانی در حال جنگ هستید؟! [آنها] جنگجریال شهر هستند. قومی هستند که 
آرزوی مرگ می‌کنند: هپچیک از شما به نهایی در مقابلشان ظاهر نشود. آتھا اندکند 
و چیزی طول نمی‌کشد که از بین می‌روند» به طرفشان سنگ پرتاب کنید. 

عمر بن سعد گفت: راست گفتی» نظر شما درست است [ذا] به مردم دستور 
الزامی داد [و گفت)] کسی از شما [به ننهایی] با آنها مبارزه نکند .۴ 


حمله عمرو بن حجّاج به امام حسین ا 
آنگاه] عرو بن حجّاج به یاران حسین موه ] نزدیک شد در حالی که می‌گفت: 


۱- تاربخ طبری» ۵ به نقل از أبی مخلف از زهیر بن نضر بن صالح عہسی. 
٢۔‏ شیاه پیدایش و مفهرم اصطلاح دین علی ز دين عتمان را پیشتر توضیح داددايم. 
۳ تاریخ طہری؛ ۳۵/۵ په تقل از اہی ننف از یحیی ہن غائیٔ ہن هروة و ارشاد شیخ عفید؛ 7 ہا گس 


2 نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


آی آهل کوفه! فرمانیرداری و اتحادتان را حفظ کنید؛ و در کشتن کسی که از دین 
بیرون رفته و با امام [حوپش» یزید] مخالفت ورزیدہ شک ئکنیدا حسین [ط] به او 
فرمود: آی عنروبن حجٌاج! مردم را علیه من تحریک مي‌کنی ؟! آیا ما از دين خارج 
شده‌ایم و شما بر دین ثابت [قدم] مانده‌اید؟! والله هرگاه قبض روح شوید و با این 
اعمالتان بمیرید می فھمید کدامیک از ما از دين خارج شده و چه کسی برای گداخته 
شدن در آتش سزاوارتر است! 

آنگاہ مرو بن حجّاج از جناح راست سہاہ عمر بن سعد از ناحیه فرات په 
طرف حسین [ل1] حمله کرد آنها ساعتی زد و ورد کردند. و [جمعی از باران 
حسین ع ] بر زمین افتادند إو شهید شدند!(] 


شهادت مسلم بن غَوسَجة 

هنگامی که عبدالرحمن بجلی و مسلم بن عبذالله ضبّابی [از اصحاب مرو بن 
حجاج» مسلم بن عَوْسُجه را کشتند] پاران عمرو بن حجاج فریاد زدند: مسلم بن 
مَوْشچه آسدی راکشتیم! بعد عمرو بن حجاج و همراهانش برگشتند و گرد و غبار 
فرو نشست ناگاه اصحاب حسین عطق ] دیدند مسلم بن عوسجه بر زمین افتاده 
است. حسین ی ] به طرف [مسلم] رفت او نفس‌های آخرش را می زدہ فرمود: ای 
مسلم بن غوسجه پروردگارت تو را رحمت کند. «ثمنهم من قضی نحبه و منهم من یننظر 
و ما بدلوا تبدیلا !"0 (برخی از آنان به عهد خویش وفا کرده و برخی به انتظار [آشهادت] 
نشسته‌انده و از عهد خویش دست برنداشته‌اند» 

حبیب بن ماهر نزدیک [مسلم] آمد وگفت: از دست رفتن تو برایم سخت است 


ا تاریخ طبر کی؛ Fb‏ ب تقل از ابی مخئف از سن بن عفد مرادی از زہیدی. 
۲ اسراب / ۲۳. 


نصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۷۷ 


ای مسلم» مژده باد تو را به بهشت. مسلم هم با صدای ضعیف گفت: خدا شما را په 
خیر بشارت بدهد. 

حبیب گفت: من می‌دانم که همین الان به شما می‌پیوندم وگرنه درست داشتم 
هر کاری را که وصیت می‌کردی په محاطر پیوند خویشاوندی(" و دیانٹی که ہین 
ماست برایت آنگونه که در حور شأن شماست انجام می‌دادم. 

[مسلم ] با دستش به حسین [ط ] اشاره کرد و به حبیب گفت: من شما را به او 
وصیت می‌کنم تا در کنارش کشته شوی [یعنی تا پای مرگ حسین را رها نکتی.] 

[حبیب] گفت: به پروردگار کعبه فسم این کار را انجام خواهم داد. 

چیزی نگذشت که [مسلم] روی دسنهای [باران حسین طم ] جان سپرد. [خدا 
رحمتش کند.] 

کنیز [مسلم] فریاد کشید: واي ای فرزند عوسجه! وای ای آفای من!!'' 


شمر بن ڈی الجوشن از جناح چپ به اصحاب جناح راسث [لشگر حسین ب ] 
حمله برد و آنها در برابر شمر ایستادگی کردند و او و همراهانش را با نیزه زدند» [در 
این بین] هالی بن ثبیت حضرمی و ُکیر بن حن تمیمی بر [عبدالله بن عُمیر]کلبی 
حمله کردند و او را به فتل رساندند [حدا رحمتش کند.]'' 


حملات و مبارزات پاران ابی عبدالله 1 
اصحاب حسین الإ ] جنگ سختی را آغاز کردند. و سوارانشان حمله را شروغ 


۱.حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه هر دو از بنی آسد بودند فلا با یکدیگر فرابت و فامیلی داشتند. 

۳ تاربخ طبری, ۲۳۵/۵ و ۴۳۶ ادامه خبر حسین بن عفبه مرادي» همراه ہا اندکی جابجایی و ارشاد: ۱۰۳/۲ 
۴ ہا کمی تفیبر و سل قید. 

۳ تاریخ طبری؛ ۴۳۴/۵ ادامه خبر حسین بن عفبه مرادی. 


٦۸‏ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشررا 


کردند درحالی که بیش ازسی و دو اسب سوار نبودند. اما [وفتی] به هر طرف [سپاہ. 
عمر سعد] حمله می‌بردند آنها را به عقب‌نشینی وامی‌داشتند. 

وقتی طُررة بن فیس [نمیمی ] که فرماندهی سپاه اهل کوفه را به عهده داشت ۔ 
دید که لشگرش از هر سو متلاشی شده» عبدالرحمن بن ضن را به دنبال عمر بن 
سعد فرستاد و گفت: مگر نمی‌بینی امروز از دست این عدّہ قلیل بر سر سپاه من چه 
آمده است؟! پیادگان و تیراندازها را به (کمک ]شان بفرست! 

[عمر بن سعد به] شبث بن ربعی [تمیمی] گفت: آیا به کمک‌شان می‌روی؟ 
(شبث ] گفت: سبحان الله! در ميان همه امل شهر؛ شیخ مضر را انتخاب کرده‌ای و او 
را در میان تیر می فرستی! غیر از من کسی را نیافته‌ای که بتواند حاجتت را برآورده تا 
این کار را به او وا گذار کنی؟! 

عمر بن سعد: حصین بن تمیم رامخوامنت؛ [و عده‌ای از] مجْفه( و پانصد 
ٹیرانداز را همراه او فرستاد؛ آنها آمدند و چون به حسین[ 1 ] و یارانش نزدیک 
شدند آتھا را تیرباران کرد اسب هایشان را پی گرذند و سپس همگی پیاده شدند (۲) 

[اسب خُر بن یزید ریاحی نیز پی شد] چیزی نگذشت که اسب لرزید و به 
اضطراب افتاده به رو بر زمین آفتاد» حر همانند شیری [از روی اسب به پائین] پرید 
و در حالی که شمشیر در دستش بود می‌گفت: «اگر اسہم را پی کنید سن فرزند 
حرم" شجاع تر از شیر بوده و دارای پوست مقاوم هستم.» آنها با یکدیگر جنگ 
سختی کردند تا این‌که روز به نیمه رسید! [سپاه عمر بن سعد] تنھا از یک سو 
می توانستند به طرف [سپاه حسین و ] حمله کنند» زبرا خیمه‌هایشان در یک چا 
جمع شدہ بود و درکنار یکدیگر فرار داشت. وقتی عمر بن سعد این وضع را دید 


۱-مجففه یک قسم از نظامیان بودند که سر نا پایشان را می پیچیدند و خارشان پرثاب گردن سنگ بود. 

۲ تاریخ طبری: ۴۳۶/۵ و ۳۳۷ ادابه خہر حسین بن عقبه مرادی, 

۳ از آنه در رجز حر آمده است که گفت: [من فرزند حزم] بدست سی آید که احتمالا علاوہ بر خردش نام پدر 
و با يكي از اجدادش نیز سر پرده است, 


نصل مشتم / حوادث روز عاشورا ۹ 


افرادی را فرستاد تا خیمەغا را از راست و چپ په هم بریزند ٹا بتواند آنان را 
محاصره کنند. 

در این هنگام سه یا چهار تن از پاران حسین ی بین خیمه‌ها رفتند و به کسی 
که چادرها را به‌هم می ریخت حمله کرده با ٹیر او را زدند و به فتل رساندند و پای 
مرکبش را نیز قطع کردند. در این وضعیت بود که عمر بن سعد دستور داد خیمه‌ها را 
آتش بزنیدا حسین [لظ ] به پارانش فرمود: رهایشان کنید بگذارید خیمه‌ها را آتش 
پزنشدء اگر آنها را بسوزانند نیخواهند توانست از آن بگذرند و به شما تعض کنند. 
این‌طور هم شد و آنان نترانستند جز از [همان] یک طرف با [سہاہ امام و ] 
بیجنگنن (۱) 


بورش شمر برای آتش زدن خیینه ها 

در ہین حمله کنندگان [یکبار هم ] شمر بن ذي الجوشن دست به حمله برد؛ او ہا 
لیزه‌اش به خیمة حسین إِط و ] ضربه‌ای زد و فریاد کشید: برایم آتش بیاورید تا این 
خیمه را بر آهلش آتش بزنم! 

زان فریاد کشیدند و از خیمه خارج شدندا [حسین لب با دیدن این صحنہ] 
فریاد کشید: آی پسر ذی الجوشن! تو اتش نی‌خواهی تا خانه‌ام را پر خائدانم به 
آتش بکشانی ؟! شدا تو را با آتش بسوزاند!(؟) 

خمید بن مسلم [آزدی] می‌گوید به شمرگفتم: سبحان الله! این کار به صلاح و 
نیست مگر می‌خواهی گناہ ردت را دو برابر بکئیء هم با عذاب الهی [آتش] آنها 
را عذاب نمایی و هم بچه‌ها و زنها را به فتل برسانی! والله آمیرت همین‌که مردها را 


رجری را که حر خوانده بود نقل گردہ است؛ رگ: ارشاد: FY‏ 
۲۔ تاریخ طبری+ ق ل۸ ۴۳ء ادام ت بن مشرّح. 


+۱۷ لخستین گزارش عستند از نهضت عاشورا 


بکشی: راضی می شودا [دیگر لازم نیست خیمه‌ها را به آتش بکشی.] 

شبّث بن بعی تمیمی آمد وگفت: [ای شمر] من نه سخنی بدتر از سخن تو و نه 
موضمگیریای زشت نر از موضعگیری تو دیدەام. مگر تو آمدی زنها را بترسانی؟ 

[در این بین ] رمبر بن فین با ده نفر از بارانش ہر شمر و بارانش حمله برد و آنان را 
از خیمه‌ها عقب راد [و خطرشان] را رفع نمود. 

آنگاه [لشگر] همگی به طرف [یاران حسین لو ] روی آوردند [در این زسان] 
اصحاب حسین [2] یکی پس از دیگری کشته می‌شدند هرگاه یک یا دو نفر از 
آنها به قتل می رسیدند؛ [کاستی‌شان] آشکار می‌شد؛ ولی [چرن سپاه عمر بن سعد] 
زیاد بودند کشته‌هایشان به چشم نمی آمدند (۱) 


آمادگی برای نماز ظهر 

وقتی ابوتمامه عرو بن عبدالله صاعدی آن وضع را دید به حسین [ 8 ] گفت: 
با آباعبدالله! جانم ہفدایت: من می یٹم اینهابه سما نزدیک شدہاند نه والله, شما 
کشته نخوامی شد مگر اينکه ان شاء الله من پیش رویتان به قتل برسم [اما] دوست دارم 
زمانی که پروردگارم را ملاقات مي‌کنم این نمازی را که وقتش نزدیک شده خوانده پاشم. 

حسین له ] سرش را بلند کرد و فرمود: نماز را یاد کردی» خدا شما را از 
نمازگزاران و پادکنندگان خویش فرار بدهدا آری: الان اوّل رفت لماز است. آنگاه 
فرمود: از آنها بخواهید دست نگه دارند تا ما نماز بخوائیم. 

خصین بن نمیم گفت: [نمازتان قبول نمی شود!] 

حبیبِ بن ماهر [در پاسخش] فرمود: آیا نماز خاندان رسول الله ق پذ برفته 
نمی شود و نماز تو قبول می شود ای الاغ؟!) 


سب 


۱ تاریخ طہری؛ ۳۳۸/۵ و ۴۳۹ به نفل از ابی مخلف از سلیمان بن أبی راشد. 
۲ء تاریخ طبری: ۳۳۹/۵: ادامه خبر سلیمان بن أبی راشد. 


فصلل عشتم / حوادث روز عاشورا ۱۷۱ 
یھ ڪڪ 


شهادت حبیب بن مُظاهر 

[لذا] حُصین بن تمیم [تمیمی] به طرف [یاران حسین ی ] حمله کرد؛ و حبیب 
بن مظاهر [أسدی] برای جنگ با او بیروٹ رفت. [ابتدا حبیب] با شمشیر به صورت 
اسب [حصین]کوفت و اسب یکباره دست‌هایش را بلند کرد و [خصین] بزمین 
افتاد. یارائش آمدند او را بلند کردند و نجاٹ دادند. 

حبیب إا زبان شعر] گلت: 4 

من حبیبم و پدرم مٌظاهر است» اسب‌سوار جنگ و نبرد شعلەورم شما در جذه و 
ده فزونترید لیک ما از شما باوفاتر و پايدارتريم. ما برهانی برتر.داشته حقائیت‌مان 
آشکارتر است؛ از شما باتفرائریم و عذری برای کسی بافی نگذ‌اشته‌ايم. 

و باز [به شعر] می‌گفت: 

سوگند می‌خورم اگر ما به تعداد ما یا نف شما بودیم» گروه گروه پشت کرده 
می‌گرپختند. ای بد ترین قوم در حسب و نسب! 

جنگ سختی کرد مردی از بنی‌تمیم که دیل بن ریم حوانده می‌شد به 
طرفش حمله کرد و با نیزہ به او زد که منجر به زمین افتادنش شد. [حہہب] رفت تا 
برحیزد که حصین بن میم [تمیمی] با شمشیر بر سرش کوبید و [حبیب بار دیگر] به 
مین افتاد آنگاه آن مرد تمیمی نزدش رفت و سرش را جدا نمود.!" کشته شدن 
[حبیب ] حسین [ط] را در هم شکسٹ؛ فرمود: جان خود و یارانم را به حساب 
خدا می‌گذ ارم.(1) 


خُر [به میدان] آمد و شروع به رجز خواندن کرد می‌گفت: من خُر مهمان‌نوازم که 


۱ تاریخ طہری؛ ۴۳۹/۵ ر ۴۰, اداده خبر سلیمان بن ابي زاشب, 
تاریخ طبر ی ۵ به تقل از بی میخلف از نعل بن فیس 


۱۷ تخستین گزارش مستند از نھضت عاشررا 


این لشگرانبوه را با شمشیر خواهم زد. [اين لشگر را] به دفاع از کسی که در سرزمین 
بنی و شیف بوده [می‌کوبم ] و به آنان ضربه می‌زنم و [در این کار] هیج‌گونه ستمی به 
نظرم نمی رسد, 

و همچنین [به شمر] می‌گفت: سوگند که من تا آنان را نکشم کشته نخواهم شد. 
[ھرگز به آنان پشت نخواهم کرد] امروز زخمی از آنان په پشت من نخواهد رسید. با 
شمشیرم به آنان ضربه‌ای بُرندہ خواهم زد در حالی که نه روی خود را برمی‌گردانم 
و نه خواهم ترسید. [ژُهیر بن قین همراه خر به میدان آمده بود. آن دو] جنگ سختی 
بپا کردند» وفتی یکی از آن دو سمله می کرد و درگیری شدت می‌گرفت دیگری 
بورش می‌برد و او را رهایی می‌داد. آن دو ساعتی به همین منوال جنگیدند» بعد 
پیاده نظام [دشمن] بر خر بن یزید بورش بردند و حر کشته شد. [رحمت خدا بر او 


باد 


نماز ظهر 

آنگاه حسین [طب ] و پارانش نماز عوف() را به جماعت خواندند [سعید بن 
عبدالله حنفی] پیش روی [حسین ع ] ایستاد و هدف تبرهای [دشمن] قرار 
گرفت» از راست و چپ به او تیر می‌زدند» همچنان به او تیر می‌زدند و او پیش روی 
اہی عبد الله لا ] ایستاده بود تا اپنکه آخر کار به زمین افتاد [رحمت خدا بر او باد. ]۴ 


۱ تاریخ طبري: ۴۴۰۲۵ و ۱ ادانه خبر محمد بن فیس 

۲-مقصرد از نماز حرف آن است که در سال جنگ نیمی از رزمندگان یا بخشی از آنان رکعت اول امام جمباعت 
را با جماعت و رکعت دوم را فوراً فرادی تمام مي‌کنند و بجای سار رزمندگان آنها برمی‌گرهند و بقیه به 
رکعت دوم امام جماعت می‌رسند و رکمت درمشان را فوراً قرادی بانجام سی رسائند و بجای خود 
برمی‌گردند. و به نظر می رسد رکوع و سجودشان نیز با ایماء و اشاره مي‌باشد نه کامل. 

۳ تاریخ طبری, ۲۴۱/۵ ادامه خبر محمد بن قبس و سبط ابن جوزي به اقامه نماز ظهر توسط امام َء برای 
اصحابشس به صورت نماز خوف اشاره کرده است. رک: تذگرة الطراعی؛ ۵۲ به نقل از هشام بن محمد 
[راری مقتل ابی ‌مخنف.] 


فصلل هشتم | حوادث روز عاشورا ۱۷۳ 
سس هه سس و و ویب ےڑک 1کک ان ۳۳ 


شهادت ژُهیر بن ڦين 

[ژھہر بن فن به میدان آمده] به شانه حسین [3# ] زد و گفت: پابرجا باش [من 
هنوز شما را بر حق می دانم ] که از جانب خحداوند هداپث شده‌اید عم هادی و هم 
مهدی هستید» امروز جدّت نبی [خدا] و حسن و علی مرتضی و [جمفر طیّار] آن 
جوان شجاعی که [خداوند] به او دو بال داده و [حمزه] آن شیر خداء آن شهید زنده 
را ملاقاث خواهی گرد. 

سپس تبرد سختی بپا کرد و [به شعر] می‌گفت: من زهیرم من زادۂ قینم» و با 
شمشیر آنان را از سین دور می‌رانم. [در نهایت] کثبر بن عبدالله شعبی و مهاجر بن 
آوس به او حمله بردند؛ و او را به فتل رساندند. [رحمت خدا بر او باد ٩1],‏ 


شهادت نافع بن هلال َمل 

نافع بن هلال لی ام خودش را زوی چوبۂ تبرش نوشته بود لذا تیرهائی که 
پرتاب می‌کرد نشاندار بودند می‌گشت: من جمَّلی هستم؛ بر دین علی هستم) 
دوازده تن از پاران عمر بن سعد را به فتل رساند. 

[ولی در نهایت خودش مجروح شد] و بازوانش شکست؛ شمر بن ذی الجوشن 
با دار و دسته‌اش او را اسیر کرده [به مبان لشگر] هدایت کرده و به عمر بن سعد 
رساندند» [در حالی که ] حون از محاسنش جاری بود! 

عمربن سعد گفت: رای بر تو آی نافع! چه چیز موجب شد که با خودت چنین 
بکنی؟! 

[نافع ] گفت: پروردگارم می‌داند چه نیتی دارم والله غیر از آنان که مجروح 
ساختەام دوازده تن از شما را به فتل رسانده‌ام و از این مجاهده‌ام خود را ملاست 


تغپیر ذ کر نموده است» رک: تذکرۃ الخراص؛: ۲۵۲ به نفل از هشام بن محمد [راوی مقتل آبی‌مختف,] 


۱۷۴۳ نخستین گزارش مستند از تهضت عاشورا 


نمي‌کنم. اگر ساعد و بازویی برایم می ماند نمی توانستید مرا اسیر کنید! 

شمر [به عمر بن سعد] گفت: خدا سلامتت بدارد او را بکش! 

عمربن سعد گفت: اگر می خواهی [تو] بکش! شمر شمشبرش را از غلاف بیرون 
اف 

نافع گفٹ: والله اگر از مسلمانان بودی برایت سنگین بود که خدا را در سالی که 
دستت به خون ما آلوده است ملاقات کنی! الحمدلله که مرگ ما را بدست‌های 
شرورترین مخلوفاتش فرار داده! آپس از این گفتار] [شمر] او راکشت [رحمت دا 
بر او باد.]!" 


شهادت دو برادر جفاری 

وقتی یاران حسین [2 ] دیدند نمی‌ترائند از حسین [ ] و خودشان دفاء 
کنند در کشته‌شدنٍ پیش روئ حسین [عه ]بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند. عبدالله و 
عبدالرحمن فرزندان عزرة از [بنی ] غفار جلو آمدئد و گفتند: یا آباعبدالله! سلام بر 
تو. دشمن حلفهةٌ محاصره را تنگ تر کرده تا جائی که ما را تا کنار شما عقب رانده 
است؛ دوست داریم پیش روبتان کشته شویم و از شما محافظت کرده و دفاغ کنیم؛ 
[امام طا ] فرمود: مرحبا به شماء نزدیکم بيایید. آنها نزدیک [آن حضرت] رفته 
جنگ را آغاز کردند یکی از آن دو [به شعر] می‌گفت: بنی غفار و ہنی نزار و خجندف 
نیز می داند که ما جماعت فاجران را ہا شمشیرهای نیز و بان خواهیم زد. ای پاران 
با شمشیرها و نیزه‌های بلند از این آزادزادگان دفاع کنید.(۲ [آنگاء جلوی 
[آحسین ظا ] نبرد سختی کردند و به فتل رسیدند دا رحمتشان کند,] 


١ہ‏ تاریخ طہری: ۱۴۳۱/۵ ۴۴۲ ادامه خر میب بن فیس. 
۳1 تاریخ طبری: ۵ء ادام خغہر معملہ بن فیسوں, 


نصل هشتم / حرادث روز عاشورا Va‏ 
0 __.ی-:--ی.یسی. تسه ڪڇ 


شهادت دو جوان از بتی جابر 

دو جوان جابری [به امهای] سیف بن حارث بن سريم و مالک بن عبد بن شریع 
که پسرعموی یکدیگرو در عین حال برادران مادری بودند در حالی که می‌گربستند 
نزد حسین [ح ] آمدند. 

[امام ی ] فرمود: برادرزاده‌هايم چه چیز شما را به گربه انداخته است؟ 
امیدوارم بزودی چشمنان روشن شود. [یعنی با شهادت چشمتان به نممتهای سرای 
جاویدان روشن گردد.] 

گفتند: خدا ما را فدایت کند! نه والله برای خودمان گریه نمی‌کنيم برای شما 
می‌گرییم؛ [زیرا] می‌بينيم در محاصره قرار گرفته‌ای و ما نمی توانیم از شما دفاع کلیم| 

[آمام ] فرمود: خدا به شمابة خاطر ناراحتی تان از محاصره شدن من و 
جانبازی تان در پاری‌رساندنم بهدریرن پاداش منقین را عنایت فرماید. بعد دو جوان 
جابری رو [به میدان مبارزه] به پیش زفتند و همچنان رویشان را به طرف امام 
حسین [ط ] برمی‌گردانیدند. و می‌گفتند: السلام علیک یابن رسول الله 

[حضرت] فرمود: و علیکما السلام و رحمة الله سپس رفتند و حنگیدند تا کشته 


شدند (۱) زر حمت ید | برآن ڈو باد.] 


شهادت حنظلة بن أسعد شبامی 
حنظلة بن آسعد شبامی روبروی حسین [ 4 ] ایستاد و فریاد زد: 
یا زم اي أخاف عم یثل یوم الا خزاب یل دآب ة پ قوم لوج 1-7 
بعډهې و ما الل رید ظلماً للعباد. و ا قوم ی حاف علیکم یوم الاد یرم ولو 
ذبرین لحم ین له ین مایم ون بضیل الله فما لَه ِن ما( 


۱ تاریخ طبری: ۵ و ۳۳۴ ادامه خبر محسد ہن قیسں, 
۲_غافر | ۳۰۰۳۷ 


۱۳۹1 نخستین گزارش مسشلد از نهضت عاشورا 


ا قوم لاتقیلوا خسیناً سکم اله بغذاب ‏ قد حاب تن افْتریٰء(' 
ای قوم من برایتان از روز سخت گروههای مشرگ بیمناگ هستم. مثل سنت 
عذابی که در نوح و عاد و شسود و کسبانی که پس از آنان بوده‌انده چریان پیدا کرد 
خداوند نمي‌خواهد به بندگان ستم روا دارد. ای قوم من براپتان از روز قیامت 
[روزی که فریاد مردم بلند گردد] می ترسم روزی که [از عذاب] پشت کنید ولی 
از سوی خدا هیچ حافظی ندارید. و کسی را که خدا گمراه نماید هیچ راهنمایی 
نخواهد داشت» اي مردم حسین را نکشید که خدا شما را با عذاب از ہین خواهد 
برد. «هر کس افثرا پیشه کند نومید خواهد گردید.؛ 
حسین لو ] فرمود: یابن أسعد! خدا رحمتت کند. آنها [پیشتر] دعوئت را به 
حق و حقیفت نپذیرفته؛ و برای نابودی شمارو بارانت بپا خاسته و مستوجب 
عذاب شده‌اند چه رسد به حال» که دیگر برادران صالع شما را کشته‌اند» [و کار از 
کار گذشته است.] 
[حنظله] گفت: راست می‌گوبی؛ فدایت شوم! شما عالمتر و داناتر از من و در 
دعوت کردنشان به حق شایسته‌تریء آیا ما به سوی آخحرت نمی رویم و به برادرانمان 
ملحق نمی‌شویم؟ [ھنوز وفتش نرسیده که پدانها ملحق گردیم؟] 
[حضرت] فرمود: برو به جایگاهی بهتر از دنیا و مافبهاه [برو] به ُلکی که از 


[حنظله ]گفت: السلام علیک یا أباعبداللہ درود خدا بر شما و خاندانت» خداما 
را در بهشتش به یکدیگر بشناساند! 


امام [92] گفت: آمین؛ آهین. 


۱ طھ// ۴۱ 


فصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۷۷ 
بو ی مهس بل ..."۳۳۳۳ نس _ _____عممح سح 


آنگاه [حنظله] به میدان رفت و ثبرد کرد ٹا اينکه به قتل رسید.!") [رحمت خدا بر او 
باد.] 


شهادت عابس بن آبی شبیب شاکری و لامش شوذب 
عابس بن ابی شبیب همراه شوذب غلام بنی‌شاکر آمد [و به غلامش گفت: شوذب! 


در دل چه داری؟ چه می‌خواهی بکئی؟] 
ہے کو ال مر 
[شوذب]گفت: چه بکنم؟ در کنار شماه نزد پسر دختر رسول الله 9 می جنگم تا 
کشته شوم 


گفت: من هم‌چنین گمانی به تو داشته‌ام! حال که حاضر به دست برداشتن و رفتن 
نیستی؛ برای دفاع از آبی‌عبدالله به میدان برو تا [خون ] تو را به حساب خدا بگذارد. 
همان‌طور که [خون] سایر بارانش رابة حسائي خدا واگذار نموده و من [هم خوت تو را] 
بخدا واگذار نمایم؛ اگر الان کس دیگری همراه من بود که نزد من تزدیکتر و عزیزتر از 
شما بود باز دوست می‌داشتم پیشایش من به میدان برود تا جانش را به خدا واگذار 
كديا" چرا که شایسته است. امروز هر چه می‌توانیم طلب جر و پاداش کنیم» چونکه 
فردا روز حساب است و عملی در کار نخواهد بود. 

شوذب جاو آمد و به حسین [طل | سلام کرد و گذشت. و جنگید و به قٹل رسید. 
(رحمت خدا بر او باد.] 

عابس بن أبی شبیب گفت: با أباعبدالله! در روی زمین و در دور و لزدیک» کسی 
عزیزتر و محبوبتر از شما نزد من ئیست اگر می‌توانستم با چيزي عزیزتر از جان و 
خونم ظلم و ستم وقتل را از شما دور کنم انجام می‌دادم؛ السلام علیک یا أباعبداللہ در 
پیشگاه خدا گواهی می‌دهم که من در راہ تو و در راه پدرت برده‌ام. 
۱ تاریخ طبری, ۰۴۴۳/۵ به تقل از آبی‌مختف از محمد بن قیس و ارشاد شیخ مقید» ۱۰۵/۲ با کمی حذف و 


۲- بعنی رنج و ناراحتی‌ای را که در پرتر کشنه‌شدنش عابدم می‌شره برای رضای خدا تعمل تنم و به حساب 
خدا واگذار کنم. 


A‏ نخسن گزارش مستند از تهشت هاشورا 
ج سس سس تسس 


اا ا 


آنگاه در حالی که شمشیرش به زیر آویخته شده بود قدم زنان په سوی [دشمن] رفت.(۱) 


ریع بن تمیم [همدانی | گفت: وقتی دیدم [عابس] در حال آمدن است او را شناختم 
گفتم: ای مر دم! این شر سیاه است: این پر آبی شبیب است. کسی از شما تنها با او 
مبارزه نکند! 

[عابس | پیرسته فریاد می‌زد؟! آبا کسی نیست تا با هم» تن به تن بجنگیم؟! 

عمر بن سعد گفت: او را با سنگ‌باران به زانو درآورید! 

از این رو از هر سو به سویش سنگ پرتاب کردند! 

[عابس] وقتی این صحنه را دید زره و کلاهخودش را انداخت إو تنها با پیراهن | به 
طرف مردم |کوفه ] حمله برد [راوی گوید ] والله دیدم بیش از دویست تن از [دشمنابِ] را 
به عشب می رائد. 


سپس آنها از هر طرف سراغ او آمدنذ و غاب کشته شد.''' [رحمت خدا بر او باد.] 


شهادت پزید بن زیاد آبی شعثاء کندی 

یزید بن زیاد بن مهاصر یا ابوشعثاء کندی از کسانی برد که همراه عمر بن سعد به 
جنگ با حسین[ ] آمده بود ولی وقتی [مبیدالله بن زیاد ر اطرافیانش] پیشنهاد‌های 
حسین [ن ] آرا برای جلوگیری از جنگ ] نبذیرفتند به [حسین یت ] پیوست و در کنار 
ار به نبرد پرداخت رجزی که او آن روز می‌خواند [این برد:] من یزیدم پدرم مهاصر است. از 
شیر که در بيشه خفته است دلیرترم؛ آیعنی از فرط نیرومندی به اطرافم بی‌اعتنایم.] 

پروردگارا من باور حسینم: عمر بن سعد را ترک گفته به سری حسین هجرت نمودہام! 

او تیرانداز بود. از این رو پیش روی حسین [علیلٌ | روی زانوهایش نشست و یکصد عدد تیر 
پرتاب کرد که ننها پنج عدد از آنها سفرط کرد هر تیری که می افکند می‌گفت: من پسر بَهذَلةَ 


ا تاریخ طبری, ۲۲۳/۵ و ۴۴۴ ادامد خر محمد بن فیس و شی مفید نها سلام دادن شوذب به امام لا و 
شهادنش را با اندگی تناوت دو عبارات ذکر کرده است: رک: ارشاد: ۱۰۵/۲. 

۲. تاریغ طبري. ۴۴۲/۵ بد نقل از أبی‌مختف از نعبر بن عله از مردی از بنی عبد به نام ربیع بن تمیم که خود 
شاغد وقاہع روز عاصورا ہو ته است 


فصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۱۷۹ 
وس ل ال dl‏ ڪڪ 


سواران عرجله‌ام! ٦‏ حسین [ دعاکرد و فرمود: خدایا] تبرش را به هدف برسان؛ و پاداش او 
را بهشت قرار بده. آنگا+ جنگید تا اينکه به قتل رسید۔''' [رحمت خدا پر او باد.] 


شهادت کوفیانی که در بین راہ به امام ی پیوستند 

[چهار مردی که همراه طرماح بن دې نزد حسین طا آمده بودند یعنی:] جابر بن 
حارث سلمانی: و مجمُم بن عبدالله عائذي و عُمر بن خالد یداوی و سعدء غلام عُمر 
بن خالد با شمشیرهایشان جاو رفته به آسپاه غمر بن سعد] حمله بردند ولی وقتی در 
دل لشگر دشمن فرو رفتنده دشمتان آنها را احاطه کرده تحت محاصره قرار دادند و 
ارتباط آنها را با یارانشان فطع کردند؛ [در این حین ] عباس بن علی بر [سپاه دشمن ] حمله 
بردہ و آتان را نجات داد» [بار دیگر] با شمشیرهایشان حمله کردند و جتگیدند تا همگی 
در یک مکان به قحل رسیدند!" [خدا رخمتشات کند.] 


1 سے ار ۳ ۳۹ ۰ 
شهادت سوید خنعمی و بشیر حصر می 

آخرین تفرات از اصحاب حسین له | که در کنار |آن حضرت] باقی مانده بودند: 
شید یی هرز ن کی مُطاع نمی( ا سو مر ار 

[أمّا بشیر پیش رفت و جنگید تا اینکه کشته شد. دا ر حمتش کند؛ ولی سوید به 
E TG‏ ٢ہ‏ و 


E OTE ۱‏ از قرع او بو ده. که در أن پیروز شده بو ده‌اند 
و برایشان نام‌آور شدء بود لذا به آن افتخار و میاهات می‌کردند؛ و افتخار به چنین روزهائی از جنگ‌های 
جاهلی در اسلام قطعاً مکروه است -اگر حرام نباشد .مگر در حال جنگ که افتخار برای حماسہ و 
نگرمی استتنا» شوہ است؛ به کتاب‌فای جهاد رامد شود و در عمپلجا شمینگھ امام معصرم حسین 
ا حاضر و ناظر بوده و تھی نئمودہ متضمن تجویز آن خواهد بود. 

۔ ین ڈرت سس ساس ہے سو ود سی : غمراہ باکمی جابجابی. 

۲۔ تاریخ طبری: ۱۴۴۶/۵ به قل از اف بی ماش تر میس 

ثد رف تاریخ طبری: ۴۴/۵ به نفل از أبی سخف از عیدالله بن عاصم از ضحاک بن عبدالله بشرّفی. 


۸ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


رسید؛ به شورس امد و در حالی که شمشیرش را پرده ہودند با کاردی که عمراء داشت» 
ساعتی جنگید تا اینکه سرانجام به دست زید بن ژفاد جنبی و مروة بن بطار تَعْلٰبی به قل رسیده 
ری در میان [یاران حسین اا آخرین کسی بوده که پس از کشته شدن همه یاران به قتل رسید. ](۱) 


شهادت علی بن حسین ا [علی اکبر| 

اولین کسی که از میان فرزندان أبی طالب آن روز کشته شد علیاکبر فرزند حسین بن 
علی 2 ] بود. مادرش لیلی دختر آبی مُوّة بن ممروة بن مسعود کی بود. [علیاکبر] 
حمله به [سپاه دشمن] را آغاز کرد و در آن حال ہا شعر] می‌گفت: 

من علی بن حسین بن علی هستم؛ به پروردگار خانه کعبه فسم؛ که ما به [جانشینی ] 
پیامبر از دبگران سزاوارتريم: بخدا قسم آن زنازاده نخواهد توانست بر ما حگومت کند. 
بس از آتکه چندین بار به دشمن حمله برد این اشعار را تکرار کرد مر بن مُنقذ من 
تممان عبدی ری را دید گفت: [همه] گناهان عرب به پای من؛ اگر [این بار این نوجوان از 
کنارم بگذرد و همان عمل گذشته را تکرار کند و پدرش را به عزایش ٹنشائم!] 

[بتابر این این بار که علیاکبر از مبیدان] می‌گذشت و با شمشیرش به مردم حمله 
می ہرد مُوّهَ بن مُنقذ با وی درگیر شد و با نیزه ار را زد علیاکبر به زمین افتاد مردم دورش 
را گرفته با شمشیرهایشان او را قطعه قطعه کردتد () 

حسین [ع4 ] بالای سرش آمد در حالی که می‌فرمود: خدا بکشد ملتی را که تو را 
کشت ای پسرم! چه چیز آنها را به جسارت در برابر خدای رسمان و هک حرمت رسو 
لها" اداشته! بعد از تو خاک بر سر دنا و زندگی دنا. [در همین حال] زنی با 
شتاب [به میدان] آمده در حالی‌که فریاد می‌کشید: ای برادرم! آی برادرزاده‌ام! خود را 
روی [بدت علي‌اکبر] انداخت! حسین [ع ] نزدش آمده دستش را گرفته به خیمه 


١۔تاریخ‏ طبری, ۴۵۳/۵ به تقل از آبی‌مختف از زهیر بن عبدالرحمن خٹعمی, با کمی تفییں 
۲ تاریخ طبری. ۶۵ء به قل از زھیر ہن عبدالرحمن بن هیر خنعبی و ازساده ۲ با کمی تیر و حلاف 


و مقاتل الطالبین؛ ۷۶ به نقل از مدائتی از بی مخنف از عبدالرحمن بن بزید بن جابر از حمید بن مسلم و به 
نفل از عمر بن سعد بصري از آبی مخنف از زھیر بن عبدائله خشعمی: با گس تغیبر 


نصل هشتم / حوادت روز عاشورا ۱۸۱ 
یی ._..________ سح 


بازگرداند و نزد جواتانش آمد: فرمود: برادرتان را حمل کنید» آنها علی اکبر را از جایی که 


شهادت قاسم بن حسن 42 

ححمید بن مسلم می‌گوید: نوجوانی که صورتش مانند پاره ماه بود په سوی ما آمده 
[وی ] شمشیری در دست» و پیراهن و لباس پائین تنه بر تن؛ نعلینی [در پا] داشت که بند 
یکی از آن دو قطع شده بود» فراموش نمی کنم که آن [یند بندِ پای ] چپ بود. 

عَمْرو بن سد بن تفیل آژدی به من گفت: بخدا قسم بر او حمل سختی خواهم کردا 
به وی گفتم: سبحان الله! از این عمل چه قصد کر ده‌ای! همانهایی که می بینی او را احاطه 
کرده‌اند بجای تو از عهده‌اش برمی آیند؛ ولی؛ وی گفت: بخدا قسم حتماً به او حمله 
خراهم کردا لذا به قاسم حمله برد وتا زمائی که سرش را با شمشپر کوبید» دست 
برنداشت. [در این هنگام] نوجوان با صورت یه مین ] افتاد و گفت: آی عمرا 

حسین |[ ] مثل باز شکاری ظاهر شه و ماندد شیر حشمگین [به سویشائ] بورش 
برد و عمرو را با شمشیر زد» [عمرو] برای جلوگیری از ضربه؛ ساعدش را جلو آورد؛ 
ولی شمشیر دستش را از آرنج بربده و آدر همین جا] اسب‌ها جولان داده او را لگدمال 
کردند بەطوری که مُرد. گرد و غبار برطرف شد» حسین م ] بالای سر نوجوان ایستاده 
بود در حالی که نوجوان با پاهایش خاک را بهم می زدہ حسین [38 ] می‌گفت: دور 
باشند ملّتی که تو راکشتند می که جد تو روز قیامت دشمنشان خواهد بود؛ بخدا برای عمویت 
سنگین است که او را بخوانی ولی جرابت را ندهد یا جواب بدهد ولی سودی به حالت نداشته 


باشد. بخدا این صدایی است که خون‌خواهان فراوانی داشته اما اکتون یارانش کم شده‌اند .۳۱ 


۱ تاریخ طہری, ۴۴۶/۵ و ۴۴۷ء به تقل از أبی سخنف از سلیمان بن أپی راشف از خمید ہن مسلم أژه‌ی با کسی 
تفاوت و ارشاد شیخ مشي ۲( ۱۰۱۷ با اند شی تغییر و مقاتل الطالبس؛ ۳ iiy‏ نقل از ابی مخنف از 

آ۔ یھن ای قاسم این فر باه و استغالہ نو در میا بی هاشم فربادرس و مددگار فراوانی دار ذه بني‌هاشم غمگی 
انامه پاورقی در یفده بعد 


۸۲ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


آنگاه او را برداشت» گویا همین الأن می‌بينيم که پاهای ان نوجوان بر زمین خط 
می کشید و حسین [عِ3] سینه او را بر سینه خویش قرار داده بود؛ و او را آورد تا کتار 
فرزندش علی بن حسین [علی آکبر] نهاد و أھل بیت [حسین غ] در اطرافش بودند. 
پر سید م آن نوجوان + گیست ؟ کته شد: او قاسم بن حسن بن علی بن أبی طالب است ي )٩(‏ 


شهادت برادران عباس بن علی لب 

[بعد] عباس بن علی به پرادران مادریش -عبدالله و جعفر و عثمان ۔گفت: اي 
فرزندان مادرم» شما پیشتر به میدان بروید تا [برایتان عزاداری کنم ] چرا که فر زند تدارید 
[تا به عزایتان پنشینند.] 

در نتیجه [برآدرانش همین ] عمل را انجام داده [و پیشتر به میدان رفتند و په سختی 
مشغول جنگ شدند تا اپنکه] به قتل رسیذاند, ۲۳۱ [خدا آنان را رحمت کند.] 


شهادت حضرت عباس بن على 

[طبری مقتل عباس بن علی ا زا ذکر نکرده اسست. لذا ما آن را از کتاب ارشاد شیخ 
ید از قول مید بن مسلم نقل میکنیم: شمید ] گوید: تشنگی حسین ل شدت 
يافته بود از اینرو قصد فرات را نمود و در حالی که برادرش عباس پیش رویش حرکت 
می کرد بالای ابگیره! " [فرات] رفت؛ در همین حال سپاه ابن‌سعد که لعنت خدا بر او 
باد به او حمله ور شد؛ و مردی از بنی دارم از میانشان به آنها گفت: وای بر شما بین او و 


ادامه پاورفی از صفحه قبل 
شونخواه حون ٹر هستند نو تنها نستی؛ ولی اکلون در این صحرا با بار نداریم و ٹٹھاہیم لذاگسی ثیست تا 
بقریادت پرسد و تو را از چنگ دشمن نجات دهد. 

١۔‏ تاریخ طبری» ۲۴۷/۵ و ۱۴۴۸ به تقل از آبي‌مخنف از سلپمان بن اہی راشذ از همید بن مسلم و ارشاده ۱۰۷/۲ 
و ۱۰۸ په نقل از حمید بن مسلم ہا اندگی تخیں 

۲ تاریخ طبری: ۴۴۸/۵ و ۳۲۹ په نقل از آبی‌سختف از عقبة بن بشیر أسدبي از آبوجعفر محمدبن على بن 
اھت تر وٹ دران حضرت عباس ذگر نموده است: رک: 
ارشاد: ۰/۲, 

۳ مقصود از اہگبرہ فرات همان دیرارہ و پا سڈی می‌باشد که ہین رود فرات و زمین‌های اطراف حائل بوده 


اسا 


قصل مشلم | حوادث روز عاشورا AF‏ 


0ص ہے سے ےےےے_ a‏ 


فرات حائل شرید و اجازه ندھید [حین ] به اب دست ید اکتد, 

در این حال حسین طا فرمرد: (اللهٌ أَظْ!) بارالھا او را به تشنگی گرفتار کن. 
[مرد] دارمی خشمگین گردیده و تیری به سوی او پرتاب کرد و آن را در چانه‌اش نشاند» 
حسین طا تیر را پیرون کشیده و دستش را زیر چانه‌اش گرفت؛ کف دو دستش پر از 
خون شده؛ آن را ربخت و فرمود: اللهم ئی أشکو |لیک ما یل بابن بئتِ نیک!) خدایا 
از آنچه با بسر دختر پیاعہرت رفتار می‌شوه نزه تو شکایت مي‌کنم. 

آنگاه در حالی که تشنگی اش بیشتر شده بود به جایگاهش بازگشت. این در حالی بوده که سپاہ 
[عمر بن سعد] عباس را محاصرہ کرده و بین او و [حسین] فاصله انداخته بودند په طوری که عباس 
از آن پس به تنهایی با آنها می جنگید تا کشته شد ۔رضوان خدا بر او باد 

عباس بعد از این که زخمهای فرارانی بر او وارد گردیده» به طوری که از پای در آمدہ و توان 
حرکت نداشت؛ په دست زید بن ورفاه حفن و حکیم‌بن طف نیس په قتل رسید.۱1) 


شهادت عبدالله, شیر خو از ابی عبدالله ا 

در حالی که حسین لاو | تسه بودفرزن کوچکش را نزدش آوردند. [بچذ 
شیرخوار یا کمی بزرگتر از شیرخوار] عبدالله بن حسین بود [حضرت] او را در دامن 
خویش نشائ!''' در همان حال که در دامنش برد شخصی از بنی أسد رہ نام سمل ہن 
کال یا هانی بن ثبیت خضرمی] تیری به سویش پرتاب کرده گلویش را برید؛ 
حسین اب ] خونش راگرفت: و وقتی کف دستش پر شد خوذ را روی زمین ربخت و 
گفت: پروردگارم اگر نصرت آسمانیات را از ما برداشته‌ای آن را مقدمة خیر قرار بده و 
انتقاممان را از این گروه ظالم بگیر |" 


۱ شیخ عقبد محمد بن محمد الارشاد: ج ۲ ص ۱۰۹ و ۰ طبری از فرل قاسم‌ین آصبغین نبائه جرپان 
حبله امام ین ی به سری فرات و اصابت تبر به جانه أن حضرت را نقل نموده است ولی ذکری از 
شهادت حشرت عباس نگرده است. 

۲تاریخ طبری. ۴۴۸/۵: به نقل از بی مخنف از سلیمان بن أیں راشد از حمید بن مسلم, با اندگی جابجابی. 

۳ تاریخ طبری؛ ۴۴۸/۵ به تقل از آبی‌مختف از عقبة بن بشیر آسدی از ابوجعفر محمد بن علی بن حسین شیا 
و ارشاد ۱۰۸/۲ با اندگی تغبیر, 


۱۸۴ نخستین گزارش مستند از نهضت هاشورا 


مردم از هر طرف آنها را احاطه کردند. عبدالله بن قطبه نْھانی طاثی بر عون پسر 
عبدالله بن جعفر بن أبیطالب حمله برد و عون را کشت.( و عامرین نهشل تیمی بر 
محمد پسر [دیگر] عبدالله بن جعفر بن آبی‌طالب(") بورش برد و او را به قتل رساند ۳۱ 


شهادت خاندان عقيل 

عثمان بن خالد بن اسر جهنی و بشر بن خوّط قابضی هىُدانی بر عبدالرحمن 
پسر عقیل بن ابیطالب یورش بردند و ار راکشتندء!'' و عبدالله بن عُزرة عَتْعّمی به 
سوی جعفر پسر [دیگر] عقیل بن أبی طالب تیر انداخت و او را کشت (۵) 

سپس عمرو بن ضبیح صدائی» عبدالله پسر مسلم بن عقیل را با تیری زد؛ 
بطوری که کف دستش را [با تیر] به پیشائی اکن دوخت, [به گونه‌ای که او دیگر] 
نتوانست دست‌هایش را حرکت بدهد آنگاء با ثیر دیگری فلبش را شکافت!(۴) 

و بیط بن یاسر هنی مریگ یمد ای عفیل را کشت (۷ 


۱ ابرالفرج در کتاب خود بگوید مادر عون زینب دختر علی [طمْ ] برد است؛ رک: مقائل الطالبین: ۶۰ ولی 
طبری می نوبسد مادر عون جمانة دخثر مسیب بن نجبة فزاری از سران شیعبان گرفه و نواببن برد رک 
اربخ طبری: ۴۶۹/۵ به نقل از بی‌سخنف. 

۲- طبری و ابوالفرج و سبط اہن جرزی مادر محمد فرزند عبدالله بن جعفر را حضرت زیتب [س] ذگر 
نکرده‌اند, بلکه طبری و ابرالفرج نام مادر محمد را خرصاء اھر یہ ES‏ 
دختر جلصه تمبمي نقل نموده استہ رک؛ تاریخ طبری, ۴۶۹/۵ به نفل از أبی مخنف و مقاتل اتطالبین, ۰ 
به نقل از أبی مخلف از سلیمان بن آبی‌راشد از حمید بن مسلم و تذکرة EE‏ ا و 
محمد [راوی مقتل أبی مخنف.] 

۳۔ تاریخ طبری: رواش و وسر مم یی سر متاتل الطالبین: ۶۰ و 
۱ء به نقل از ... آبی‌سخنف از سلیمان بن راشد از حعید بن مسلم؛ با کمی تغییر 

۴۔ تاریخ ظبري: ۳۲۷/۵ ادامه خیر حمید بن مسلم و مثالل الطالبین؛ ۱ آدامه ی پا اندگی 
تفر 

4 تاریخ طبری, همانجا و همان سلد۔ 

#-پیشین فمانسا همان سند. 

۷ تاریخ طبری: ۳۶۹/۵ به نقل از أبی مختف و مقائل الطالبین, ۶۲ به نفل از آبی‌مطلف از سلیمان بن أبی راشد 


نصل هشتم / حوادث روز عاشررا ۸۵ 


شهادت دو فرزند دیگر امام حسن ا 
عبدالله بن عُبة غُنّونی به سوی أبابکر بن حسن بن علی تپری انداخت و او را 
کے )١(‏ 


بن کاهل تیری به سویش پرتاب کرد و او را به قتل رساند.!'' 


مبارزه و شهادت امام حسین ا 

وقتی حسین ان ] در مبان سه با چھارگروہ باقی مائد شلزار راه راه یمنی‌ای را 
که رنگهای روشنش چشم را خیرہ می‌کرد خواست (آن را برداشت] و جای جایش 
را شکافت؛ تا از تنس غارت نکترد(۲۳ مدت زیادی از روز را صبر کرد هرگاه فردی 
از [سپاه دشمن] به او می رسید برمی‌گشت و پرهیز می‌کرد از اینکه مسئولیت فتل 
[حسین عم را بر عهده بگیرد و گا بزرگ: (کشتن امام ]بر گردن او بیفتد! 

[تا اینکه] مالک ہن سیر دی کندی] مقابلش آمد اعم یر سز 
[حسین له ] کویید به طوری که] کلاه خزی که [مام ]بر سر نهاده بود فطع 
شد و [شمشیر] بر سرش اصابت کرد و خونش را جاری ساعت. کلاه پر از عون 
شلد حسین [4 ] به او فرمود: امیدوارم با این دست» هرگز نخوری و نیاشامی» و 
خدا تو را با ظالمین محشور کند! 

[آنگاه حضرت ] آن زره را انداعت و کلاهی خواست. کلاہ را پوشید و رریش 
۱ تاریخ ۳ ۸۵ء به قل از PF‏ از عقبة بن ا بن علي بن سین لو 
و ارشاد: ۱۰۹/۲ و مفاتل الطالین: ۵۷ه به نقل مدائني از أبیمخنف از سلیسات بن آبی راشند باکمی تغییر در 
یاو مد 


۲. تاریخ طبری, ۲۶۸/۵ به نقل از آبی لاف 
۳. تاریخ طہری: ۴۵۱1۵: به نقل از آبی‌س‌ختف از سلپبان بق آبی‌راند از حعید بن مسلم, 


۸۹ نخستین گزارش مستلد از ٹھضشت صاشورا 


[عمامه] بست."" [یعنی روی کلاه با پارچة پشمی ابریشمی سیاہ] عمامه بست" و 
پیراهنی یا لبّادەای از خر بر تن کرد و محاسنش را با وسمه خضاب نمود. او مانند 
سرار جنگجو و شجاع می جنگید» و خود را از شکار شدن رهایی می داد و از نقطه 
ضعف‌های دشمن بر علیه او استفاده می کرد( 

شمربن ذی‌الجوشن همراه قریب به ده نفر از مردان جنگی اهل کوفه مقابل 
خیم حسین [ْع ] ۔جائی که بار وبنه و زن و فرزند (آن حضرت]در آن بودند ۔آمد 
و [حسین تا ] به طرف خیمه حرکت کرد. از این رو [شمر و همراهانش به طرف 
حضرت آمده] بین [ایشان] و خیمه‌اش حایل شدند. 

حسین للع ] فرمود: وای بر شما! اگر دین ندارید: و از روز بازگشت نمی‌هراسید 
[لااقل] در کار دنیایتان آزادمرد و بزرگ‌زاده باشید! جلوی سردا پست و افراد 
جاھل تان را از [تجاوز به] خانه و کاشانه ر اهلل بیتم بگیرید. 

[شمر] بن ذی الجوشن گفت: آين راب خاطر تو انجام می دھیم ای پسر فاطمه! و 
با مردان ججنگی به سوی [حسین :12 ] رفت» حسین لٹا ] به طرفشان حمله می برد 
و آنها از دورش پخش می‌شدند.(۲) 

عبدالله بن عار بارفی می‌گوید: مردان جنگی چه آنها که طرف راست 
[حسین ب ] بوده و چه آنها که طرف چپش قرار داشتند به طرفش حمله بردند. 
[حسین یه ] به سوی کسانی که سمت راستش بودند حمله کرد بطوری که آنها 
ترسیدند و [عقب نشستند] [بعد] به کسانی که سمت چپش بودند حمله برد و آنها 
١۔‏ ارېخ طبری؛ ۵ یہ نثل از لی ف ها فقو بن عسلم و ارشاد شپخ قد 

۲ با کمی تفر 
۲ تاریخ طیری؛ ۲۵۲/۵ په نقل از ز آبی‌مخف از حجّاج از عبدالله بن عتار بن عبد یغوث بارقن؛ باکمی تغیبر و 

ای میں سوج سے رسود E O O‏ 


1 تاريخ ۳ ۴۵۰/۵ به نقل از NE‏ 


نسل هشتم / حوادث روز عاشورا ۷غ 


سس دبس سس یس سیرسسسیسسیبس ڪڪ 


نیز به هراس افتادند» بخدا هرگز مجروحی را که فرزند و خانواده و بارانش کشته 
شده باشند به فرت فلب و آرام دلی و جرأت او ندیده‌ام. بخدا چه قبل از حسین و 
چه بعد ازاو مائندش را ندیده‌ام! مردان جنگی مانند گریختن گلة بُزی که گرگ در آن 
حمله کند از راست و چپش می‌گریختند! 

عمرین سعد په حسین آ2 ] نزدیک شده بود [در این هنگام] زینب دمحٹر 
فاطمه [س]» خواعر [حسین 3 ] [از خیمه‌گاه] بیرون آمد و گفت: ای عمر بن سعدا 
آیا أباعبدالله کشته می شود و تو نظارہ می‌کنی! 

عمر بن سعد صورتش را از [زینب [س]] برگرداند گوبا همین الآن اشکهای عمر 
را می بینم که روی گونه‌ها و محاسنش جاری است.(٩‏ 

و [حسین عع] در حالی که بر دشتمن حمله می‌کرد می‌فرمود: آیا یکدیگر را 
برای کشتن من تشویق می‌کنید؟ والله بع از من بنده‌ای از بندگان خدا را نخواهید 
کشت که به اندازء کشٹن من برایتان اتفناکتر و ناراحت‌کننده‌تر باشد! بخدا فسم 
امپد وارم خدا مرا به خاطر اعالت شما [نسبت به من] گراسی بدارد و انتقام مرا 
بی‌آنکه بفهمید از شما بگیرد. والله اگر مرا بکشید خدا درگیری و گرفتاری و 
خحونویزیتان را بین حودتان خواهد افکند. و تا عذاب دردناک را بر شما نیفزاید شما 
را رها خو اهد کرد (۲) 

آنگاه شمر بن ذی الجوشن ا [تعدادی از] مردان جنگی به سوی حسین [3] 
آمد که سنان بن انس تحْعی و ول بن یزید أصبحی و صالح بن وهب ین و 
قشم بن عرو جعفی و عبدالرحمن جُعُفی در میانشان بودند» و شمر بن ذی 
الجوشن آنان را تبحریک می کرد [تا بر امام به حمله‌ور شولد] در دتیجه 


۱ تاریخ طبری: ۵( به نقل از آبی سخنف از حجاج از عبداله بن عجار بن عبد ینوش یارفی و ارشاد شب 
عفد ۰۱۱۱/۲ با گمی تخبیر. 
۲ تاریخ طہر یہ ۵ به نفل از آبی سختف از سقعب بن زغیر از سید ہن مسلم. 


AA‏ نخستین گزارش عستند از نهضت عاشورا 


ورس رسد 
[حسین لپ را محاصره کردند!(۱) 

نوجوانی از اهل بیت حسین ال ] به سوی [آن حضرت] آمد حسین [عص ] به 
خواهرش زینب دختر علی ا گفت: اورا نگه دار. خواهرش زینب دختر عل الا 
ان [نوجوان] راگرفت تا نگه دارد [و نگذارد به میدان برود] ولی نوحوان نبذیرفت و 
آمد تا به حسین لی ] کمک کند. [در این حین ] بخُر بن شب با شمشیر به سوی 
حسین [] حمله‌ور شد آن نوجوان گفت: آی پسر حبیث! آیا عمویم را 
می‌کش ی ؟! [بخر بن کخب] با شمشیر به او ضربه زد. نوجوان با دستش حواست 
جلوی ضربة شمشیر را بگیرد که [شمشیر] دستش را تا پوست قطم کرد و دستش 
آویزان شد فریاد زد: ی مادرم! 

حسین [عط ] او راگرفت و به سینه‌اشس چسبانید» و فرمود؛ فرزند برادرم! بر آلچه 
به سرت آمده صبرکن و آن را خیرانه حسباب آوس خدا تو را به پدران صالحت, به 
رسول الله و علی بن ابي‌طالب و روخن بن علی صلی الله علیهم اجمعین 
ملحق خواهد کرد (۲) 

بارالها باران آسمائی ات را از آنان باز داں و آنان را از برکات زمینی‌ات سحروم 
ساز خداوندا اگر مقدر کرده‌ای که آنان را تا مذتی از نعمت‌هایت بهره‌مند سازی در 
میانشان تفرقه و جدایی بینداز و آنان را به سیر در نیمه‌راههای بی‌راهه واداں [آنان 
را حزب حزب کرد در دسته‌های مختلف با گرایشهای مختلف فرار ده] و والیانشان 
را از آنان خشنود مگردان: چرا که آنان ما را دعوت کرده بودند تا اریمان کنند ولی بر 
ما ستم روا داشته ما را کشتند!(۳) 


۲ تاریخ طبری, ۴۵۰/۵ و ۱ سند پیشین و ارشاد؛ ۱۱۰/۲ با کمی تغہیر و سفاتل الطالبین. ۷۷ به نقل از 
ابي‌مختف از سلیمان بن ابی راشد از مید بن مسلم: با اندکی تغییں 
۳ تاریخ طبری, ۵ به تقل از اہی ملف از سلییبان بن آبی‌راشد از خُمید بن مسلم و ارشاده ۲۴ ۱۱۱ 


با کمی ثغییر. 


فسل هشثم / حوادث روز هاشورا ۱۳۹ 


[حسین و ] مدت زیادی از روز را کٹ کرد: [در این مدت] اگر مردم 
می خواستند او را بکشند می‌کشتند» ولی [از کشتنش] پرهیز کرده برنحی به برشخی 
انجام با هد , 
شمر در میان مردم فریاد زد! وای بر شما! چرا به این مرد ناء می کئیدا او را 
بکشید! مادرتان به عزایتان بنشیندا سپس از هر سو به [حسین طا ] حمله‌ور شد 
سپس وُرعة بن شریک تمیمی به کف دست چپ و گردن [آن حضرت] تصربه زد» 
بطوری که [حسین 9 ] با سختی و مشقت برمی‌خاست ر آدوباره با صورت 
مبارکش] بر زمین می افتاد در آن حال سنان بن آنس نمی به سویش حمله کرد و با 
نیزہ به او زد [امام‌ طا ] به زمین فعاو پیوسته [رقتی] کسی به حسین ا ] 
نزدیک می‌شد ستان بن انس از رل اینکه شر [حسین ب ] به دستش نیفتد بر او 
حمله می‌کرد تا اینکه [بالاخره] به نزد آن حضرت فرود آمد و گلوی [مبارکش] را 
برید و سر [مبارکش ]را جدا کرد. و آن را به خحولی بن يزيد [آصبحی ]وا گذار نمود.(؟ 
هر آچه بر تن سین[ ] بود غارت گردید فیس این اث۴ فطہنۂ 
[امام طا ] راگرفت.( و اسحاق بن یره حضرمی؛ پیراهین حسین ال ] را به 
۱ تاریخ طہری؛ ۴۵۲/۵ ر ۴۵۳ په نقل از آبی‌مخنف از صفعب بن زهیر از حمید بن مسلم و شیخ مفید ننها گفته 
شمر [لعنه‌الله ] را نفل گرده است رک: ارشاد: 1۱۲/٢‏ 
۲- تاریخ طہری؛ ۵ و TT‏ ادامه خبر حمید بن مسلم: شیاه با اندگی تفار تت و ارشاد شیخ معید: ۱/۲ 
٣‏ تاریخ طبری؛ ۴۵۴/۵ به نفل از آبی مخنف از جعفر بن محمد بن علی اا [امام سدق ] ر سبط ابن 
جوزی مسئله سپردن سر امام څا به خولی را ذگر گرده است» رگ: تذگرۂ الخواسء س ۶ 
۴ قیس بن آشمث کسی بود که خود برای امام سین دغوت نامه فرستاده ہرد از این رو امام اة در خطبه 
صبح عاشورا او را بیاد نامه‌اش آنداخته و په ری فرمرده بود آي فیس بن اشعت مگر شما نبردی که برایم 
نوشتی.... رک: اولبن خطبه امام طا در صبح عاشورا 


۵۔ تاریخ طبری» آدرس و سند پیشین و سبط ابن جوزی گرفتن قطبقه حضرت توسط فیس بن اشمت را لقل 
گردہ است: رک: تذگر: الخواس؛ ۲۵۳ به تقل از عشام ہن محمد [راوی مقتل ابی مسخنف.] 


۹۰ نخستین گزارش مستند از تهشت عاشورا 


غارت برد و شمشیرش را مردی از بنی‌نهشل برداشت. و نعل سیاهش را آودی 
گرفت و بحر بن کعب شلوارهاي [حضرت ] را برداشتہ!٢)‏ [امام غ ] را بر هه رهبا 
نمود.!" [لعنت خدا ہر آنان باد.] 


غارت خیمه‌ها 

مردم بر زلان حسین ا ] و امرال و اجناسش روی آوردند ورس" و لباسهای 
فاخر" و شتر[هابشان] را به غارت بردند» بر سر پیراھن زنان کشمکش می‌شد تا 
اينکه زنان مفلوب می شدند و پیراهنشان بُردہ می شد !]۶ 

مردان به سنان بن آنس گفتند: ایا حسین‌بن علی, پسر فاطمه دختر رسول مه 
را کشته‌ای؟! بزرگترین [مرد] عرب در شرفت و بزرگی را به قتل رسانده‌ای؟! 

[حسین ] نزد آنان آمد تا دستشاٹ زا ازنپادشباهی‌شان فطع کند. پس [تو ای سنان 
ای کسی که چٹین فردی را کشتی ] نزد فرّفاندهانت برو و پاداش خود را از آنان 
بخواه! که اگر خزانه‌های اموالشان زا پپاس کشتن حسین به تو بدهند کم است! 

[سنان] که قدری دیوانه و مجنون بود بر اسب سوار شد و نزدیک در خیمه عمر 
بن سعد ایستاد و با صدای بلند فریاد برآورد: جوال مرا از سیم و زر پر کن که من آن 
پادشاه دربان دار را کشته‌ام» کسی را کشته‌ام که اگر سبش یاد شود بهترین مردم از 


-تاریخ طبری: ۴۵۵/۵ به نقل از ابی سختف از سلیمان بن اپی‌باشد از حمپد بن مسلم با کمی جابجابی و رک: 
تذکرة الخواص: ۲۵۳ 

۲ تاریخ طبری. ۴۵۲/۵ به نقل از أبی‌مخنف از جعفر بن محمد بن علی [اسام صادق ]ر رک: ننگرة 
الخراص: ۲۵۳, 

۳ تاریخ طبری: ۴۵۱/۵؛ به نقل از آبی‌مطتف از سلیمان بن آبی‌راشد از حمبد بن مسلم و رک: نذکرۂ الخواص؛: 
TOT‏ 

۴-گباغی سانند کنجد زرد رنگ که از آن برای زرد کردن استفادہ می‌شود و از آن زعفران ہدید می‌آبد. 

ند ورس و لباسهای فاخر اشیائی برد که توسط یک کاروان از یمن برای یزید فرسناده می‌شد و حضرت پس از 
خروم از مکه په کر فه با این کارران پرخورد کرد و اموالش را فیط نجود. رف: متازل بین راه ! منزل لم 

۴ تاریخ طبری, ۴۵۳/۵ په نفل از آبی‌مختف از جعفر بن محمد بن على بو 


نصل هشتم / حوادث ریز عاشورا ۱۱ 
و ڪڪ 


لحاظ پدر و مادر است! 

عمر بن سعد گفت: او را نزدم بیاورید» وفٹی [سنان به خیمه عمر بن سعد ] وارد 
شد عمر چوہدستی شود را به سويش پرت کرد و گفت: آی مجنرتن! شهادت 
می‌دهم که تو مجنونی و هرگز سالم نشده‌ای» [با کدام جرأت] چنبن سخنی 
می‌گویی؟ والله اگر ابن‌زیاد این را می شئید گردنت را قطع می‌کردا!'' 

[در این هنگام] شمر بن ذی‌الجوشن با مردان جنگي همراهش به امرال 
حسین ا3 ] حمله بردند و به عل بن حسین کوچکتر [مام زین السابدین 3 ] 
رسیدند؛ [آن حضرت] مریض بود و رری فرشش دراز کشیده بود و رجاله‌ها در 
کنارش می‌آمدند و می‌گفتند: آیا او را نمی‌کشیم؟! خمید بن مسلم می‌گوید: گفتم: 
سبحان الله! آپا بچه‌ها را بکشیم؟! این بچهاست! تا اینکه عمر ہن سعد آمل گفت: آي. 
احدی متعرض این نوجوان مریض نشود: و کی داحل چادر [خیم] این زنها نگردده و 
کسی که از اجناسشان چیزی برداشته به آنان برگرداند ولی کسی چیزی را برنگردائد۔''' 

عمرپن سعد عقبة بن سمعان [غلام امام را] دستگیر کرد و به او گفت: نو 
گیستی ؟! [عقبه] گفت: من بنده زرعرید هستم؛ لذا وی را آزاد کرد غیر از [عقبة] 
احدی از صحاب حسین ط2 ] نجات نبافت ٣!‏ ۱ 


اسب‌تازی بر بدن سیدالشهداء 2 
سپس عمرین سعد در میان پارائش فریاد زد: چه کسی داوطلب می‌شود با 
اسبش حسین را لگدمال کندا آبر حسین اسب بتازاند؟!] ده نفر فبول کردند. از 


جمله: اسحاق بن حَیٔوۃ خضرمي؛ و احبش بن مرئد حَضرمی» آنها آمدند و بسدن 


۱ تار طبری» ۲۵۴/۵ به نقل از آبی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از خمید بن مام 
۲ تاریخ طبری: آدرس و سند پیشین و ارشاد شیخ مفیده ۲ و ۰۱۱۳ با کمی نشییر۔ 
۳. تاریخ طبری» آدرس و سند پیشین. 


۱۹۲ نخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 


حسین [ 2 ] را با اسب‌هایشان لگدمال کردند. بطوری که پشت و سینه‌اش را خُرد 
[مام طا ] را همان روز همراه خی بن یزید برای عبیدالله بن زیاد فرستاد. [بتدا] 
حول به کاخ دارالامارة رفت: دید در قصر بسته است: از این رو به منزل خودش 


رفت و سر [حسین ] را زیر قدج بزرگی نهاد.(۲) 


بردن اهل بیت به کوفه 

[عمر بن سعد آن روز و فردایش [در کریلا] اقفامت کرد.]! و بيه سرهای 
[شهداء] را با شتاب جمم کرد و آنگاه هفتاد و دو سر را همراه شمر بن ذی‌الجوشن و 
فیس بن آشعث و عَمرو بن حَجّاج وعزرةبین فیس" [پیش] فرستاد آنها رفتند و با 
سرها بر عبیدالله بن زیاد وارد ش5 

[آنگاه] [عُمر بن سعد] به خمیلء بن پُکیر احمري دستور داد تا در ميان مردم 
حرکت به سوی کوفه را اعلام نماید. عم دختران و خواهران حسین و بچه‌هایی که 
بودند و علی بن حسین را با همان حال بیماری برداشت و با حو د بر (6) 


۱ ثاریخ طہری: آدرس و سند پیشین و ارشاد؛ ۱۳/۲ با کمی تفیپر 

۲- تاریخ طبری» ۴۵۵/۵ سند پشین» سپس طبري از فول همسر خولی می ویسد: وقتی سبح فردا فرا رسید 
خولی با سر حسین طب ] نرد عبیدالله بن زیاد رفت. رک: تاربخ طبری» ۴۵۵/۵ به نقل از هشام از پدرش از 
نرار دختر مالک [همسر خولی.] 

٣۔‏ این خبر را از أبی مخت نقل نکرده بلکه از طریق هشام از پدرش از نوار بنت سالک نقل گرده است؛ رک: 
تاربخ طبری, ۴۵۵/۵. 

۴ این سه نفر گسائی بودند که به ثوان اشراف کرفه برای حسین طا دعرت‌نامه فرستادند و گفتند بستانها 
سرسیز شده مبوه‌ها رسیده و نهرها لبریز گردیده؛ اگر مايلي در میان سپاهی که برایت ترنیب یافته قدم 
بگذار. 

۸ تاریخ طبری» ۳۵۶/۵ به نفل از آبی‌مخنف از آبوزهیر عبسیع از فرّة بن فیس تمیمی ولی سبط ابن جوزی 
تما اد سرھای شهدا را نود و دو سر ذکر نموده است, رک: تذکره الخراس؛ ۲۵۴ به نقل از قشاع بن سمل 
[رادی مقنل آبی‌سختف,] 

۶ طہری این فسعت را از زبان همسر خولی لقل نموده است: رگ: ناریخ طبری: ۴۵۵/۵ به نقل از مشام از 


نصل هشتم / حوادث روز عاشررا ۱۹۳ 


n |‏ سیسوس 


فة بن فیس تمیمی می‌گوید: فراموش نمی کنم هنگامی را که زینب دختر فاطمه از 
کنار تتله اء برآذرش می‌گذشت دز حالی که می‌گفت: ا میا ادا ۳ محجدادا ملانگه 
گرفته. به حاک و خون آغشته, و اعضایش قطعه‌قطعه شده است. یا محمداه! دخترانت 
اسیر گردیده فرزندانت کشته شده‌انده باد صبا گرد و غبارش را بر آنان می‌کستراند! 

۱ 2 

افرة که خود جزو لشگر عمر بن سعد بوده میگوید:] والله [زینب] دوست و 
دشمن را په گریه انداخت! بطوری که زنان صیحه زده بر صورتهای خویش سیلی 
می‌زدند.(۱) و بٹی أسد از اهالی غاضریه ۔حسین و بارانش را پک روز پس از 
کگشته شدنشان به خاک سپردند. 0( 


سر مطهر امام ٤ة‏ در مجلس این زیاد 

خمیدبن مسلم می‌گوید: عمر بن سعد مرا حواست و نرد خانواده‌اش فرستاد تا 
پیروزی‌ای را که خدا نصیبش کرده ہرد و سلامتی‌اش را به آنان مژدہ بدهم! از این رو 
نزد خانوادەاش رفتم و پیفام مر بن سعد را به اطلاعشان رساندم. [آنگاه دیدم] ابن 
زیاد جلوس کرده و فرستاده‌ها [با سرهای کشته‌ها] بر او وارد می شوند ۳ 

[قبیلة] کنده با سیزده سر آمد. و فیس بن آشمث آنان را ممرامی می‌کرد؛ و 
هوازن با پیست سر وارد شد در حالی که شمر بن ذی الجوشن مصاحبشان برف 
[قبیل] تمیم با هفده سس بی أسد با شش سر و مُذجج با هفت سر و بقیۂ سپاه با 

ادامہ پاورفی از صفحه قبل ۱ 

پدرش از نوار دشتر مالک و ارشاه شیخ مفیدہ ۸۱۱۴ با کس نغییں 
۱تاریخ طبری» 6۵۶/۵: به نقل از آبی‌مخنف از بو زهیر عیسی و سبط ابن جوزی جملات حضرت زینب [س] 


۳ عنگام بور از تله گاء شمراه با کی تغییر نقل کرده است» رگ: تذکرۃ الضراس: ۲۵۶ به نقل از شام بن 
e‏ 


۲ تاریخ طبري» ۵ به نقل از آبی مخنف از سلیمات بن آبی‌راشد از خُمید بن مسلم و رک: ارشاد: ۱/۲ 
برے ناریخ طبر ی: ۵ء به نفل از أبی‌سخف از سلیمان بن آبی‌راشد از خمید بن مسلم. 


۱۹۳ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


هفت سر آمدند که [مجموعا] هفتاد سر بود. 

[ابن زیاد] اجازۂ ورودشان را به فصر داد. آنان را وارد قصر کرد و به مردم إِذن 
ورود داده شد. من در میان واردین داخل [قصر] شدم. [ناگاه دییدم ] سر 
حسین سب ] پیش روی [[آبن زیاد] قرار گرفته» و با چوبدستی به بین دندانهای 
. ثنایایش می زند. وقتی زید بن ارقم آن [صحنه] را دید نتوانست از چوبدستی زدن 
ابن زیاد [به دندانهای حسین] بگذرد. گفت: این چوبدستی را از آن دندانها پردارا 
قسم به کسی که الهی غیر او نیست خودم دیدم دو لب رسول اللہ کا بر این دو 
لب قرار گرفته و آن دو را می بوسید! 

بعد آن پیر آزهذ بن از )یه شدت گریست. 

ابن زیاد گفت: 1 دو دیده‌ات را گڑیان بدارد! والله اکر پیر خرفتی که عقلش 
زایل شده است نبودی: گردنت رازھ ار بن ارقم] برنحاست و بیرون رفت... 
در حالی که می‌گفت: برده‌ای: ۱۱ برک ایر به شاهی گمارد. و او مردم را به بازیجه 
گرفت! شما ای جمعیت عر یکت ٹپ ےہ هید شد! چرا که بسر فانطمه را 
کشتبد و پسر مرجانه [ابن زیاد] را حاکم کردید! او بزرگائتان را خواهد کشت و 
اشرارتان را به بردگی خواهد گرفت» به ذلت و خواری رضا داده‌اید! دور باد کسی که 
به جواری و ذلت راضی شودا ۱ 

وقتی بیرون رفت: شننیدم مردم.می‌گفتند: والله زیدین ارقم حرفی زد که اگر اہن 
زیاد می شنید او را مبی‌کشت!(۲] 


۱ منطور اینست کہ بزید که پرده‌ای پیش نبست ابن زیاد را به پادشاهی کوفه گمارد. وجه برده‌خوان پزید اپنست 
که جدش ابوسفیان و پدرش ععاویه از آزادشدگان پیامبر خد الاچ بردند چراگھ بباس لفق طہق 
دسنورات اسلامی پس از فتح مکه می: نوانست آنان را به بردگی بگیرہ ولی بر اساس مصالحی چنین نکرد و 
ان را عفو تود رود دأتم الطّلقاء: شا آزادید! از این رو بزبد که فرزند کسی بود که روزی به بردگی 
رفته برد برده محسوب می‌شده» چرا که طبق دسٹور اسلام فرزند عبد هم عبد به حسایب می:ید. 

۲- ناریخ طبری» ۴۵۶/۵ به نقل از أبی‌مخنف از سلیمان بن آبی‌راشد از حمید ہن مسلم: با کی جابجایی و 

ادامه پاورفي در صفغحه بعد 


فصل هشتم / حوادث روز عاشورا ۹۵ 
دی س 


سر گذشت اسراء در مجلس ابن‌زیاد 

وفتي حواهران و زنان و بچه‌های [حسین طبه ] بر عُبیدالله بن زیاد وارد شدند 
زینب دختر فاطمه [بنت رسول ۴ا ]با لباس بسیارکھنہ ز به صورت ناشناس در 
میان حلفه کنیزانش نشست عبیدالله بن زیاد گفت: این زنی که نشسته کیست؟ 
[زینب] با او تکلّم نکرد. سه بار [اين جمله] را گفت: و هیچ بار [زینب] با او تکلم 
نکرد. تا اینکه برغی از کنیزان آزینب ] گفتند: این ژن» زینب دختر فاطمه است! 

میدالله گفت: سپاس خدایی راکه شما را رسواکرده؛ په قتل رساند و دعوتتان را 
نافرجام گردانید! ۱ 

ازینب [س]] فرمود: سپاس خدای را که بواسطه [جدمان] محمد لز ما را 
گرامی داشته و تطهیر نموده است؛ این ظور نیست که تو می‌گوبی؛ تنها فاسق است 
که رسوا می شود و فاجر است که درتفگویی/اش برملا می‌گردد. 

[غبیدالله ] گفت: دیدی خجدا با خاندانت چه کرد؟! 

[زیلب ] فرمود: اینها کشته شدن پراییات مفدر شده بود لذا به سوی فتله گاه 
خویش رفتند بزودی خدا شما و آنان را جمم خواهد کرد و آنان در پیشگاه خدا 
احتجاج کرد دادخواهی می نمابند! 

اب زیاد غضبناک شدہ برافروخت و گفت: خداوند جان و دل مرا از [شر برادر] 
طغیانگر تو و عصیانگران و گردنکشان خاندانت شفا بخشید! [زینب [س]] گریست 
و سپس فرمرد: فسم بچانم که بزرگ [خاندانم] را کشته‌ای» و خانواده‌ام را نابود 
کرده‌اي و برگ و ریشەام را این بریدی و اصل و فرعم را از بین بردی! اگر اینها تو را 
شفا می‌دهد [بدان که] به مرادت رسیده‌ای! 


3 


ادامه پاررقی از صفحه قبل 
شیخ مفبد جریان اعتراض زید بن ارفم به اہن زباد را بدون ذکر سخنانی که عنگام خردج از مجلس گذنہ 
است ثفل نعودہ است» رگ: ارشاد: 11۴۲ 


1۹٦‏ نخستین گزارش ستند از نهضت ها 


ش ا 
ار 


عبیذالله گفت: این زٹ قافیه گوست» قسم بچانم پدرت نیز شاعری سجع‌گو بوده 
[زینب[س]] فرمود: زن کجا و قافیەبندی کجا؟! من در پی چیز دیگری غیر از 
سجع‌گویی هستم» این آه دل من است که بر زبانم جاری می شو دا( 
[آنگاه ابن‌زیاد] به علي بن المحسپن نگاه کرد و گفت: اسمت چیست ؟ 
فرمود: من على بن الحسین هستم! 
گفت: مگر نه این است که شدای علی ہن الحسین را کشنه است؟! 
[امام سجاه یلا ] سکوٹ کرد. 
ابن زیاد گفت: چه شده؟! جرا سخن نمی‌گوبی ؟! 
[حضرت سجاد نی ] فرمود: برادرئ داشتم که او هم علی خرانده می شد, و 
[دیگر بار نیز] علی [بن حسین ی ] سکوت کرد. 
[ابن زیاد] گفت: چه شده چرا صحبت نمی کنی ؟! 
5 ۳ ال فھ 3 
فرمود: اله تفن ألا تفس حینّ تزتها» «خدا جانها را هنگام مرگشان می‌گیرد»() «و ما 
7 کا سے ے و سو 
کان لس آن تجوت الا باذن الله سیچ نفسي جز به إذن خدا تمی‌میرد.» 
[سپس به مي بن معاذ آحمری گفت:] وای بر تو بکش او را! 


١۔‏ تاریخ طبری: ۷۵۷/۵ به نقل از اہی سخنف از سلیمان ہن ابی راشد از جد بن سلم و ارشاده ۱۱۵/۲ و 
۶ء با می تغییر و سبط ابن جرزی, فسمتی از مشاجرہ حضرت زینب [س]با ابن زباد را تا عصبانی شدن 
ابن زیاد با کمی نفاوت در الفاظ و عبارات ذکر کرده است: رک: تذگرء الخراص؛ ۲۵۸ و ۲۵۹ به نفل از هشام 
بن محمد [راوی مقتل آبی‌سیختف.] 

۲- زمر ۴۲. 

۳ آل‌عمران | ۱۴۵. 


صل هشتم / حوادث روز هاشورا ۱۹۷ 


[در این هنگام] عمّه‌اش زینب او را در آغوش کشید و گفت: آی ابن زیاد! دست 
از ما بردارا آیا هنوز از خونهایمان سیراب نشده‌ای!؟ آیا کسی از ما را بافی 
گذارده‌ای؟! [آنگاہ] با علاقه [سجاد لا ] را در آغوش گرفت [و خطاب به ابن زیاد] 
فرمود: از تو می‌خواهم [تو را] بخدا .اگر مؤمن هستی -اگر می‌خواهی او را بکشی 
مرا هم با او یکش! 

علی [بن حسین خطاب بے ابن زباد] فریاد زد: اگر ميان تو و این آزنها] 
خوبشاوندی(" و پیوندی است همراهشان شخص باتقرایی بفرست تا رفتار و 
مصاحبت اسلامی با آنان داشته باشد. 

ابن زیاد به آن دو [زینب و علی بن حسین ا ] نگریست رگفت: شگفتِ از آثار 
خوبشاوندی و رجا واللّه که زینب درشت دارد که اگر من [برادر زاده‌اش] را کشتم 
او را هم با [برادر زاده‌اش ] یکشم! 

[آنگاه به مأمورانش] گفت: این نوجوان را رها کنید!(۲) 

سپس عبیدالله بن زیاد سر سین( را بر نیزه‌ای] نصب کرد و دستور داد تا 
در کوفه گردانده بر !۲۳۶ 


شھادت عبدالله بن عفیف به خاطر اعتراض به ابن زباد 
[پس از پایان مجلس اہن زیاد] اعلام کردند: نماز را به جماعت بخوائید! مردم در 
مسجد اعظم [کو فه ] گرد آمدند ابن زیاد بالای منبر رفت و گفت: 


حمد. مخصوص خدایی است که حن و آهلش را پیروزکرده و امپرمژمنین یزید 


۱ این زباد و اهل بیت امام حسین ا قریش بودند از این رو په نوعی بینشان پیوند خویشارندی بود 

٦۔‏ تاریخ طبری» ۴۵۸/۵ به تقل از آپی‌سخف از سلیمان بن أبی راشد از مید بن مسلم: با کمی تغییر و ارشاد 
شیخ مقید؛ ۱۱۶/۲ و ۱۱۷ با اندکی تفاوت و سبط ابن جرزی این ماجرا را به اختصار ذگر گردہ است: رگ: 
تذکرة الخواس: ۲۵۸ به نفل از شام بن محمد [راوی مقنل أبی مخنف.] 

۳ ناریخ طبری؛ ۱۴۵۹/۵ به نفل از بی مختف, 


۸ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 
بن معاویه و حزیش را نصرت نمود و کذاب بن کذاب [یعنی] حسین بن علی و 
شیعیانش را کشته است! 

هنوز گفتار ابن زیاد تمام نشده بود که عبدالله بن عفیف آزدی غامدی که از 
شیعیان علی کرم الله وجهه به حساب می آمد و از مسجد اعظم جدا نمی‌شد و تا 
شب در آن نماز می‌خواند با شنیدن سخی ابن‌زیاد به ناگاه از جای خود برشاست و 
گفت: مان! که دروغگری, فرزند دروغگو؛ تو و پدرت و آنکه تو و پدرت را به 
ولایت گماشت هستید. آی پسر مرجانه! آیا [از سویی] فرزندان پیامبران را می‌کشید 
و از سری دیگر] گفتار صذیقین را بر زبان می‌رانید؟! 

7 زیاد گنت: او را نزد من پیاورید! ۱ 

[در این هنگام ] مأمورین آماده باش:لعَہَدِالله بن عفیف] را دستگی رکردند ولی او 
در حالی که مأمورین او را می‌بردید؛ یشار اردان را سر داد. یا مبرور! [آی نیکو 
رفتار]؛ ناگاه جوانان قبیله آزد آمدند و او را [از چنگ مأمورین ابن‌زیاد ]رها ساختند و 
به خالەاش بردند. 

ولی آپس از مدتن ابن زیاد عده‌ای] را سراغش فرستاد و او را دستگیر کرده و ہہ 
فتل رسانید و فرمان داد عبدالله را در شوره‌زار کوفه به دار آویختند. (؟) 


سرگذشت کاروان اسراء در شام و مجلس یزید 
سيس [ابن زیاد زحر بن فیس] را حواست و سر حسین ل ] و سایر یارائش راء 


۱ در آنزمان شعار هر قببله نشانه‌ی طلب کمک به حساب می‌آمد. از این رو هرگاء فردی از یک قببله با يکي از 
افراد قییله دیگر درگیر می‌شد» و جان و مال خود را در خطر می دید شعار قبیله‌اش را سر میداد و 
بدین و سیله از اعضای فبیله خویش کمک می‌طلبین, و اعضاي قبله‌اشی هم طبق عهدی که سته بو شم ره 
باری اش ہی شتافتند و او را از جنگ حریف نجات سی دادند. 

۲- تاریخ طبری» ۴۵۸/۵ و ۴۵٩‏ به تقل از آبیسختف از سلیمان بن آبی‌راشد از مید بن مسلم و ارشادہ ۱۱۷/۴ 
با اندکی تغییر 


صل هشتم / حوادت روز ماشورا ۱۹٩‏ 


با وی و دو تن از همراهانش ابو پردة بن عوف آزدی و طارق بن ظبیان آزدی ‏ به 
سوی یزید بن معاویه فرستاد۱) در ضمن دستور داد زنان و بچه‌های حسین | ] 
آماده شدند وبررگردن علی بن الحسین طب ] غل و زنجیر بسته شده [پس از آمادگی 
اسراء] آنان را با مخفر بن علبۀ عاتذی [قرشی] و شمر بن ذی الجوشن [به طرف 
شام ] فرستاد. 

آن در [ رام 0 ار ٹا [مجلس ] يزيد و 

وقتی سر حسین [ل ] و اهل بیت و اصحابش -پیش روی یزید نهاده شد [یزید 
با زبان شعر این معانی را] گفت: 

[این شمشیرھا سران مردانی را شکافتند که برایمان عزیز بوده‌اند اما در عین 
[عزت] ستم‌گری کرده و فطع زجم نم خماند. ]۳۱ 

[در این هنگام] یحبی بن حَکم براذرمرژان بن حکم [زبان به اعتراض گشود و با 
اشعاری به این مضمون] گفت: 

سری که درکنار؛ طفف!'' [کربلا] بربده شند. از ابن زیاد. آن بردة کم شرافت به ما 
نزدیکتر بود. [با این کار] نسل سُمیّه به اندازۂ ریگ ‌ها افزایش پافت و حال آنکه د ختر 
رسول خد ا6ے بی‌نسل گردید! 

بزید بن معاویه [از این سخنان برآشفت و] به سیئة یحیی بن حکم زد و گفت: 
ساکٹ ۶ هو © 


۱ تاریخ طبری, ۴۵۹/۵: 1-9 از آبی‌مختف: با کمی وت 

۲ طبری این خبر را از آبی‌سختف تقل نکرده است, بلکه از هشام از عبدالله بن یزید جدامی از پدرش از غاز بن 
ربیعة جرّشي نقل گردہ است» رک: تاربخ طبری: ۱/۵ +۳۶ 

۳. تاریخ طبری» ۲۶۰/۵ به نقل از أبی‌مخنف از صفعب بن زهیر از قاسم بن عبدالرحمن و ارشاد شیٔخ سفبد. 
۷۲ء با کمی تغییر. 

۴ طف: واژه‌ای عربی است و برخلاف آنچه گمان شد از کله فارسی [تفتبده ] گرفته نشد است بلکه بمعنی 
نار آب و پا زمینی برآمد از آب می‌باشده و [طفا] یعتی [یر آب شد.] 

له ناریخ طبری؛ ۵ ۴۶۱: په نقل از ابرجعفر عبسی از آبی عمارة عبسی و ارشاد: ۱۱۹/۲ و ۱۲۰ با اندگی 


+ ۲ نخستین گزارش مستند از نهضت ماشورا 


آنگاه به مردم اجاز؛ ورود داده شد در حالی که سر حسین [م ] پیش روی یزید 
بود و با چوبدستی خود بر لب [مبارک آن حضرت] می‌زد. ابو ہرزۂ اسلمی از 
اصحاب رسول خداء لس [از این حرکت پزید ناراحت شد و خطاب به او] گفت: 
آیا با چوبدستیات به لب حسین می‌زنی؟! مگر نمی دانی که چویدستیات بر جایی 
می حورد که بارها دیدەام رسول الله ی آنجا را می مکیده است؟! مگر نه اینست 
که فی تو در روز فیامت ابن زیاد و شفیع این [حسین] در آن روز محمد مه 
خواهد بود. 

سپس پرخاست و از مجلس بیرون] رفت. 

[همسر یزید] هند دختر عبدالله بن عامر بن گریز وقتی این گفتگوها را شنید 
لباسش را به سر پیچید و [از اندرون] بیرو آمد. [و به بزید ]گفت: ای امیرالمو‌منی! 
ایا این سر حسین پسر فاطمه دختر تیال خدااست! 

[یزید]گفت: بله؛ برای پسر دختر رسول خدا و عزیز دردانة فریش» بنال و آرایش 
را ترک گفته؛ لباس سیاه بر تن کنا آبن زیاد عجله بخرح داده ار را کشت! عدا [ابن 
زیاد] را بکشد! یحیی بن کم گفت: [با ابن عمل تان] در روز فبامت از محمٌد دور 
مانده‌اید. [من از این پس] هرگز در میج کاری با شما همکاری نخواهم کردا آنگاه 
برنعاست و از مجلس بیرون رفته] گفت:( 

وفتی یزید بن معاویه می‌خواست وارد این مجلس شود [ابتدا] أشراف اهل 
شام را دعوت کرد و آنان را در اطراف خود نشاند» سپس علی بن الحسین و زنان و 
فرزندان حسین را خواست. آنها جلوی دیدگان مردم بر یزید وارد شده و پیش 
رویش نشانده شدند. [وقتی بزید] وضع نابسامان آنان را مشاهده کرد گفت: خدا 


۱ تاریخ طبری؛ ۵۶۵ باه تفل از آبی‌سختف از ايو مزه ثببالی از غ الد تمالی از قاسم بن بخہت: با ئمی 
اجان ر. 
تسس ۳۷ 


نصل هشتم | حوادث روز عاشورا ۲۰۹ 


ا سس سس سے سے سے سے سس 
شما ایرگونه رفتار نمی کرد و بدین نحو شمارا نمی فرستاد! [سپس] به علی لین 
حسین]گفت: با علی! پدرت ابتد! پیوند خویشاوندی مرا قطع کرد و حقم را نادیدہ 
گرفت و [برای گرفتن] سلطنتم با من ستیز نمود, لذا حدا با او این گوئه کرد که 
می‌بینی! 

علی بن حسین ا ] فرمود: وما آصاب من مُصيبة فی الارضِں ولا فی أنشیکم الا فی 
کتاپ من قیل آن کیره( «هیچ مصیبتی در زمین [به جسم و مال] و به جانهایتان 
نخواهد رسید مگر آنکه پیش از اينکه آن را آفریده باشیم در کتابی ثبت است.» 

بزید گفت: دو ا انم ین مصیبة قفا تبث آیدیگم و وا من فی" سر 
مصیبتی گه به شما می رسد بواسطۂ عملکرد خودتان است و او از بسیاری [از گناهان] 
دک 

فاطمة دختر علی لب ] می کوب هنگامی که ما را جلوی یزید بن معاویه 
نشاندند فردی شرخ رو از أهالی شام [در حالی که به من اشاره می‌کرد] به یزید گفت: 
ہا امیرالمؤمنین! این را به من هدیه کن! آوفتی این سخن را شنیدم] لرزه بر اندامم 
افتاد و بشدت ترسیدم گمان کردم بر ایشان جایز است این کار را بکنند: لباس 
خواهرم زینب راگرفتې او از من بزرگتر و عافل‌تر بود و می‌دانست [این کار] عملی 
نمی شود. 

[خواهرم زینب به آن هرد شامی] گفت: دروغ گفتی ۔ والله ۔از شود پستی نشان 


داده‌ای! نه تو حی چنین کاری داری و ته او [یزید.] 


۷ عدید | ۲۲. 

۲-شوری ۳۲۰ 

۳ تاریخ طبری؛ ۴۶۱/۵ به نقل از أبی‌محتف از آبوجعفر عیسی از اہی عماره عبسی, با کسی جابجابی؛ و شیخ 
مفید مشاجره امام سسا دا با بزید را با کمی تفاوت نقل کرده است؛ رک: ارشاد: ۱۲۰/۳ و سبط ابن 
جوزی یڈ تلاوت شده توسط امام سجاد طا را ذکر کرده است: رک: تذکرة الخواص, ۲۶۲ به نفل از ہشام 
بن ميل 


+۳ نخستین گزارش مسشند از نهضت عاشورا 


یزید عضبناک شد [و به خواهرم زینب] گفت: والله تو دروغ می‌گویی! این کار در 
اختیار من است و اگر می‌خواستم این کار را بکنم حتماً می‌کردم! 

آزینب [س]] فرمود؛ نه هرگز! بخدا قسم خدا چنین اختیاری را برای تر قرار 
نداده است. مگر آنکه بخواهی از دین ما خارج شده و به دینی غیراز دین ما درآبی ! 

یزید [وقتی این جملات را شنید] عصبانی شد و برآشفت وگفت: با این حرفھا 

روبروی من می ایستی! این پدر و برادرت بودند که از دین حارج شدداند! 

[زینب] فرمود: تو و بدر و جدّت [اگر هدایت شده باشید] در پرتو دين خدا و 
دین پدر و برادر و جدم هد‌ایت شده‌ایدا! 

[زینب] فرمود: تو آمیری و تسلط داری از این رو از روی ظلم و ستم دشنام 
می دھی؟ و با سلطه‌ای که داری زورگویی "می‌کنی! و آنگاه ساکت شدا 

سېس [آن مرد] سامی [بار دیگتر] ذرخجواستش را تکرار کرد. گفت: با 
امیرالمومنین! این دوشیزہ را به من واگڈازکن! 

[یزید]ػمُت: روی ہرگردان! دا مرگ کتتده‌ای په تو وادهدا 

سپس دستور داد زنان در خانة مستقلی مستقر شوند و على بن حسین هم با آنان 
بوده و هر چه لازم دارند به همراه خود داشته باشند [پس از این ماجرا] زنھا از 
مجلس یزید بیرون رفتند و وارد [آن خانه] شدند. همه زنان خاندان سعاویه به 
استفبالشان آمدند و برای حسین [2] نوجه و گریه کردند! و سه روز سرای [آن 
حضرت] مجلس سوگواری بپا کردندا 

هنگامی کم[أهل بیت ] خواستند از شام خارج شوند: یزید بن معاویه گفت: ای 
نعمان پن بشیر" *! هر چه لازم دارند برایشان مه کن» و فرد مین و صالحی از امالی 


۱ عسات فرزند بشیر بن سعد انصاری: پدرش بشیر نخستین کسی از انصار بود که در روز سقیفة بنی‌ساعده در 
مدیثه پس از درگذشت پیام کا4 مقاوست انصار را بشم آبی‌بکر شکست و با ابی‌بکر بیعت نمود, و لذا 
مقرّب دستگاه خلافت خلفا گردید: خرد نعمان والی معاویه بر گرفه برد آما جون در برابر مسلم بن عقیل 

ادامه پاررقی در سفحه بعد 


لصل هشتم / حوادث روز عاشررا ef‏ 
8ك یس 7۳۳۳۳3۳7۳۲۲۲۲۲ 


شام را با آنهابفرست. و سواران و یازانی همراهشان بفرست تا آنها [اهل بیت] را به 
طرف مدینه هدایت کنند. لذا نعمان بن ہشیر خودش آثان را آبه سوی مدینه ] برد» 
در حالی که شب‌ها آنها را راہ می‌برد آو در حین راه رفتن] آنان را پیش روی خویش 
قرار می داد تا از دیده‌اش ناپدید نشوند» ولی وفتی [جایی] فرود می آمدند از آنان 
درر می‌شا و اصحاب خودش را برای نگهبانی به اطرافشان می فرسٹاد و خود در 
فاصله دوری منزل می‌کرد بطوری که وفتی کسی از آنها می‌حواست وضو بگیرد یا 
قضاء حاجت کید شرمگین تمی‌شد. ا 

[خلاصه ] پیوسته در مسبر راہ اینگونه با آنان منزل می‌کرده و به آنها لطف ۲ 
می‌نمود و حوائجشان را جویا می شد تا اينکه 97 وت 


ورود کاروان اسراء به مدینة 

هنگامی که خبر کشته‌شیدن حسی نال ] به اهالی مدینه رسید لام لقمان] دختر 
عثبل بن أبی طالب با زنان مذینه بپرون امد در حالی که روسری خود را هنوز 
لپیچیدہ بود و داشت بر سر می پیچید [با زبان شعر] می‌گفت: [اگر پیامبر به شما 
بگوید شما که آمحرین امت بودید بعد از من با عترت و خاندانم چه کرده‌اید که 


ادامه پاورقی از صفحه قبل 

شلات عمل نشان نداد عزل و به شام فراخر انك* شد از این نظر لیت به اهل بیت فردی ملایم شسناخته 

شدا 

١ "‏ طبري با کلبی پا آبی‌سختف بجهت رعایت اخنصار از رفتن کاروآن په سر گربلاه و رسیدن آنان در روز 
ارہعین امام حسین ظا ] به کربلاء و برگرداندن و دقن سرهای بریده در نزدبکی قبور شھداء کربلاہہ فزارضی 
شمردمائد و ابن با صحت أن رواپانی که این مطالب را گزارش گردەاند عنافاتی ندارد. 

۲- تاریخ طہری: ۴۶۱/۵ و ۲ء به نفل از أبی مخنف از سعارث بن گعب از فاطمه و ارشاد شیخ مفید ۱۲۱/۲ و 
۲ با اندکی تغییر و سبط ابن جوزی ماجرای تقاضای مرد شامی از بزید آلعته الله ] و پتاه بردث فاطمه 
بنت الین[ ] به زینب [س ] و دفاع حضرت زینب [س ] را تا عصبانی‌شدن و برآشفتن بزید, پا اندکی 
تخیر در تحرہٗ بیان ذگر کردہ است» رک: تذکرة الخواص؛ ۶۴ء به نقل از هشام بن محمد [راری سفتل 
آبی مختف. ] 


۴ ۲ نخستین گزارش مسٹند از هضت عاشورا 


برخی اسیر و برخی بخون خود آغشته شده‌اند چه خواهید گفت؟] 

وفتی به عبدالله بن جعفر خبر کشته‌شدن دو فرزندش [محمد و عون] در کنار 
حسین ما ] رسید مردم نزدش آمده ہە او تسلیت می‌گفتند [عبدالله] رو به 
همنشینان خویش کرد و گفت: 

خدای ۔عرٌ و جل ۔ [را در هر مصیبتی] حتی بر قتل حسین لب ] حمد و سپاس 
می‌گوبم؛ اگر با دستهايم با حسین مواسات و همدردی و باری نکرده‌ام لااقل دو 
فرزندم با او مواسات و یاری نموده‌اند. والله اگر نزدش حاضر بودم دوست 
می داشتم از او جدا نشوم تا در رکابش کشته شوم! بخدا چیزی که مرا وادار می‌کند از 
دو فرزندم دست کشیده» مصیبت‌شان را بر حود آسان سازم اینست که آن دو در 


۲ ۱ 
حال پایداری و پاری برادر و عموزآدەام [حسین می ] از دست رفته‌اند.( 


اولین زاثر کوفی بر مزار سیدالمهد الا 

[بعد از شهادت امام حسین یز ] عبیالله بن زناد از اشراف أهل کوفه خبر 
گرفت ولی عبیدالله بن حر جُعفی] را ندید بعد از چند روز [عبیدالله بن ح] نزد 
این ژیاد ] انب ابن زیاد]گفت؛ کحا بو دهء‌آی پسر ح'ر؟ گفت: مریضص بوده‌ام ان 
زیاد] گفت: مرض قلبی [داشته‌اي] یا مرض بدنی ؟! 

[ابن حرّ] گفت: قلبم مریض نشده بود؛ و اما بدنې خدا بر من منث تهاد آن را 
سالم نگه داشت. 

اہن زياد گفت: دروغ می‌گوبی! تو با دشمن ما بوده‌ای. 

[ابن حر] گنت: اگر با دشمن شما بودم دیده می‌شدم آمن آدم سرشناسی هستم 


۱. تاریخ طیری: ۴۴۶/۵ و ۴۶۷رہ قل ۳ آبی مخنف از سلیمان پن ابی راشد از عبدالرحسن بن عید آبی‌کنود ۳ 
آندگی جابجابی J‏ رساد ۶۲ء با اندکی تخییر و جاہجایں. 


فصل هشتم / حوادث روز ماشورا ۵ ۳۰ 
مر شوت و7 ات ڪڪ 


[در همین حال] ابن زیاد [دقایقی ]از او غافل شد [و عببدالله] بن حر [از فرصت 
استفاده کرده] از مجلس بیرون آمد و بر اسبش نشست و (گریخت.] 

اہن زیاد [یکباره بهوش آمد ] گفت: ابن حر کجاست؟ گفتند: همین الآن بیرون 
رفته است. گفت: او را برایم بیاورید. 

مأمورین نزد عبیدالله رفتند گفتند: [امیر تو را خواسته است] بیا امیر را اجابت 


کن! ولی وی اسیش را راند» و گفت؛ به [امیر] خبر بدهید والله هرگز نزدش نخواهم 


آمد و از او اطاعت نخواهم کرد. 

سپس از کوفه ] خارج شد و به کربلا آمد و در آنجا [اشعاری به این مضمرن] 
گفت: 

۔ فرمانده خیانتکاره فرزند خیانتپیثبه به من می‌گوید چرا تو با آن شھید [فرزند 
فاطمه ] جنگ نکردی؟! 

آری» پشیمانم که چرا اورا یاری نکرده‌ام» بلی هر شخصی که [به موفع | توفیق 
نیاید» پشیمان خواعهد گردید. 


من از اینکه از حامیانش نبودەام حسرتی در خود احساس می‌کنم که هرگز از من 
جلا نخو اه شید. 

عدا روان کسائی راکه در نصرتش کمر همت بسته‌اند از باران [رحمت خویش] 
همواره سیراب گرداند. 

[اکنون] که بر قبور و جایگاه آنان ایستاده‌ام اشکم ریزان است و نزدیک است 
جگرم پاره شود. 

.به عمرم قسم آنان در جنگ دلیر و پیشتاز و چون شیر حمایت گر [حسین له ] 
بو ده‌اند. 

۔وقتی کشته شدند هر لس بانقوایی در روی زمین» در مرگشان غمگین و حیران 
گردیده است. 


۲۰1 نخستین گزارش مستند از نهشت عاشورا 


هرگز بینندگان: بافضیلت تر از آنان ندیده‌اند, که در دم مرگ [مردانی] آفا و 
سرائی دران بردواتن 

۔ [أی ابن‌زیاد] آیا نو آنان را از روی ستم می‌کشی و در عین حال درستی ما را 
امید داری: از این نقشه و طرح اسازگار ہا ما دست بردار. 

فسم به جانم؛ شما با کشتن انها بینی ما را به حاک مالیده‌اید در میان ماء چه 
بسیار مردان و زنانند که خواعان انتقام [خون] آنانند, 

- بارها اراده می‌کنم که همراه لشگری به جنگ این گروهی که ظالمانه از مسیر 
حق متحرف شده‌اند بروم. 

۔از این کارها دست بردارید وگرنه با گرومهای جدگجویان, چنان شما را عقب 
خواهم راند که از حملات دیلمیان برایتان گرانتر باشد ٩۱‏ 


والحمدلله رب العالمین 
و وی ا کے تت د 


١۔‏ تاریخ طبری؛ ۲۶۹/۵ و ۴۷۰ به تفل از آبی‌مخف از عبدالرحمن بی جندب آزدی, 


(فهررست اعلام» 


آبی مخنف؛ 07 1.1 21 ابو بردة بن عوف آزدی؛ 2 EL‏ 
۳ ۱۱۱ ۰۱۳۱۱۲ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ ایوفره سد SE‏ ۱۱۳ 
TF ۳ ۱‏ ۰۲۵ ۲۷ ۰۲۸ ۱۳۱ ۱۳۳ اخ ئن مرد حُضرمی؛ 0 ئ OF‏ 


FF ۳۵‏ وی FY‏ اش ۷اض Fe OA‏ تاه بن خارجة فراژ یه ...۰.۰۰.۰.۰ ۸۲ 


زئ خی ۵۷ ۷۲۰۷۱۵۸ ۷۲ ۰۷۶ آسید حشرمی ساس اق 
۷ ۷ دی ۸١‏ ۸۲ ۸۵ ۸۶ ۸۹ اشمت بن قیس [کندی] او ی 3۸ 
دق eT: A4 AVY AF ٩۲‏ امام باقر اا وم سو 1 
٩۲۱۳ ۰۱1۰۹ ۱۰۸ ۵ ۴ ٣‏ امام سن اء مسا ١۸۵ ١۶‏ 


۰۱ ۲۶ #۱۳۵ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۱۱۵ ۴ 
۰۱۳۷ ATF ۱۳۰ ۰۱۳۹ ATA ۷ 
۰۱۴۳۷ ۱۴۴ AFT ATI AFA ۳۸ 
۱۱۵۹ ۱۵۸ء‎ AAO ۱۵۳ ۴۹ء‎ ۸ 
۱۶۶ ۱8۵ ۱۶۴ +۱۶۲ ۱۶۱ ۰ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۱۷۲ ۹ 
۱۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۸۲ ۰ء ۹ء‎ 
۱۹۱ +۱۹۰ ۱۸۵ ۱۸۸ ۱۸۷ ۶ء‎ 


4۳ امام سین تیا (حسین بن علی)........‎ 
۱۶ء‎ ۰۱۵ ۱۴ ۰۱۲ ۱۰ A AW Û 
۴۲ ۱۳۵ ۰۳۲ ۸۳۱ +۲۸ TF ۰۲۵ ۷۱ 
۱۰۰ AVA Ar ۳ی‎ AF ۱ 
۱۱۹ ۱۱۱۳ ۰۱۰۱۹ ۸۱۰۸ ۱۰۵ ۴ 
۱۵۸۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۴۰ ATV ء۱٢۲۴‎ ۲۰ 
۱۸۱ ۱۱۷۶ ۱۶۸ ۱8۶ ۱۶۴ ۱۵۸ 
۲۰۳ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۱4۱ ۰۵ 


۲ ۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۹۳۵ء ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ امام سجاد لاء (علی بن حسین) تفت ۱۲ 
۷۵ھ" ۰ ۱۳۴ ۱۴۰ ۱۴۸ ۰۱۸۱ ۱۹۶ 


این ا ا - Ln‏ ی ۱۳ ۱ +۲ 
ابوالشمثاء یزید بن زياد ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ امام صادق طا بت ۰۱۲ ۱۹۰ 


ابوالفرج اصفهانی: سا 1۴ ۱۱۰۵ ۱٦۰‏ امام کاظم چا سس ۱۳ 


ام وهب. فص مس 
امیرالموهنین ط۱ ..... ا ا 
YÊ ها۵٩‎ ۵۵ ÛY ۴۶ ۴۵ ۲‏ سی 
۲١٢ )۲۰٠٢ ۱‏ 
آبابکر بن حسن بن علی 
ابو برزه اسلمی: ۲ 
آبرلمامه مرو بن عدالله صاغدی: ۷۷١‏ 
آیوحرب شبیعی ....................... ۱۴۳ 
بی سید مقر ا و 
بی هر بن عروةّ بن مسعود........... ۱۸۱ 
حتف بن قیسء .. ورس ی ۳۳ 


تخیر بن رہسان جمیری؛ 00 رر 
بدیل بن هریم VY‏ 
ریز ہن کر ........................... ١۴۳‏ 
بشر بن خوط قابضی همدانی؛ ........ ۱۸۵ 
ہُکیر بن حمران آحمری شامی؛ سی 94 


بُکیر بن ی تمیمیں و وچ cao‏ 
بلال؛ .. 


بلال ہی اسیا ر 5۹۷ 
تمامه صائدی) .ات 
جابر بن حارث سلمانی؛ .. 

جابر بن عبد‌الله انصاری» .. 


نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 
جعفر طیّار ..................... 0۱۵۰ ۱۷۳ 
حارث بن حصیره ............... ۱۳۰ ۱۳۷ 
۳ ۳ء ۰۱۵۹ ۰۱۶۷ ۱۷۱ 
حبیب بن‌مظاهرققغسی اسدی» ........ ۴۱ 
حجار بن یره ..................... ۳۴ ۱۵۱ 
حجار بن لیم ........................ ۵۹ 
جر بن میا سس ١۵۳‏ 
حَرْمَلَة بن کال ................ ۱۸۴ ۱۸۵ 
تال بن ارفا ...ات ۵٢‏ 
۱۱۱۰۱۱۰١ AV AF ۵‏ ۱۷۱۰۱۱۶۸ 
۲ 


حمزة سید اة پداء؛ ۴ تعدب و عو مر مو وا 
حمرة بن فغيرة دن شعبه ت 
حمیدین کی آحمری............. ۵۷ 


YF cece حصل بن مسلم‎ 
GAY ۰۱۸۱ ۰۱۵٩ ۰۱۳۰ ATA ۷ 


۳ ۴ء ۱۸۵ ۱۸۶ء ۱۸۸ء ۱۸۹ء 
۰ء 4 AAP ۱4۵ +۱4۳ AF‏ 
۷ ۱44 


خمییل بن مسلم ازدي» YT ann‏ 
۰ ۸۲ 


دارقطئی دم ۱۳ 


٠یئ‏ 
A Sada‏ 
ڈھہی؛ سی سو سن ی ۷۱۷۰۵۱۲ 
رسول خد ....................... +١٢١‏ 
ATTY AT CFA ۵‏ ۱۵۱ء ۱۵۳ ۱۱۵۶ 
۳۰ 


77+ ور رود 


زائدۃ بن قداهله -.................. 797 
زائدة بن قدامة بن سعود 007 0و .رر 
وُبیر بن رو 0۲ت تستسیپھٰٰ۶۷ٹ0) 


رضة بن شریک تمیعصی ۽ mem HB‏ یر 
از اش ممیت ۰.9200 


+۱۳۹ AFT AT! ۱۱۶ AA 4 A 
۱۷۳ ۵۹ء ۰۱۷۰ ۱۷۳۲ء‎ ۳ 


زید بن فاد جنبی؛ ......... 
زینب پا [زینب کبری | کر یش و اتا 
مقر ۱۳۰ +۱۴ ۱۴۴۹ء ۸۴ء ۱۸۷١ء‏ 
بش۱۸ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷+ ٣٣٣۳٢٣‏ 


۳۳ 


۴ ۰۱۷۳ ۱۸۴ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 
۷ ۱ ۰۲۰ ۲۰۳ 
سعید بن عبدالله حنفی؛ ۰................ ۳۴) 
۳۵ ۱۷۳ 
سلبان باهلی؛ .. ..... ۹9۹ 
مات اهب مت 128 
HAT ۰‏ ۱۸۴ 


سلپمان ین صر د امیا د 
صُلیم أآسدی: 
شمه ........ ۸۷۵ ۱۱۰۰ ۱۲۹ ۱۵۴ ۲۰۰ 
TAQ AA ss.‏ 
ہہ ١1ء‏ ۱۸۰ 
۱۵٩ ۰‏ 


ستان بن أنس تحقمی؛ 

سهل بن سعد ساعدی: .............. 

سیف بن حارث بن شربع؛ .. 

۴۴ رر سچمستہ‎ E 
۱۶۸ ۷ء‎ ۶۱ ۹ 

شریح قاضی ...................... ۵۲ ۵۶ 

شریک بن آھور حارگی؛ س ۴۴ 

شمر بن ڈی الجوشن, .......::............. ٩‏ 
۵۹, ۰۱۲۶ ۲۷٢۱ء ATA‏ ۰۱۴۸ ۱۵۱ء 
۴۳ء ۵۴ء ۱۶۸ ۱۷۰۱ء ۱۷۴ء ۱۸۸ 
۳ء ۹ 

۱۷۸ +۱۷ ۱۶ asian 

70+ “۳ھ 


شیخ طوسی: 


۳۹۰ 


نخستین گزارش مستند از ٹھضت غاشورا 


۳۵ ۳۴ ۸۳۲ ۲۸ Tû ء‎ ۱۵ ۴ 
۵۲ ۵۱ fA ۰۴۶ ۴۵ ۰۴۲ ۳۷ء‎ ۶ 
(FA قی‎ FF ۱۳ص‎ ۶۰۱ ۵۹ OA ۷ 
AF ری‎ ۵۷۷ ۷۶ YO ۷۴ ۷۳ ۱ 
ء۱۰۰١ ۹ھ‎ ۹۸ 4۷ AF AC ۹۲ ۵ 
۱۱۱۴ ۰۱۱۰ ۱۱۴ ۲ ۷۱ ۹ 
۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۴ ۰۱۲۸ ۶ء‎ ۶ 
API ۱۶۰ ۸۱۵۳ ۰۱۴۸ ۱۴۳۷ ۲۱ 
۱۸۳ ۱۱۸۲ ۰۱۱۷۸ ۰۱۷۷ APA ۶ 
۱۱5۹۷ ۱۹۵ ۰۱۹۳ ۱۹۶۲ء‎ AAA ۷ 

۲۰۳۰۳۲ ۹ 


۱۴۴ AFT ۱۴۲ ۰۱۴۳۷۱ ATA ۸ء‎ 
۱۸۰ ۱۵۳ 0۹ ۷ء‎ 


ضخاک بن عبدالله............... ۱۴۲ء ۱۴۸ 


۲٢ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۴‏ ۲۳ ۲۴ء ۲۵ 
۶ ۰۲۷ ۲۸ ۱۲۲ ۳۴ ۳۵: ۳۶: رٹ 
۴ ۳ء ۰۴۴ ۴۵: ۴۶, ۴۷ ۴۳۹ vû‏ 
اف ۰۵۲ لاف ہق ۹ش سی ۱ص سی 
FF‏ شی LFA FY FF‏ ا NYT WY‏ 
۷٩ NY YF ۷۵ f‏ می کی AT‏ 


۵ غعف فی ی ٣‏ ےی کے ۵۶ پاش 
۸ ۹۹؛ ۸۱۰۰+ ۱۰۱: ۱۰۲: ۱۰۳ 
۴ ۰۵ء ۱۱۰۶ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ 
۲ ۲۲۲ ۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۳۲۰ 
ATF ۱۳۳ ۱‏ ۰۱۲۵ ۰۱۷۶ ۱۳۲۷ 
۸ء ۹ء ۰۱۳۰ ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
۹ء ۱۴۱ ۱۴۲ ۰۱۴۴ ۰۱۴۷ ۱۴۸+ 
۹ء ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۱۱۵۷ ۱۵۸: ۱۵٩‏ 
AFT ۱۶۱ ۰‏ ۱8۶۴ ۰۱۶۵ ۱8۶ 
۷ء ۱۶۸ء OFA‏ ۰۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۷۲ 
۳ء ۳۴ء ۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
۹ء ۱۸۰ ۱۸۱ء ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۴ 
AA IAA ۰۱۸۷ JAF ۵‏ ۱۱۹۰ 
۱۹۲۱ء ۱۹۳ء AF ۱۹۵ AF‏ 
۷ء AA‏ ۰۱۹۹ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۳ 
۴ ۲۰۶ ۲۰۷ 


طرماح ہن لا ۸ا 
۱۰ ۱۹ء ۱۸۰ 

نر تک ر ری 

عابس بن ابی شبیب شاکری: ........ ١٠١‏ 
۱ء ٢۱۷۷۱‏ 

عابس بن أبی شبیب شاگری: ............ ۴۷ 

غباس بن علی مالس سرت کان 


AFA ۱۳۸ ۰۱۳۳ ۱۳۱ ۱۱۳۰ ۹ء‎ 
AT ۰ 


عبدالرحمن بجلی؛ ... 
عبدالرحمن‌بن أبی‌بکر؛ 
عبدالرحمن بن أبى مير ثقفی: ....... ۶۶ 
۷ ۸۰ 
عیدالرحمن بن شریح شبامی» .......... ۶۰ 
عبدالرحمن بن عبدالله...................... ۳۴ 
عبدالرحمن جھھ یں ..........اہ......... ۱۸۸ 
عبدالله بن بی محل,» .................... ۱۲۸ 
عبدالله بن !ہی محل بن حزام کلاہیء ۱۲۷ 
عبدالله بن تفر جمیّری» ......... .با ۱۰۰ 
عبداللله بن جعفر 0‪ -كج-ع-جي) 
۰ 4۰ 4۱ء ٣٢۴۰١۸۴ ATA AT‏ 
ہی۹7۴ 
0 1 
ام ۴۹ ۲۳۰۲۲ 
عبدالله بن زُھیر ارد : 
عبدالله بن سبع همداتی؛ 9۶۲ 
عبدالله بن سلیجء ۔...........۔۔ 
۰۹ ۱۰۵۰۰۲ 
عبدالله بن شریک عامری» ... 
۰ء ۴ء ۱۳۷ 
ری اوت 


عپدالله بن حسین؛ 
هبل الله بن حو 44 ................ 
عبدالله بن کاڑھء ............ 
غبذ‌الله‌بن تیر ..-...... 
عبدالله بن زبیر اسدی: 


عبدالله بن عباس؛ ... 


۱۹۸ .... 
AY سس‎ 


عبدالله بن عفیف آزدی فامدي: 
عبدالله بن عمّار بارقی؛ 
عبدك لین عهو4 ...۰ ۴۱ 
عبدالله بن عمیر کلبی» ................. ۱۵۹ 
هبدالله بن قطبه تبُهانی طالی» ......... ۱۸۴ 
عبدالله پن‌کذنی أزحبی» ................ ۳۵ 
عبدالله بن مسلم بن سعید ...............۔ ۴۲ 
عبدالله بن مطیع ............ ۵ 0۷ ۳۱ ۹۸ 
له بن وألا دوه متس هی ۳۴ 
۰ ۰۳ ۱۳۳ 
عبالملک بن شمر لَحْمی,» .......... ۱۰۰ 
عبیدالله بن حر [جعغی ]۱ ............... ۴۲۰۵ 
عبیذالله بن زیاف ...... 
قبیدالله بن عمرو بن غزیز کندی: ...... ۵۸ 
عغمان بن خالد بن اسیر هنی ....... ۱۸۵ 
عثمان بن‌زیاد بن‌آبی سفیان: کے 
ُروة بن بطار تَخْلْىہ ....::::........... 
عزرة بن قیس أحمسی: ........ ۰۱۳۱ ۱۴۷ 
سرن ۱۳ PT‏ 
aa‏ 

۱ مہ AF‏ ۹۰ ۱۰۷ء ۱۱۵ ۱۱۶ 

۰ء ۵ء ۱۳۷۰ ۱۵۳+ ۱۹۲ 


۲ ۲ 


عقیل بن ابی طالب .............. 0۱۰۲ ۱۸۵ 

٢آ‏ ہو جو کا ا 
TT ۰۲۴ ۰۲۴۳ ۰۲۲ ۸۱۲ ۱۰ A‏ چس 
اه ۷۵ ۹ہ AV‏ ۰۱۱۵ ۰۱۴۰ ۰۱۸۳ 
۸ء 1۹۰ ۱۹۹۱ 


عمار بن عبداللۂ ١1١ ء5٢۴۶ os‏ ٭ 1٦‏ 
ممارة بن لخب اُزدی؛ . سس a‏ ۷۷ 


عمارة بن مُبید سلولی؛ .. ود 
شمارقین عقبه! N‏ 
قمارة بن ققبة بن آیی می ...........]۷ 
عمر یا عمر بن سعد .... ۴۲ AV‏ ۱4۲ 
عمر بن عبد الرحمن مخزومی: ........... ۷ 
غمرو بن حجّاج؛ 2 0 
ام ۵۶ ۳۰٣۱ء APF ۱۶۵ ATF‏ 
۷ ۱۹۲۳ 
عمرو بن خجاج زییدی» .......... ۱۳۴ ۱۴۷ 
مرل بن هریت ی 8۵ 
عمرو بن سعد بن تفیل آزدی: AY ns‏ 
عجرو بن سعید اشق» .................... ٩۰‏ 


شمر و بن سعید بن عاهی؛: ............... ۲۳ 
عمرو بن بیح صدانی؛ ی ۳۵ 
عمرو بن عٌبیدالله بن عباس ۶۸ 
عمرر بن عبید الله بن عم رن ۱۳ 


نخستین گزارش مستند از نھضت هاشورا 


عمرو بن فرظ انصاریء ................ ۱۵۴ 
عمرو بن فرظة بن کعب انصاری, .... ۱۲۴ 


عمرو بن نافع 8ئ EK‏ یھ تد دیع Ae Pf aa Ka‏ 
عوانه بن حکم: era‏ ى ۱۳۱ 
عون میں EY‏ 


TAF ۱۵۵ ۱۱۶ ۰۰ AD AFT ۹‏ 
1۴ 
غلام عبدالرحمن بن عبد رتا ............ ۱۴ 
فاطمه(سضرت زهرا) ۱۲ .............. ۸۹ 
HAV MOF ۱۴۰ ۰۱۰۹ ۱۰۰ ۷‏ 
۲۱ ۵۲ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۰۵ 
فر ری اب اش لف ۹۶۴ 
اسم بن حسن: ............ ۱۱۰ ۱۸۳۰۱۸۲ 
فرۃ ین ق AF ۲ 6۵ aaa‏ 


فرة بن فیس 7 سے ا .8:5( 0 ت5 1:9 اتا اہ اع اود و رر ا۔ ۳ 
قرَة بن قيس حنظلی؛ .. ۲ 
قشعم بن عرو جُمُفٰی سم می ا 


قعقاع بن شور دهْلی ی 
فیس بن اُشحث بن قیس, ............... ۱۴۷ 
فیس بن‌مشهر صیداوی: ................ ۳۴ 
قیس بن هيشم .. 

کثیرین شهاب بن‌حصین حارنی؛ 
کثیر بن عبدالله شعبی: ... 

۱ء ۰۱۵۵ ۱۷۳ 

کز مان .... E‏ ۱۳۸ 
کشی: سی ۱۳ ۴۵ ۱۱۹ 


۳۱۳ 


ات 


انهر ست اعلام 
کعب بن جابر ازدیئ؛ PT A‏ 
گند ۰ ۸ ۵٩‏ 
بیط بن یاسر جُهنی؛ ۵ 
مالک بن ممم بکری؛ E‏ ی ۲۱ 
مالک بن نسپر بدی؛ 1 Ee‏ 
مجمّم بن عبدالله عائذی» ..... ۰۱۱۱ ۱۸۰ 
محمد بن ابی بک ees‏ 
محمد بن‌اشعث؛ ررش OA‏ 
محمد ین اشمت» .۵4 
محمد بن حنفیه 27 ۹ و ری 
محمد بن غمر ٹمیمی؛ ا 79 


محمد هادی یوسفی؛ سیف ٣۱۴۰ء‏ ہ١‏ 
مختار يا [مختار بن أبی عبیدہ ثقفی]ا جر۔ 
PO ۴۶ ۴۱۳ ۱۳‏ ۶ خ۸ 


مختار بن ابی کت ٹڈ .. ١٣‏ 
مەد ز رای »ا AA YY ٣02.۲‏ 
مخفر بن ثعلبة عائذی» ۱۹۹ 


عرجائف 756 مس 
مروان بن سکم ................... ۳ ۲۰۰ 
مُزاحم بن حریث؛ SOR‏ 
مسروق بن وائل: اعت ۱۶۲۰(۶ 
مضو تلن هم وه 7 ۳۲ 
مسلم بن عقیل؛ O e‏ 


۰۶۲ ۰۵۸ ۴ش‎ ۵۲ OY FA ۴۷ ۳۵ 
۲4۷ ب٥‎ ۲ نی‎ ۱6 ۷۸ 


A ۰۱۵۳ َء"‎ +1 TT Ù, 


TO ۳‏ ۴ت 


ATA ۱۷۴۹ء‎ BA ق١‎ ش١ ۹ء‎ ۸ 


۶۷ 
تشمیل اسدی: ٦ں Yee AA‏ 
وت 15 


۷ء 1۸ء ۴۹) ۵۰ ۵۱ ۳٣ض‏ ۱۶۳ 
۱۳ 
مُھاجر بن وس سس ۱۱۵۶ ۱۷۳ 
نافع بن هلال ... 
۰ ء ۱۳۰+ ۱۶۴ ۰۱۶8۵ ۱۷۴ 
اد مسر ۲ ۱۳:6۲ ۲۷ 
نعمان بن بشیرہ ............. ۵۳۲۵۱۲ ۲۰۳ 


تو رر ۱۱۲۱۴۱۵۸۵۸۲۴ 5 3 5 5 ع ۱۳.5 ۱ ۳۱۱۵۱ 9 3 


وداعی کی د Ae‏ 
ولید بن‌عتبة بن أبی سفیان؛ ۱۳۹ 
مانی بن ابی یه تر PP‏ دی ۸۱ 
هانی بن ثبیت: ........... ۱۲۴ء ۱۶۸ ۱۸۴ 
هانی یا هانی بن عروة  “ٗ7٦‏ 


A ۷‏ ۳۴ ۳۵ ۰۴۶ 0۴۷ ۴۹ ۸۷۸ یں 
٢‏ ۱۴۹ ۵۰ 4۵۱ ۱۵۲ ٣ش‏ ۵۴ ۵۵م 
OF‏ بای YA YA (FF DA‏ یش AT‏ 
OF eT ۱۰۳ ۰ ۰‏ ۰1۶۳ 

۶۶ 


1۴ نخستین گزارش مستند از نهضت هاشورا 


ھانی بن ھائی سییعی؛ ۔................... ۳۴ پزید بن سفیا6]0 ................:........ ۱۶۵ 
هشام بن محمد گلہی۔ .............., ۱۵۰۱۴ پزید بن معقل سس ۶۳ 
بحیی بن ہت مس ٢۴۰ء۴۲۰۱‏ پزید بن مفرغ هیر ا .......... 89 
یحیی بن سعید مس ۰ ۹۹) ۹۲ هتد ]همسر پزیط]ه  ٢٣٢٢‏ 
پزید بن حار ..................... ۳۴؛ ۱۵۱ 
بزید بن زیافم .۰ ۸٩‏ ۱۰ ۱۱۵ء ۱۵۸ ۱۷۹ 


ہی *# ي 


(نهر ست منابع تحقیق) 

. اصفهانی؛ ابوالفرج: مقاتل الطالبیین. قم. مؤسسة دارالکتاب للطباعة والنشر؛ ج 
دوم ۱۳۸۵ ه ف 

۔ ذهبی.ابی عبدالله محمد بن احمد بن عثمان: ميزان الاعتدال؛ تحقيق. على 
محمد بجاوی و فتحیة علی بجاوی, ن. دارالفکر العربی. 

نستری, محمد نفى. قاموس الرجال تخحقیق و نشر. مسسة النشر الاسلامی: فم 
ج. دوم؛ ۷ هر شا 

سبط اہن الجوزی: تذکرة الخواص, نجف؛ ن. مطبعة الحیدریه ۱۳۸۳ھ ف 

.طبری» أبی جعفر محمد بن جریر: تاریخ الأمم والملوک» تحقبق. محمد ابوالفضل 
ابراهیم فاھرہہ دارالمعارف. 

طوسی» شيخ الطائفة أبی جعفر محمد بن حسن: رجال طوسی» تحقین. سید 
محمد صادق آل بحرالعلومء نجف: مطبعة الحیدریه چ. اول؛ ۱۳۸۱ھ ق. 

۔ طوسی» أبی جعفر محمد بن حسن: الفهرست تصحیح و تحقیق. سید محمد 
صادق آل بحرالعلوم نجف مطبعة الحیدریه. چ. دوم ۱۳۸۰ ه ق. 

مفیدء شيخ آب و عبدالله محمد بن محمد: الا رشاد فی معرنه حجج الله على العباد. 
تحفيق. مؤسسة آل الببت. قم ن. المزتمر العالمی لالفية الشیخ المفید» ۱۴۱۳ 
لی ای ۔ 

۔منقری؛ نصر بن مزاحم: وقعه صفین, تحفیق. عبدالسلام محمد ھارون: فم ۵. 
مکتبة آیة الله مرعشی نجفی؛ ۱۴۰۳ھ ف. 


۳۹۹ نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا 


بیرق اس ها دارالاضواء چ. اول EFA‏ 
۔ یافو ث حموی: یاقوت بن عبدالله بغدادی: معجم البلدان, یروت ت, دار صادر. 


